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پیام ریاست نمایندگی جامعة المصطفی)ص( العالمیة در افغانستان

پیشرفت بشر، در زمینه های علم، فرهنگ، اخلاق و معنویت، مرهون تلاش ها و پژوهش های 

انگیزه های  از  دور  به  که  است  اندیشه ورزانی  و  به دستان  قلم  عالمان،  خستگی ناپذیر 

خودپرستانه و سودجویانه، عمر پر برکت خویش را وقف پژوهش و کشف رازهای هستی 

تقوا و فضیلت را  نموده اند و هرگز ارزش والای حق و حقیقت جویی و گوهر گران بهای 

به متاع دنیا ارزان نفروخته و دل  پاک و تابناک خود را به جاه و مقام زودگذر نباخته اند. به 

همین جهت است که عالمان و اصحاب قلم در مکتب اسلام، ارج و منزلتی ویژه دارند و از 

دانشمندان و صاحبان اندیشه، بهترین تجلیل ها و تمجیدها به عمل آمده است. 

در باب اهمیت قلم و اندیشه همین بس که در منابع معرفتی اسلامی مداد علما برتر از 

خون شهیدان و تکریم اندیشمندان، به عنوان وارثان انبیا الهی، در حکم احترام گذاشتن به 

خداوند و پیامبر قلمداد شده است. چراکه در چارچوب تفکر اسلامی، حیات برتر انسانی، 

در گرو اندیشه و ایمان است؛ لذا، فرزانگانی که با قلم و اندیشه شان مشعل دانش و معرفت 

را فرا راه انسان ها برمی افروزند، حق عظیمی بر بشریت دارند و شایستۀ برترین ستایش ها و 

قدردانی اند.

بدون تردید، گسترش علم و دانش از زمره اساسی ترین عوامل رشد، انکشاف و ترقی 

جامعه است. رشد علمی از طریق آموزش و پژوهش بدست می آید. آموزش و پژوهش 

به مثابه بال های ترقی و اوج گیری یک جامعه است که با بهره گیری از آن دو می توان به تعالی 

 
ً
نسبتا اخیر گام های  در  سال های  افغانستان  اکادمیک  و  و شکوفایی رسید. جامعه علمی 

خوبی در عرصه های آموزشی برداشته است؛ اما به نظر می رسد که تحقیق و پژوهش هنوز 

در این کشور جایگاه مناسبش را پیدا نکرده و کمتر مورد اقبال بوده است. این در حالی است 

که نیل به پیشرفت مادی و معنوی در گرو »آموزش و پژوهش« توأمان است.

امروزه یکی از ابزارهای کارآمد و مؤثر توسعه آموزش پژوهش محور، انتشار مجلات 

علمی است. به همین دلیل است که نشریات دانشگاهی به بخش جدایی ناپذیری از ساختار 

دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلاتی عالی تبدیل شده اند. گروه های علمی دانشگاهی برای 
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پیشبرد مقاصد آموزشی و پژوهشی خود و به منظور توسعه دانش بشری، نشریه های علمی 

پژوهشی را تأسیس کرده و یافته های پژوهشی یا گزارش های آموزشی اعضای هیأت علمی 

خود را در آن منتشر می کنند.

به توسعه علم و پژوهش  افغانستان همواره نسبت  نمایندگی جامعة المصطفی)ص( در 

با  با هدف تولید و ترویج علوم مرتبط  این دانشگاه،  همراه معنویت اهتمام داشته است. 

حوزه های علوم اسلامی و انسانی و به منظور ارتقای ظرفیت های علمی-پژوهشی اعضای 

مبادله  تقویت  دانشجویان،  و  اساتید  پژوهشی  مهارت های  بهبود  آموزشی،  گروه های 

یافته های علمی و تحقیقاتی بین مراکز اکادمیک، ایجاد وحدت رویه در فرایند چاپ و نشر 

مجلات علمی، واحد نشریات را در مرکز پژوهشی دانشگاه ایجاد نموده است. با توجه به 

اهمیت و ضرورت پژوهش، و با عنایت به این که یکی از مهم ترین رسالت های هر نهاد 

آموزشی و دانشگاهی، اهتمام ورزیدن به تحقیقات بنیادی و پژوهش های کاربردی است، 

گسترش کمی و کیفی فعالیت های پژوهشی و نشریاتی، به ویژه در حوزه مجلات علمی، 

مانند خرید سامانه جامع  فراهم شدن زیرساخت های لازم،  از  قرار گرفت. پس  نظر  مد 

مدیریت نشریات علمی )سیناوب(، دوازده مجله علمی تخصصی ایجاد گردید و مرتب به 

صورت دوفصلنامه در قالب چاپ فیزیکی و الکترونیکی منتشر می شوند. سامانه مدیریت 

نشریات علمی سیناوب برای نظم بخشیدن و تسهیل چرخش مقاله و اطلاعات پیرامون آن 

در سامانه تولید نشریات علمی و دانشگاهی طراحی شده است و در نقش یک منشی پیگیر 

و فعال، تمامی امور مربوط به فرایند انتشار نشریات علمی را انجام می دهد و این امکان را 

فراهم می آورد که نظریات و آثار علمی نویسندگان افغانستانی در سطح جهانی در دسترس 

علاقه مندان و اصحاب علم و اندیشه قرار گیرد.

در اینجا لازم می دانم از تمام همکاران و نویسندگانی که زمینۀ تحقق این مهم را فراهم 

توفیقات روز  برای همه عزیزان  و  آورده و بستر بسط معارف را گسترده اند، قدردانی کنم 

افزون الهی را استدعا نمایم.

سید عبدالحمید ثابت



سخن‌سردبیر

پژوهـش در علـوم اسـلامی، به ویـژه در حـوزه تفسـیر قـرآن کریـم، اهمیـت و ضـرورت 

انکارناپذیـر دارد؛ چراکـه حـل مشـکلات معنـوی و اخلاقـی جامعه بشـری، جـز در پرتو 

بهـره گرفتـن از آموزه هـای وحیانـی در کنـار عقـل و خرد ناممکن اسـت. بـه همین جهت 

بایسـته اسـت که بررسـی های قرآنی جزء اولویت های پژوهشـی مراکز علمی و اکادمیک 

قـرار گیـرد. زیـرا پیشـرفت و پویایـی مـادی و معنوی جامعـه زمانی میسـور می گـردد، که 

آموزه هـای قرآنـی، در متـن زندگـی و در تمام ابعـاد آن، جریـان پیدا کند. البتـه، تحقیقات 

قرآنـی، زمانـی سـودمندتر و کارآمدتر خواهد بود کـه متناظر با مشـکلات علمی و عملی 

و بـا در نظـر گرفتـن واقعیت هـای عینـی جامعـه انجام شـود. قرآن نسـخه ای شفابخشـی 

اسـت کـه درمـان تمـام دردهـای بشـر در آن نهفتـه اسـت؛ لـذا بـا اسـتنطاق قـرآن کریم، 

می تـوان پاسـخ بسـیاری از مسـایل فـردی و اجتماعی را پیـدا کرد.

جامعـه  واقعیت هـای  شـناخت  بـا  افغانسـتان  المصطفـی)ص(  بین المللـی  دانشـگاه 

و جایـگاه مسـایل علـوم اسـلامی و تفسـیری، تاکنـون در جهـت ایفـای رسـالت سـنگین 

خویـش، خدمـات علمـی فراوانـی بـه جامعـه ی علمـی و فرهنگـی کشـور ارائـه نمـوده 

اسـت کـه از آن میـان می توان به انتشـار نشـریات تخصصـی قرآنی، از جملـه دوفصلنامه 

یافته هـای تفسـیری، اشـاره کرد. این دوفصلنامه کـه پژوهش بنیادی، کاربردی و توسـعه ای 

در حـوزه تفسیرپژوهشـی را دنبـال می کنـد، می توانـد منشـأ توسـعه علمـی و سـرفصل 

جدیـدی در پژوهش هـای قرآنـی و تفسـیری باشـد. 

دوفصلنامـه یافته هـای تفسـیری بـا توجـه به نیازهـای علمی و تفسـیری جامعه، پاسـخ 

بـه شـبهات قرآنی و تفسـیری و ضـرورت پژوهش هـای تطبیقـی، مقالات پژوهشـگران را 

بـه نشـر می رسـاند تـا بـه رشـد و انکشـاف فرهنـگ قرآنـی و تفسـیری جامعه افغانسـتان 

سـهمی گرفتـه باشـد. اینـک خدا را شـاکریم که شـماره چهـارم نشـریه، با مقـالات وزین 

از  قلم بـه دسـت، ذیـل عناویـن »نقـش شـخصیت در رفتـار سـازمانی  نویسـندگان  از 

منظـر آموزه هـای وحیانـی بـا محوریـت آیـه 84 سـوره اسـراء«، »اثـر تقابـل و تسـالم در 
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روابـط سیاسـی بـر خط مشـی توزیـع مجدد بـر اسـاس آیـات و روایـات«، »آثـار معنوی 

خویشـاوندی بـر مبنـای قـرآن و روایـات«، »نقـش مرگ اندیشـی در آیـات و روایـات« و 

»نقـش پـدر در تربیـت دینـی فرزنـدان در دوران نوجوانـی از منظـر آیـات و روایـات«، بـه 

زیـور طبـع آراسـته گردیـده و تقدیـم علـم دوسـتان و مشـتاقان فرهنـگ قرآنـی می شـود. 

از پژوهشـگران ارجمنـدی کـه مـا را در نشـر ایـن شـماره و نیـز شـماره های پیشـین یاری 

رسـاندند صمیمانـه قدردانـی و سپاسـگزاری می نماییـم و امیدواریـم کـه در شـماره های 

بعـدی نیـز ایـن همـکاری تداوم داشـته باشـد.

و من الله التوفیق



نقش‌شخصیت‌در‌رفتار‌سازمانی‌از‌منظر‌
آموزه های‌وحیانی‌)با‌محوریت‌آیه‌‌84سوره‌اسراء(

احمد دهدار1 
موسی شعبانپور پیچا2
علی آقا صفری3 

چکیده
یکی از عوامل تعیین کنندۀ رفتار انسان ها، شخصیت است. این مقاله با هدف بررسی نقش شخصیت بر رفتار سازمانی 
کارکنان از منظر آموزه های وحیانی تدوین شده است. تحقیق از نوع »کاربردی« و روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی 
است. مناسب ترین واژه قرآنی که مفهوم شخصیت را تداعی می کند واژه »شاکله« است. »شاکله« به معنای ملکه، دین، 
مذهب و طریقت، خلقت و طبیعت، نیت، خلق وخوی آمده است. قرآن کریم در آیات فراوان، به ویژگی های شخصیتی و 
رفتاری انسان ها اشاره نموده است. آنانی که از شخصیت مثبت برخوردارند دارای عملکرد مثبت و آنانی که از شخصیت 
منفی برخوردارند، دارای عملکرد منفی نیز هستند. رفتار انسان بر اساس شاکله )شخصیت( هر فرد صورت می گیرد و این 
شاکله خود تأثیر گرفته از محیط، اختیار، وراثت، فطرت و نیازهای انسان است. تبیین نقش شخصیت وابسته به شناخت 
زمینه های ساخت آن است. عوامل مؤثر شکل دهنده شخصیت انسان ها به دودسته عوامل درونی )ذاتی( و بیرونی 
)محیط جغرافیایی و اجتماعی( قابل تقسیم می باشد. عوامل درونی کنترل ناپذیر و خارج از کنترل و اختیار انسان است. 
عوامل محیط اجتماعی و فرهنگی کنترل پذیر و اکتسابی است. محیط قابل کنترل و رفتارهای اختیاری انسان، اکتسابی 

و سازنده شخصیت بالفعل است که تبیین، تغییر، اصلاح، کنترل و پیش بینی رفتار سازمانی وابسته به آن ها است.

واژگان کلیدی: قرآن، شخصیت، رفتار، سازمان، رفتار سازمانی.

1. گروه قرآن و علوم )گرایش مدیریت(، مرکز تخصصی قرآن امام علی بن ابیطالب)ع(، قم، ایران.
ahmaddehdar1967@gmail.com :ایمیل

2. گروه جامعه شناسی )گرایش جامعه شناسی فرهنگی(، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
mosashabanpoor@yahoo.com :ایمیل

.a.a.safari1364@gmail.com :3. گروه قرآن و علوم )گرایش مدیریت(، جامعه المصطفی)ص( العالمیه، قم، ایران. ایمیل
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مقدمه
محسـوب  انسـان ها  حاضـر  عصـر  در  سـازمانی  عنصـر  حسـاس ترین  و  کلیدی تریـن 

می شـوند و بـه همیـن خاطر اسـت کـه نظریه های جدیـد مدیریت بـه این موضـوع تأکید 

دارد. در اهمیـت افـراد در سـازمان همیـن بـس کـه مدیریـت را عبـارت از کار کـردن بـا 

دیگـران دانسـته اند. رفتار انسـان نقش مؤثری در سـازمان و فرآیندهای مدیریتـی دارد و در 

واقـع منشـأ تمام کاسـتی ها و ضعف های سـازمانی و مدیریتی به رفتار انسـان در سـازمان 

برمی گـردد و کمّیـت و کیفیـت رفتـار سـازمانی انسـان نقـش تعیین کننـده ای در کارایـی، 

بازدهـی، بالندگـی و شـکوفایی سـازمان و افـراد سـازمانی ایفـا می کند.

پژوهشـگران علـوم رفتـاری بـا توجـه بـه اهمیـت ایـن موضـوع، توجـه خـود را بـه 

کرده انـد.  معطـوف  رده هـای مختلـف  کارکنـان  بیـن  و  در سـازمان  فـردی  تفاوت هـای 

کارکنـان و مدیـران سـازمان ها اگرچه شـباهت هایی با یکدیگـر دارند، ولـی از نقطه نظرات 

متعـددی بـا یکدیگـر متفاوت اند و ایـن تفاوت ها، برقـراری ارتباطات و مدیریت انسـان ها 

گاهـی مدیران نسـبت بـه تنـوع و گوناگونی ایـن تفاوت ها و  را مشـکل تر می کنـد. هرچـه آ

اسـاس آن بیشـتر باشـد، احتمال اینکـه بتواننـد تلاش های افـراد تحت نظارت خـود را در 

جهـت دسـتیابی بـه اهـداف سـازمان و افزایش بهـره وری فردی و شـغلی، بهتـر هماهنگ 

سـازند، بیشـتر خواهد بـود )عبدالعلی پـور و بسـاک، 1۳99(.

عوامـل مختلفـی بـر رفتارهای افـراد تأثیـر می گذارد. بـه نظـر رابینز نگـرش، انگیزش، 

ادراک، یادگیری و توانایی از جمله عوامل تأثیرگذار رفتارهای کارکنان محسـوب می شـوند 

)رابینـز، 1۳80، ص68(. یکـی از عوامـل تعیین کننده رفتار انسـان ها، شـخصیت اسـت. 

هـر فردی شـخصیت منحصربه فرد خـودش را دارد.

رفتـار انسـان جنبه هـای گوناگونی دارد که باعث شـده همـواره به عنوان موجـود پیچیده 

شـناخته شـود و پیش بینی حرکاتـش غیرممکن شـود. پیچیدگی این قالب در حدی اسـت 

کـه منجـر بـه ایجـاد رفتارهای متنوع شـده و بـرای مدیـران ایجاد چالـش کرده اسـت زیرا 

گاهـی از تفاوت هـای شـخصیتی افراد یک سـازمان می تواند در حل مسـائل بـه مدیران و  آ

سـازمان ها کمـک کند. کارایـی افراد در شـغل، تحصیل، اثربخشـی و روش هـای درمانی 
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بـا خصایص او مرتبط اسـت )کردی و  احمـدی، 1۳94(.

بنابرایـن، لازم اسـت بـه ایـن سـؤال پاسـخ داده شـود کـه منشـأ و مبنـای رفتـار انسـان 

در سـازمان کجاسـت؟ چگونـه بایـد آن را تحلیـل کـرد تـا بتـوان رفتارهـای افـراد را در 

راسـتای بالندگـی سـازمانی پیش بینـی، تعدیـل و کنترل کـرد؟ ازاین رو، تا شـخصیت افراد 

در سـازمان شـناخته نشـود، نمی تـوان رفتـار آن هـا را تبییـن، تحلیـل، پیش بینـی و کنتـرل 

کـرد. ایـن مقالـه بـه دنبال پاسـخ به این سـؤال اسـت که شـخصیت چـه تأثیراتی بـر رفتار 

سـازمانی کارکنـان از منظـر آموزه هـای وحیانـی دارد؟

در اهمیـت موضـوع بایـد گفـت کـه در جوامـع اسـلامی، درک پیچیدگی هـای رفتـاری 

کارکنـان مسـلمان و به کارگیری رفتـار صحیح در آنان، حساسـیت ویژه ای دارد. لازم اسـت 

مدیـران سـازمان های اسـلامی بـرای درک و پیش بینـی رفتـار افـراد در زیرمجموعـه خـود، 

ابعـاد معنـوی و ارزشـی سـاختارهای ذهنـی آنـان کـه تحـت تأثیـر اندیشـه های اسـلامی 

اسـت، توجـه کنند و مبانـی فکـری و ایدئولوژیکی افـراد و گروه های متداخل سـازمان های 

اسـلامی را در نظـر بگیرنـد. نتیجه این که حوزه رفتار سـازمانی در سـازمان های اسـلامی با 

پیش فرض هـای معرفتـی اسـلام اسـت و بالطبـع موضوع رفتـار در جوامع اسـلامی با دیگر 

جوامـع متفـاوت اسـت. ازاین رو، رفتـار مدیران مسـلمان متفـاوت خواهد بود. این مسـئله 

مهـم، پژوهشـگران و اندیشـه ورزان مسـلمان را بر آن مـی دارد که در زمینه رفتار سـازمانی با 

رویکـرد اسـلامی پژوهـش کنند و رهیافت هـای آن را در اختیار مدیران مسـلمان قرار دهند.

شـکل گیری نظـام اسـلامی بیشـتر از قبل اقتضـاء می کند که رفتار سـازمانی بر اسـاس 

موازین اسـلامی و فقهی باشـد.

نـوع رفتارهـا، چالش هـای جدیـدی را پیـش  روی مدیـران سـازمان ها قـرار می دهـد و 

شـناخت تفاوت هـای شـخصیتی افـراد، می توانـد مدیـران را در حـل بسـیاری از مسـائل 

سـازمانی یاری رسـاند؛ زیرا هر رفتاری علتی دارد که باید در شـخصیت انسـان جسـتجو 

نمـود و نیـز هـر فـرد سـازمانی یگانـه و منحصربه فـرد و دارای توانایی هـا و اسـتعدادهای 

متفاوتـی اسـت و بایـد بـدان گونه که شایسـته آن اسـت با او رفتـار کرد )وی ریـچ و کونتز، 

ص۵06(.  ،1۳88
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سـازمان ها متشـکل از مجموعـه ای از انسـان ها هسـتند کـه ایـن افـراد هـر یـک دارای 

شـخصیت منحصربه فـردی اسـت کـه در تعامـلات خود بـا سـازمان و دیگـران آن را بروز 

 بایسـتی ویژگی های 
ً
می دهنـد. مدیـران بـرای آن کـه بتواننـد بـا این افـراد کار کننـد، الزامـا

شـخصیتی افـراد تحـت سرپرسـتی خـود را بشناسـانند و مطابـق ایـن ویژگی هـا، افـراد را 

بـه کار گمارنـد. چراکـه بعضـی از مشـاغل و فعالیت هـا بـا ویژگی هـای شـخصیتی افـراد 

تطابـق نـدارد و همیـن عاملی می شـود تا سـازمان و فـرد در رسـیدن به هدف هـای خود با 

شکسـت مواجـه شـوند. علاوه بر آن، افـراد در سـازمان نیز از تمامی جنبه های شـخصیتی 

خـود شـناخت کافـی ندارنـد کـه بایسـتی زمینـه ای فراهم شـود تا افراد نسـبت بـه تقویت 

جنبه هـای مثبـت و پرهیـز از جنبه هـای منفـی شـخصیتی خـود اقـدام کننـد )مقیمـی، 

.)1۳77

عمـده مشـکلاتی کـه در سـازمان رخ می دهـد ناشـی از درک نکـردن متقابـل افـراد از 

یکدیگـر اسـت. شـناخت صفـات شـخصیتی افراد، مدیـر را یـاری می دهد تـا از به وجود 

آمـدن چنیـن وضعیتـی جلوگیـری کنـد و بـه توانمنـدی و ظرفیت هـای کارکنـان پـی ببرند 

)مقیمـی، 1۳77(.

رفتـار سـازمانی موجـب برخـورد صحیـح بـا مسـائل و مشـکلات و نیـز اسـتفاده از 

فرصت هـا بـرای مدیران شـده اسـت. مدیـر می تواند بـا اسـتفاده از این دانش، اثربخشـی 

کار خـود و سـازمانش را افزایـش داده، کیفیـت و کمیـت عملکرد کارکنان را بهبود بخشـد 

و برنامه هایـی در جهـت تغییـر و اصـلاح سـاختار سـازمان بـه اجـرا درآورد. همچنیـن 

»می تـوان روابـط انسـانی مدیـران را بهبـود بخشـید و بـه تفـاوت بیـن مدیران توجـه کرد و 

مدیـران را یـاری داد تـا بتواننـد بـا گروه هـای کاری شـاغل در محیط های متفاوت سـازش 

کـرد« )کریتنـز و کنیکـی1، ۲01۲(.

مفهـوم شـخصیت از آن جهـت بـرای مدیریـت اهمیـت دارد کـه بـه نظـر اکثـر مدیران 

نقـش عمـده ای در چگونگی ادراک، ارزیابی و واکنش فـرد در برابر محیط دارد. در ضمن، 

»به واسـطه شـخصیت می تـوان پیش بینـی کـرد فـرد در وضعیت هـای معیـن چـه رفتـاری 

1. Kreitner & Kinicki
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از خـود نشـان خواهـد داد« )اتکینسـون، 1۳86(. در نتیجـه، محققـان مسـائل سـازمانی 

معتقدنـد ویژگی های شـخصیتی بـر بهره وری و عملکرد شـغلی افـراد تأثیر دارنـد )رابینز، 

.)1۳84

گاهـی مدیـران در نحـوه  در خصـوص ضـرورت انجـام ایـن تحقیـق بایـد گفـت کـه آ

برخـورد بـا زیرمجموعه افزایـش می یابد؛ توانایی ها و اسـتعدادهای متفـاوت زیرمجموعه 

گاهـی و شـناخت کارکنـان از  توسـط مدیـران کشـف و مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد؛ آ

ویژگی هـای شـخصیتی خـود را فراهـم می سـازد؛ باعـث افزایـش کارایـی و اثربخشـی و 

بهـره وری سـازمانی می شـود؛ درک و پیش بینـی رفتـار کارکنـان و زیرمجموعـه امکان پذیر 

می شـود؛ از هـدر رفت منابـع در اثر تعـارض بین کارکنـان و مدیران جلوگیـری می نماید؛ 

و در نهایـت باعـث تحقـق منویـات مقـام معظـم رهبـری در بیانیـه گام دوم انقلاب شـده 

و دسـتیابی بـه تمـدن نویـن اسـلامی را فراهـم می سـازد. یکـی از ضرورت هـای تحقیق، 

ضعـف یـا خـأ دانشـی بـوده کـه محقـق بـه نوشـتن ایـن تحقیـق اقـدام نمـوده اسـت. 

هرچنـد شـخصیت در علـوم مختلف مورد بحث و بررسـی قـرار گرفته اسـت، لیکن برابر 

بررسـی های به عمـل آمـده، کتـاب و مقالـه ای که متناسـب بـا موضـوع این مقاله باشـد و 

نقـش شـخصیت در رفتـار سـازمانی از منظـر آموزه هـای وحیانـی را تبییـن نمایـد، یافت 

است. نشـده 

1. تعاریف
شـخصیت1: شـخصیت عبـارت از مجموعه ای از صفات و ویژگی های شـخصیتی اسـت 

کـه می توانـد بـرای مقایسـه اشـخاص بـا یکدیگـر مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد )مورهـد و 

 ثابـت تفکر، احسـاس و عمل که 
ً
گریفیـن، 1۳88، ص66(. شـخصیت الگوهـای کامـلا

مخصـوص یک فرد اسـت.

رفتـار: رفتار شـیوه معمول عمل و زندگی اسـت. در روان شناسـی، رفتـار نحوه گذراندن 

هسـتی یـا واکنـش فـرد، چـه در زندگانی عـادی و چـه در برابـر اوضاعی خـاص، تعریف 

1. personality
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می شـود. در جامعه شناسـی و روان شناسـی اجتماعـی، رفتـار جمعـی عبـارت اسـت از 

شـیوه های عمـل هـر مجموعـه اجتماعـی )نظیـر طبقه، گـروه، افـرادی که در یـک محیط 

زندگـی می کننـد، یا گروه های مبتنی بر سـن و جنـس( )بیـرو، 1۳70، ص۳0( یا مجموع 

افعـال و طـرز تلقی هایـی کـه از طریـق آنـان یـک فـرد یـا گـروه در برابـر وضعـی معین به 

واکنـش می پـردازد )بیـرو، 1۳70، ص۳1(.

سـازمان: عبـارت اسـت از مجموعه ای از افراد کـه برای تحقق اهدافـی معین همکاری 

می کننـد )رضاییـان، 1۳88: 10(. سـازمان بـه مفهـوم کلی عبـارت اسـت از روابط منظم 

افـرادی کـه تحـت سلسـله مراتب مختلف سـازمانی دارای هدف مشـترک اند که بـرای نیل 

بـه آن همـکاری دارنـد )گلشـن فومنـی، 1۳79: ۳6(. اهـداف مشـترک، روابـط و جایگاه 

 Ahuja.( افـراد، فعالیـت تعاونـی و مقـررات ویژگی هـای مشـترک سـازمان ها هسـتند

.)1993:160-159

رفتـار سـازمانی: افـراد سـازمان به تنهایـی کار نمی کننـد. آن هـا بـه طـرق مختلـف بـا 

سـایر افـراد و دیگـر سـازمان ها در تماس می باشـند و این نقـاط تماس عبـارت از مدیران، 

همـکاران، خط مشـی ها و روش هـای رسـمی سـازمان و تغییـرات مختلـف اعمال شـده 

از سـوی سـازمان خواهـد بـود. رفتـار سـازمانی مطالعـه رفتار انسـان در عرصه سـازمان، 

رویارویـی رفتـار فـرد و سـازمان و بالاخـره مطالعـه سـازمان اسـت )مورهـد و گریفیـن، 

1۳79، ص۳(. رفتـار سـازمانی را نگرش هـا و اعمـال افـراد در سـازمان تعریـف کردنـد.

)Hersey & Blanchard. 1984: 4(. دانـش رفتـار سـازمانی بـه رفتارهایی می پردازند 

.)Robbins, 1994:2( کـه بـه کار و عملکرد سـازمانی افـراد مربـوط اسـت

محیـط: محیـط عبـارت از هـر امری اسـت کـه انسـان را احاطه کـرده اسـت؛ بنابراین 

هرچنـد کـه انسـان رشـد می کند، دایـرهٔ محیط او وسـعت می یابـد. »به طور کلـی، عوامل 

و نیروهـای جانبـی از فـرد که می تواننـد در رفتار مؤثر واقع شـود را می تـوان محیط نامید« 

)جاسـبی، 1۳86، ص16(. محیـط انسـان را می تـوان بـه محیـط درونی و بیرونی تقسـیم 

نمـود. محیـط خارجـی انسـان شـامل محیـط طبیعـی و جغرافیایـی و محیـط اجتماعـی 

است.
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2. مبانی نظری و پیشینهٔ پژوهش
همچـون  دیگـری  علـوم  در  نیـز  و  اسـت  روان شناسـی  دانـش  شـخصیت  خاسـتگاه 

جامعه شناسـی، علـوم سیاسـی، علـوم تربیتـی و مدیریت نیز درباره آن بحث شـده اسـت. 

از ایـن رو، بررسـی تکویـن و شـکل گیری شـخصیت متنـوع، موضوعـی میان رشـته ای 

اسـت. هرچنـد کتاب هـا و مقـالات فراوانـی از منظـر دانـش و از منظر دینی نوشـته شـده 

اسـت کـه مجال بازگـو کردن آن ها نیسـت، اما در دانش سـازمان و مدیریـت، عمده بحث 

شـخصیت در مباحـث رفتـار سـازمانی و در خـلال نظریات مکتـب روابط انسـانی طرح 

شـده اسـت. بـا تتبعی کـه صـورت گرفت، کتـاب و مقالـه ای که متناسـب با موضـوع این 

مقالـه باشـد یافـت نشـد. بنابراین می تـوان گفت ایـن پژوهش اولیـن رهیافـت تبیین نقش 

شـخصیت در رفتـار سـازمانی از منظر قـرآن کریم و آموزه هـای وحیانی اسـت. بااین همه 

بـه تعـدادی از تحقیقـات قبلی در خصوص شـخصیت و رفتار سـازمانی اشـاره می گردد:

عبدالعلی پـور و بسـاک )1۳99( در پژوهـش خـود بـا عنـوان »شخصیت شناسـی و 

ارتبـاط آن در رفتـار سـازمانی« سـعی کردنـد بـا توجـه بـه اهمیـت و جایـگاه تفاوت های 

فـردی و ویژگی هـای شـخصیتی کارکنـان در سـازمان ها، ضمن بیـان مفاهیـم تفاوت های 

فردی و شـخصیتی، منشـأ تفاوت هـای فردی و شـخصیتی کارکنان و تأثیـر آن بر ارتباطات 

سـازمانی را بیـان نمایند.

منطقـی و دیگـران )1۳98( در تحقیـق خـود بـا عنـوان »فهم رفتـار سـازمانی مبتنی بر 

فقـه«، درصـدد بودنـد عوامـل مؤثـر بـر شـکل گیری رفتـار افـراد در سـازمان را شناسـایی 

کننـد. در ایـن پژوهـش، داده های دینی و مؤلفه های فقهی رفتار سـازمانی اسـتخراج شـد. 

حکیمـی )1۳96( در تحقیـق خـود به بررسـی نقـش شـخصیت در رفتار سـازمانی از 

منظـر قـرآن کریـم پرداخته اسـت. در نظـر او، شـاکله به مثابه زیرسـاخت و علـت درونی 

رفتـار انسـان در عرصـه سـازمان و مدیریت اسـت. او زمینه هـای شـکل گیری آن را، در دو 

بُعـد درونـی  )مـادی، ماورائی، محیـط غیر قابل کنتـرل(  و بُعد بیرونی )محیـط قابل کنترل 

و رفتـار اختیـاری انسـان( دسـته بندی نمـوده اسـت.  از میـان زمینه هـای یادشـده، محیط 

قابـل کنترل و رفتارهای اختیاری انسـان، اکتسـابی و سـازنده شـخصیت بالفعل اسـت که 



   1
40

1 
ان

ست
زم

و 
ن 

خزا
   

۝
م   

ار
چه

ره 
ما

 ش
  ۝

م   
دو

ل 
سا

   
۝

ی   
سیر

 تف
ی

ها
ته 

یاف
مه 

لنا
ص

وف
د

12

امـکان تبییـن، تغییر، کنتـرل و پیش بینی رفتار انسـان ها را فراهـم می سـازند. برآیند تعامل 

ابعـاد درونـی و بیرونی سـه نوع شـخصیت مؤمن، منافق و کافر ترسـیم شـده اسـت. 

محمـدی و همـکاران )1۳9۵( در تحقیـق خـود با عنـوان »باورهای مؤثـر در هدایت و 

کنتـرل رفتارهـای سـازمانی از دیـدگاه آیات منتخـب قرآن کریـم«، در پی شناسـایی آیات 

قـرآن، باورهـا و ارزش هایـی را کـه در هدایـت کنتـرل رفتار سـازمانی مؤثر اسـت. در این 

راسـتا 6 مضمـون سـازمان دهنده )علـم خـدا بر عملکـرد انسـان، ثبت و ضبـط عملکرد، 

گاه کردن انسـان نسـبت به  مـرگ و بازگشـت انسـان بـه همـراه عملکـرد، ارائه عملکـرد و آ

عملکـرد خـودش، محاسـبه دقیـق عملکـرد و داوری بـدون ظلم، پـاداش و کیفـر رفتار بر 

مبنای عملکرد( شناسـایی شـد.

هـدف تحقیـق کـردی و  احمـدی )1۳94( بـا عنوان »نقش شـخصیت افـراد در رفتار 

سـازمانی آنهـا«، بـه بررسـی تفاوت هـای فـردی و عوامـل تعیین کننـده شـخصیت افراد و 

نقـش آن هـا بـر رفتـار سـازمانی پرداخته اسـت. ایـن نتیجه به دسـت آمـده که بـرای اینکه 

نتیجـه خوبـی از کار انجام شـده در سـازمان داشـته باشـیم و افـراد رفتار سـازمانی خوبی 

داشـته باشـند، لازم اسـت بـه نیازهـا و خواسـته های افـراد گـروه کـه ناشـی از شـخصیت 

گاهـی از تفاوت های شـخصیتی افـراد یک  آن هاسـت توجـه شـود. به نظـر نویسـندگان، آ

سـازمان می توانـد در حـل مسـائل بـه مدیـران و سـازمان ها کمـک کنـد. رفتـار انسـان 

جنبه هـای گوناگونـی دارد کـه باعث شـده همـواره به عنـوان موجود پیچیده شـناخته شـود 

و پیش بینـی حرکاتـش غیرممکـن شـود. پیچیدگـی این قالب در حدی اسـت کـه منجر به 

ایجـاد رفتارهـای متنـوع شـده و برای مدیـران ایجـاد چالش کرده اسـت. 

نظریـان و عیسـی خانی )1۳94( در پژوهـش خـود به دنبـال تبیین رابطه ابعـاد پنج گانه 

شـخصیت و رفتار شـهروند سـازمانی بوده اند. نتایج حاکی از وجود رابطه بین شـخصیت 

)برون گرایـی، وظیفه شناسـی و سـازگاری( و رفتـار شـهروندی سـازمانی اسـت. همچنین 

نتایـج نشـان می دهـد رفتارهـای شـغلی اثربخـش در سـازمان ها محـدود بـه رفتارهـای 

رسـمی که در شـرح وظایـف سـازمانی کارکنان تعریف شـده اند، نیسـت. 

موضـوع تحقیـق سـلمان ماهینـی و فرامرز قراملکـی )1۳94(، بررسـی دیـدگاه علامه 
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طباطبایی در تفسـیر مفهوم »شـاکله« و الزامات تربیتی آن در تفسـیر المیزان اسـت. نتایج 

تحقیـق نشـان می دهـد کـه علامـه طباطبایـی در تفسـیر شـاکله دیـدگاه ملکه انـگاری را 

برگرفته و سـلامت نفس، رشـد و کمال آن را در گرو شـاکله دانسـته اسـت. بر پایه تفسـیر 

وی، بـا شـناخت شـاکله، به مثابه زیرسـاخت و علـت درونی رفتـار، تربیت به منـزل تغییر 

ایـن زیرسـاخت تلقـی و تغییـر رفتـار از طریق آن جسـتجو می شـود. توجه به این سـطوح 

ناپیـدای رفتـار، برخلاف سـنت رایـج معطوف بـه تغییر ظاهـری رفتار، نوعـی ژرف نگری 

در تبییـن رفتـار و تغییـر آن اسـت کـه بـه اثربخشـی تربیـت می انجامـد. علامه، بـا اثبات 

در حـد اقتضـاء بـودن تأثیـر شـاکله در رفتار، شـبه جبری بـودن رفتـار را رد می کند و عمل 

برخـلاف شـاکله و تغییـر آن را دشـوار ولـی ممکـن می دانـد. وی بـا معرفـی عوامـل مؤثر 

در ایجـاد شـاکله روش و الگـوی تربیـت را نشـان می دهـد. دشـواری شـکل دهی ثانویـه 

بـه شـاکله بـه دلیـل اسـتحکام شـاکله اولیـه اسـت تا حـدی کـه جزئـی از فرد می شـود و 

مانـع شـکل گیری و حتـی توجـه بـه باورهـا و الگوهایـی می شـود کـه متعـارض بـا خـود 

گاهانـه و اختیاری  اسـت. عاملیـت انسـان مبیـن امکان و ضـرورت تغییـر و شـکل گیری آ

ثانـوی شـاکله اسـت. ازآنجاکه شـیوه تغییر شـاکله بایـد با نوع شـاکله هر فرد و برحسـب 

شـخصیت او متناسـب باشـد، کثرت گرایـی روش شـناختی در تربیـت ضـرورت می یابد.

در مقالـه موسـوی جلال و ملکـی )1۳9۳( بـا عنـوان »شـاخصه های رفتـار سـازمانی 

از نـگاه قـرآن«، پیامبـر به عنـوان بهتریـن الگـو بـرای رفتـار عملـی مدیریـت در جامعـه 

معرفـی شـده اسـت. در نظـر نویسـندگان، مدیریـت قرآنـی مدیریتـی عملـی، متمرکـز، 

مشـاوره جویانه، بـاز و آزاد اسـت. ارتباطـات در رفتـار عملـی مدیریت بسـیار مؤثر اسـت 

و  الگـو  دارای  بایـد  سـازمان  هدف هـای  و  ارزش هـا  و  زیرسـاخت ها  تقویـت  بـرای  و 

مشـخصه ای باشـند کـه قـرآن اصولـی را بـرای آن برمی شـمرد. در رفتـار عملـی مدیریت 

نظـارت اسـلامی، دو فرآینـد درونـی و بیرونی را هم زمان باهـم در نظر دارد کـه آیات قرآن 

آن را بازگـو می کننـد کـه بـر مدیـر هیچ چیز نبایـد پنهـان بماند. بـرای اینکه مدیـر بتواند از 

درجـه علمـی و تعهـد افـراد اسـتفاده کنـد مشـورت و تیم گرایـی را معرفـی می کنـد.

هـدف تحقیـق نیک پـور و همـکاران )1۳9۲( شناسـایی عناصـر رفتـار سـازمانی در 
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سـیره نبـی اکرم)ص( اسـت. در ایـن پژوهش، 4۲ مؤلفه رفتار سـازمانی در سـه سـطح فرد، 

گـروه و سـازمان مبتنـی بـر الگـوی رفتـار سـازمانی رابینز شناسـایی شـده اسـت. عناصر 

فـردی رفتـار در سـیره نبـی اکـرم مهـرورزی بـا مـردم، ارج گـذاری و احتـرام بـه افـراد، 

تواضـع و فروتنـی، حسـن خلـق، وفـای بـه عهـد، نظـم و انضبـاط فـردی، سـعه صـدر، 

مـدارا و گذشـت، عیب پوشـی، تقـوا و پرهیـزگاری، صداقـت و راسـت گویی، امانت داری 

و درسـتکاری، صمیمیـت و محبـت، وجـدان اخلاقـی، تهذیـب نفـس، خلـوص نیـت، 

رضایـت از کار، شـجاعت و قاطعیت، همـت و بلندنظری، انگیزه، یادگیـری فردی و مؤثر 

بـودن رهبـری تعییـن شـدند. در سـطح گروهـی رفتـار در سـیره نبـی اکـرم عبارت انـد از: 

انسـجام و همدلـی، تصمیم گیـری گروهـی، مشـورت، ارتباطات و رهبری. عناصر سـطح 

سـازمانی رفتار انسـجام سـاختاری، انعطاف پذیری سـاختاری، قدرت، تعویـض اختیار، 

سلسـله مراتب اختیـار، آزادی بیان، عدالت و انصاف سـازمانی، نظم و انضباط سـازمانی، 

تنبیه و تشـویق، نظارت و بازرسـی، سیسـتم پرداخت، مدیریت فرهنگ، مدیریت تعارض 

و مدیریـت تغییـر بودند. 

رضاییـان و نیسـیانی )1۳9۲( در پژوهـش خـود بـه تبییـن مدل سیسـتمی رفتار انسـان 

از منظـر قـرآن کریـم پرداختنـد. ایـن کار از طریـق روش تحقیـق موضوعـی قـرآن کریـم 

انجـام شـده اسـت. به نظر نویسـندگان، قـرآن کریـم نگاهی نظام منـد به رفتارهای انسـان 

دارد و هرچـه بـا دقـت بیشـتری در آن هـا تدبّر شـود وجـود ارتباطاتـی نظام مند میـان آن ها 

مشـخص تر می گـردد. در ایـن مقالـه، ویژگی هـا و سـاختار محیـط انسـان، ویژگی هـای 

موجـود در خـود انسـان، چگونگـی رابطه انسـان و محیط طبیعـی خـود و چگونگی رابطه 

انسـان و دیگـران مـورد بررسـی قرار گرفته اسـت. 

جعفرپـور و حبـی )1۳9۲( در تحقیـق خـود بـا عنـوان »بررسـی ماهیـت و چرایـی 

دوگانگـی رفتـار در سـازمان«، جهـت مرتفـع نمـودن دوگانگی هـای رفتـار و منافـع فردی 

و جمعـی در سـازمان ها، پیشـنهاد نمودنـد بایـد اهـداف و مأموریت های سـازمان به طور 

کامـل بـرای کارکنان تشـریح شـود تـا افـراد در فرآینـد تحقـق آن هـا می توانند ایفـا کنند و 

در مشـاغلی کـه افـراد بـه کار گرفتـه شـده اند بازبینی صـورت گیـرد و انطباق میان شـغل، 
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الزامـات آن و ویژگی هـای شـخصیتی افـراد مـورد توجـه قـرار گیرد.

احمـدی )1۳90( در مقالـه تحقیـق خـود بـا اسـتفاده از نظریـه تالکـوت پارسـونز، به 

بررسـی رابطه شـخصیت و فرهنگ کار پرداخته اسـت. نتایج نشـان می دهد که شخصیت 

ابـزاری بـر فرهنـگ کار )همکاری و تعهـد( تأثیر معنـادار و معکوسـی دارد به گونه ای که با 

افزایـش ویژگی هـای شـخصیت ابزاری، فرهنـگ کار کاهـش می یابد.

پاشـا )1۳88( در مقالـه نقـدی بـر تحول تاریخی اندیشـه رفتار سـازمانی سـعی نمود 

در بسـتر محـدوده زمانـی 1960-19۲0، تحـول تاریخـی اندیشـه رفتـار سـازمانی را بـه 

تصویـر بکشـد، یعنـی از زمـان مطالعـه التون می )کـه از آن بایـد به عنوان تلاشـی آغازین 

در ایـن زمینـه از مطالعـه یـاد کرد( تـا روزگار هرزبرگ مطرح شـده اسـت. 

مقیمـی )1۳77( در تحقیـق خـود بـا عنـوان »شـناخت شـخصیت کارکنـان، لازمـه 

مدیریـت رفتـار سـازمانی« ابعـاد و ویژگی هـای شـخصیتی کارکنـان در سـازمان مـورد 

بحـث و بررسـی قـرار می گیـرد تـا افـراد بـا مطالعـه آن بتواننـد تا حـدودی بـه ویژگی های 

شـخصیتی خود واقف شـوند. در پایان مقاله، پرسشـنامه ای با طرح 10 سـؤال آورده شـده 

)پرسشـنامه ارزیابـی کانونـی کنترلـی درونـی و بیرونـی افـراد( تا افـراد یکـی از جنبه های 

شـخصیتی خـود را مـورد سـنجش قـرار دهند. 

جاسـبی و محمدنوربخـش لنگـرودی )1۳76( در تحقیـق خـود به مبانی رفتار انسـان 

از دیـدگاه اسـلام پرداختنـد. در ایـن مقالـه مبانـی رفتـار انسـان به عنـوان یکـی از مباحث 

مهـم مدیریـت رفتـار سـازمانی از سـه دیـدگاه متفـاوت مـورد بررسـی قـرار گرفته اسـت. 

نخسـت دیدگاهـی کـه جنبه هـای غیـر اکتسـابی را مبنـای رفتـار انسـان می دانـد توضیـح 

داده شـده و سـپس دیدگاهـی کـه از نقطه نظـر عوامل اکتسـابی سـعی در تبیین رفتـار دارد 

بـه بحـث کشـیده شـده اسـت و آنـگاه بـا اسـتفاده از آیـات و احادیـث در بررسـی عوامل 

مؤثـر بـر رفتـار و به وجـود آورنده آن )به تعبیـر قرآنی آن، شـاکله( پرداخته شـده و عواملی 

همچـون نیت، مذهـب و خلق وخوی انسـانی در این زمینه تبیین گردیده و سـپس در مورد 

عواملـی همچـون فطـرت، اختیار و محیـط که بر عوامل فـوق تأثیر می گـذارد توضیح داده 

شـده و در پایـان بـا اسـتفاده از مطالـب فـوق مدلـی کـه مبانـی رفتـار انسـانی را از دیدگاه 
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اسـلام تبییـن نمایـد ارائـه گردیـده اسـت. در ایـن مـدل عواملی همچـون نیـت، مذهب، 

خلق وخـوی انسـان کـه به طـور مسـتقیم بر روی شـاکله تأثیـر دارند خـود متأثـر از عوامل 

دیگـری ماننـد محیـط، فطـرت، اختیـار و نیاز قلمـداد گردیده اسـت. در این مـدل مراد از 

محیـط، هـم جنبه هـا و نیروهـای جانبـی فرد و هـر آنچـه او را احاطه می کنـد و هم مفهوم 

درونـی محیـط و آنچـه در ارتبـاط با »طرز تلقی« فرد نسـبت بـه محیط اسـت مدنظر قرار 

گرفتـه اسـت. در مـدل ارائه شـده تمامـی عوامـل فـوق چـه به طـور مسـتقیم و چـه به طور 

غیرمسـتقیم بـر شـاکله فـرد مؤثـر بـوده و شـاکله به عنـوان عامـل موجـد و اساسـی رفتار، 

مبنـای رفتار انسـان را از دیدگاه اسـلام شـکل می بخشـد.

مشـخصه،  صفـات  روانـکاوی،  بـه  می تـوان  را  شـخصیت  نظریه هـای  به طورکلـی، 

نمـود. تقسـیم بندی  انسـان گرایانه  و  رفتارگرایـی  اجتماعـی،  یادگیـری  ادراک، 

1-نظریـه روانـکاوی1: ایـن نظریـه مبتنـی بر نظریـات زیگموند فروید۲ اسـتوار اسـت. 

ایشـان شـخصیت را معلـول عوامـل جبـری یـا محدودیت هـای اجتماعـی کـه توسـط 

نیروهـای غریـزی هدایت می شـود، می دانـد )شـفیع آبادی، 1۳6۵(. فروید معتقد اسـت 

کـه »بـرای ایجاد یک شـخصیت سـالم بایسـتی بین سـه عنصـر نهاد، مـن و فرامـن توازن 

ایجـاد شـود« )مقیمـی، 1۳77(. فرویـد چنـد مرحلـه در رشـد توانایی هـای کـودک و 

خردسـال تشـخیص می دهـد. او توجـه خاصی به سـن چهار تا پنج سـالگی ابـراز می کند 

کـه در آن اکثـر کـودکان می تواننـد از همراهـی دایمـی پـدر و مادرشـان صرف نظـر کرده و 

وارد دنیـای اجتماعـی و بزرگ تـری شـوند کـه او ایـن مرحلـه را ادیـپ۳ می نامـد )گیدنـز، 

ص78(.  ،1۳74

هربرتمیـد4، هـم بـه مراحـل رشـد شـخصیت کـودکان توجـه می کنـد. بـه نظرمیـد، 

»خردسـالان و کـودکان پیـش از هـر چیـز بـا تقلیـد اعمـال کسـانی کـه در پیرامون شـان 

ص80(.   ،1۳74 )گیدنـز،  می شـوند«  ظاهـر  اجتماعـی  موجـودات  به عنـوان  هسـتند 

1. psychoanalytical theory
2. freud
3. oedipal
4. Mead
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خردسـالان از راه تقلیـد سـاده، کـودکان چهار تا پنج سـاله تقلید بـه بازی هـای پیچیده تر، 

هشـت یـا نه سـالگی بـه بازی هـای سـازمان یافته گرایـش دارنـد. کـودک در سـن حـدود 

هشـت یا نه سـالگی می توانـد ارزش های کلـی و قواعد اخلاقـی موجـود در فرهنگی را که 

وی در آن رشـد می کنـد، را درک نمایـد.

شـکل  بهتریـن  را  صفـات  از  ترکیبـی  نظریـه  ایـن  مشـخصه1:  صفـات  ۲-نظریـه 

بازتاب دهنـده شـخصیت می دانـد )مورهـد و گریفیـن، 1۳81، ص8۳(. به عبارت دیگـر، 

شـخصیت را به عنـوان بازتابـی از صفـات مشـخصه فـردی قلمـداد می کنـد. طبـق نظریه 

آلپورت، هر شـخصی دارای مجموعه ای از صفات مشـترک شـخصیتی اسـت، ولی همان 

شـخص دارای تعـدادی صفـات متفـاوت و منحصـر به خود نیز اسـت. صفـات موردنظر 

آلپـورت شـخصیت های اجتماعـی، سیاسـی، مذهبـی و زیباشناسـی را شـامل می شـود. 

حـالات شـخصی انسـان ها بـا یکدیگـر متفـاوت اسـت. به عنـوان مثـال، ممکـن اسـت 

شـخصی مهربان باشـد ولی به مسـائل سیاسـی نیز علاقه داشـته باشـد )مورهد-گریفین، 

ص70(.  ،1۳88

ریموند کاتل۲ برای تشـریح سـاختار شـخصیت، صفات مشـخصه را در دو گروه اصلی 

طبقه بنـدی می کنـد: الـف: صفات مشـخصه ظاهری مثـل دانایی یا نادانی، خوش مشـربی 

یـا منـزوی، صـادق یـا کاذب و امثـال آن. ب: صفـات مشـخصه باطنـی مثـل بااعتمـاد یـا 

مشـکوک، رک گـو یـا زیـرک، منعطـف یـا بـدون  انعطـاف، غالـب یـا مغلـوب، بشـاش یـا 

دل تنـگ و امثـال آن )مقیمـی، 1۳77(. آرگریـس در تئوری خـود، نظریه های مراحل رشـد 

و صفـات را بـا یکدیگـر ادغـام کرده اسـت. بـا افزایش تجربـه و اعتمادبه نفس، شـخصیت 

انسـان ها از نابالغـی به طـرف بلـوغ رشـد می کنـد )مورهد-گریفیـن، 1۳88، ص71(.

۳-نظریـه ادراک۳: افـراد بـه فعالیت هایـی کـه بـا تصـورات آن هـا دربـاره خودشـان 

سـازگاری داشـته باشـد، تمایل دارند. برای درک رفتار فرد بهترین مرجـع چارچوب درونی 

خـود فـرد اسـت. ایـن ادراک از خـود، نتیجـه تعامل فـرد با محیطـش اسـت. از نقطه نظر 

1. trait
2. cattell
3. self. coucept
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رفتـار سـازمانی، مدیـران بایـد بداننـد کـه هـر فـرد دارای ادراک از خـود منحصربه فـردی 

اسـت و به کارگیـری شـیوه های متعـدد انگیزشـی، غنی سـازی شـغل و سـبک های رهبری 

تأثیـرات مختلفـی بـر روی افراد مختلـف خواهد گذاشـت )مقیمـی، 1۳77(.

نظریـه  بـا  مقایسـه  در  اجتماعـی  یادگیـری  نظریـه  اجتماعـی1:  یادگیـری  4-نظریـه 

روانـکاوی، »بـاور دارد کـه بهبود شـخصیت بیشـتر نتیجـه متغیرهـای اجتماعی اسـت تا 

 انگیزه ها ناشـی از نیازهای شناخته شـده و خودآگاهی هسـتند 
ً
انگیزه هـای زیسـتی و ثانیـا

گاه. بنابراین نظریه یادگیری اجتماعی شـخصیت را عبارت  و نـه تمایـلات نهانی و ناخـودآ

از مجموعـه چیزهایـی کـه شـخص آموختـه، می داند. ایـن نظریه از شـیوه تقویـت و تنبیه 

بـرای درک شـخصیت اسـتفاده می کنـد« )مقیمـی، 1۳77(.

کمّـی(  و  )عینـی  زیسـتی-غریزی  ره یافـت  نـوع  یـک  ۵-رفتارگرایی: رفتارگرایـی 

به شـمار مـی رود کـه تجربـه ذهنـی افراد مـورد بررسـی و تحلیل قـرار نمی گیـرد. برخی از 

جامعه شناسـان بـر ایـن باورنـد که عوامـل زیست شناسـی و جسـمانی افراد، بر رفتارشـان 

تأثیـر دارد. جـان بـرودوس واتسـون۲، آغازکننده این سـنّت در روان شناسـی بـود. »گرایش 

اساسـی ایـن نگـرش، ایـن اسـت کـه پدیده هـای روانـی، انسـان را بـه رفتارهـای ناشـی 

از حیـات زیسـتی او برگردانـد و بـرای آن هـا اسـاس حیوانـی قائـل شـود، از نظـر اینـان، 

روان شناسـی جمعـی بـه روان شناسـی فـردی برمی گـردد، کـه بـر اسـاس »غریـزه« یـا 

صـورت، »بازتـاب شـرطی« دارد« )توسـلی، 1۳71، ص۲7۵(. 

ویلیـام شـلدون۳، انسان شـناس جسـمانی آمریکایی، کوشـید تا شـخصیت و رفتار فرد 

را بـه نـوع بدنـش مرتبـط سـازد. او در تحقیقاتـش بـه ایـن نتیجه رسـید، کسـی که جسـم 

 مهربـان و 
ً
عضلانـی دارد، زورگـو، پرتـوان و عصبـی اسـت. افـراد گـرد و چـاق، معمـولا

آسـایش طلب اند، ولی اشـخاص اسـتخوانی، بسـیار حسـاس و تا انـدازه ای گوشـه گیرند. 

حتّـی عـده ای ماننـد الئنـور و شـلدون گلـوک4، الگـوی توزیـع کروموزوم های افـراد را در 

 رفتـار انحراف پذیـر، مؤثـر می داننـد، که البتـه این نظـر چندان 
ً
نـوع رفتارشـان، خصوصـا

1. social learning. t
2 . 1958. 1896:John Broadus Watson
3 . William Sheldon: 1899. 1977
4 . Sheldon Gluck: 1896. 1980 & Eleanor Rosch: 1938. present
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قابـل قبـول نیفتاد. »مـک دوگال1، متفکر انگلیسـی و متأثر از بی.واتسـون، معتقـد بود، هر 

رفتـاری بـر غرایـز و سـائق های مشـتق از آن هـا مبتنـی اسـت و اسـتمرار و اتصـال مراحل 

رشـد نیـز مبیّـن این مطلب اسـت. حیـات اجتماعـی نیز بـر پایه ایـن غرایز فردی اسـتوار 

اسـت« )توسـلی، 1۳71، ص۲7۵(.

6-انسـان گرایانه: تصویـر خوش بینانـه از ماهیت انسـان ارائه داده و انسـان را به صورت 

ق کـه به رشـد و خودکفایـی علاقه مند هسـتند، توصیـف می کند 
ّ

موجـودات فعـال و خـلا

)نیک صفـت، 1۳8۲: 189(. ایـن دیدگاه، فرایند رشـد و کمال آدمی را در سـاخت ژنتیک 

به عنوان نقشـه پیش سـاخته به صـورت نهفته می دانـد )شـولتز، 1۳89: 4۲(. راجرز هدف 

روان شناسـی انسـان گرا را بـه فعلیـت رسـاندن اسـتعدادهای بالقوه افـراد دانسـته )راجرز، 

1۳70: 18۵( و مسـئله خودشـکوفایی را امـری فطری می داند )شـاملو، 1۳74: 114(.

بنابرایـن گسـتره بحـث شـخصیت و نیـز ارائـه نظریه هـای مختلـف در بسـتر چند دهه 

و نیـز نقدهایـی کـه هـر نظریه پـرداز بر دیگـری ایراد کـرده اسـت، نشـان دهندهٔ اهمیت آن 

بـوده و می تـوان گفـت هرچنـد اندیشـمندان دانـش روان شناسـی و مدیریـت نتوانسـته اند 

حقیقـت شـخصیت انسـان را بنمایاننـد و تحلیـل جامـع و قابـل قبول ارائـه نماینـد، اما با 

توجـه بـه پیش فرض هـای حاکـم بـر نظریه هـا تا حـد زیـادی در توسـعه علمـی و معرفتی 

شـخصیت خـوب عمـل کرده اند.

عوامـل مختلفـی شـخصیت انسـان ها را شـکل می دهنـد. بسـیاری از صاحب نظـران 

شـخصیت هـر فـرد را تحـت تأثیـر ویژگی هـای فـردی )وراثتـی و ژنتیکـی( و محیطـی 

می داننـد. این کـه کـدام عامل تأثیر بیشـتری دارد در این خصوص سـه دیدگاه وجـود دارد. 

دیـدگاه اول، تأثیـر وراثـت و ژنتیـک را بر شـکل گیری شـخصیت بیشـتر می دانـد. بعضی 

از دانشـمندان علـوم رفتـاری بـرای این باورند کـه ویژگی های شـخصیتی ناشـی از عوامل 

وراثتـی اسـت و محیط مناسـب فقط زمینـه را برای بروز آن هـا فراهم می کند. دیـدگاه دوم، 

تأثیـر محیـط بر شـخصیت را بیشـتر از عوامل فـردی می داند. »طبـق نظر مایـر۲، دانش و 

مهـارت و زبـان موجـب تعدیـل رفتـار می گردنـد و ایـن ویژگی ها به وسـیله افـراد از طریق 

1 . William McDougall: 1871. 1938
2. maire
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تجربـه شـخصی آن ها حاصـل می شـود« )به نقـل از مقیمـی، 1۳77(. دیدگاه سـوم، این 

تأثیـر فـردی و محیطـی را توأمـان و مسـاوی می داند.

عوامل فردی

عوامل محیطی

شکل گیری شخصیت

نمودار شماره 1: عوامل تأثیرگذار بر شکل گیری شخصیت

دیدگاه هـای  بـه  نسـبت  ملموس تـر  و  عمیق تـر  جامع تـر،  تحلیلـی  اسـلام  دیـدگاه 

متضـاد تفسـیر و تحلیـل و ریشـه یابی رفتار انسـان اسـت. رفتار انسـان بر اسـاس شـاکله 

)شـخصیت( هـر فرد صـورت می گیرد و این شـاکله متأثـر از نیت، مذهـب و خلق وخوی 

اوسـت و ایـن عوامـل خود تأثیر گرفته از اختیار، محیط و نیازهای انسـان اسـت )جاسـبی 

و نوربخـش، 1۳76(.

مورهـد و گریفین در کتاب رفتار سـازمانی، عوامل تشـکیل دهنده شـخصیت را در سـه 

دسـته تقسـیم بندی می نماید )مورهد و گریفیـن، 1۳88، ص68-7۳(.

1-تعیین کننده هـا: عامل هـای زیسـتی، اجتماعـی و فرهنگـی از جملـه تعیین کننده هـا 

محسـوب می شـوند. عامل هـای زیسـتی، وراثـت، ویژگی هـای فیزیکـی همچـون قـد و 

قیافـه به نوبـه خـود بر شـخصیت مؤثر هسـتند. عوامـل اجتماعـی نیـز از تعیین کننده های 

شـخصیت هسـتند. در ایـن راسـتا، عوامـل اجتماعـی، فرهنگـی، ارزشـی، تجربـه دوران 

کودکـی بر شـخصیت افـراد و رفتـار سـازمانی در محیـط کاری مؤثر اسـت.

انسـان در  نظریـه شـکل گیری شـخصیت، شـخصیت هـر  ۲-مراحـل رشـد: طبـق 

مرحلـه ای از خاص از رشـد قـرار دارد. مهم تریـن پیش قدمان این نظریـه زیگموند فروید، 

اریـک اریکسـون و ژان پیاژه اسـت.

۳-صفـات: در تئـوری صفـات، سـعی بر آن اسـت که ترکیبـی از صفات که بـه بهترین 

نظریه پـردازان  مشـهورترین  بازتاب دهنـده شـخصیت هسـتند شناسـایی شـوند.  شـکل 
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صفـات گـوردن آلپـورت و ریمونـد کاتل می باشـند.

بخشـی از نظریه هـای شـخصیت بـه تبییـن و تشـریح انـواع شـخصیت پرداختنـد. 

شـخصیت های نـوع A و B نـوع اولیـن بـار توسـط دو پزشـک قلـب بنام هـای می یـر 

فریدمـن و ری روزنمـن )1974( مطـرح شـد. فریدمـن و روزنمن دو تیپ شـخصیتی نوع 

A و نـوع B را شناسـایی کردنـد. نـوع A شـیفتگی بیشـتری بـه کار دارنـد و وقت شـناس 

 Friedman( شـیفتگی کمتری دارند و کمتر وقت شـناس هسـتند B هسـتند اما افـراد نوع

and Rosenman،1974 610-607(. سـایر ویژگی هـای دو نـوع شـخصیت به شـرح 

اسـت: ذیل 

جدول شماره 1: ویژگی های دو روع شتصیت

A شخصیت های نوعB شخصیت های نوع

 رقابتـی، پُرمشـغله، بسـیار 
ً
انسـان های کامـلا

پرخاشـگر،   
ً
احتمـالا کار،  انجـام  در  مصـر 

عجـول، بسـیار وظیفه شـناس، دارای تمایـلات 

و خواسـته های زیـاد، شـیفتگی زیـاد بـه کار، 

بیشـتر. قلبـی  ناراحتـی  وقت شـناس، 

رقابتی نیسـتند، مشـغله کاری زیـاد ندارند، اصرار 

کـم بـرای انجـام کار، احسـاس تضـاد کمتـر بـا 

اعتمادبه نفـس  متعـادل،  و  آرام  نگـرش  دیگـران، 

بـه  تمایـل  کار،  بـه  کمتـر  شـیفتگی  بیشـتر، 

کمتـر. وقت شناسـی 

برنـارد بـر ایـن باور اسـت که هـر شـخص در سـازمان شـخصیتی دوگانـه دارد. یکی، 

شـخصیت برون سـازمانی او اسـت که شـخص آن را در طول یک فرایند تاریخی در ضمن 

گـذران زندگـی خویـش در بیـرون از سـازمان شـکل می دهـد و برخـلاف رفتار سـازمانی 

دارای ویژگـی شـخصی اسـت و بنـا بـه همیـن ویژگـی از نظـر برنـارد رفتـار غیرعقلایـی 

محسـوب می شـود. دوم، رفتـار سـازمانی اسـت کـه شـخص آن را بـا توجـه بـه تعهداتی 

کـه در سـازمان تقبّـل کـرده اسـت، در ضمـن همکاری بـا دیگران و در پاسـخ بـه نیازهای 

غیرشـخصی از خـود به نوبـه ظهـور می گـذارد. ایـن نـوع رفتـار عقلانـی تعریـف شـده 

اسـت. درهرحـال، هـر عضو سـازمان، در هـر برهـه ای از زمـان دارای دو نوع شـخصیت 

اسـت و بـا توجـه بـه ایـن امـر کـه این دو نـوع شـخصیت هریـک بـه منافع خاصـی تعلق 
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 می تواند بـا یکدیگـر در تضاد باشـد و تعادل 
ً
دارد، بنابرایـن تحـت شـرایط خاصـی عمـلا

سـازمان در اثـر آن مختـل شـود. برنارد در جهـت حل این معضل پیشـنهاد می کنـد که به 

اعضـای سـازمان بایـد پاداش هـای مناسـبی ارائه شـود تا سـطح غیـر عقلایی بـودن رفتار 

ایشـان بدین وسـیله در حـدی کاهـش یابـد کـه احتمـال رویـداد بحـران هر چه بیشـتر در 

سـازمان منتفی شـود )پاشـا، 1۳88(.

التون می با طرح دو مفهوم سـاختار رسـمی و سـاختار غیررسـمی، شـخصیت و رفتار 

سـازمانی کارکنان را مورد بررسـی قرار داده اسـت. در نظر می، هر سـازمان رسـمی علاوه 

بر سـاختار رسـمی )کـه همان ضوابط از پیش تعیین شـده اسـت( از سـاخت غیررسـمی 

نیز برخوردار اسـت. سـاختار غیررسـمی ماهیتی مسـتقل و ترکیبی از یک مجموعه روابط 

رفتـاری اسـت کـه فراسـوی روابـط رسـمی در داخـل سـازمان بیـن افـراد چنـد کـه باهم 

روابـط تنگاتنـگ و منافعـی مشـترک دارنـد در جهـت ارضـای نیازهـای عاطفـی خویش، 

 حاصـل عملکرد افرادی اسـت که 
ً
شـکل می گیـرد. سـاختار غیررسـمی از نظر می صرفـا

بـا منافـع عاطفی مشـترک و شـبکه ای از روابـط اجتماعی شـکل می گیرد نه با شـخصیت 

برون سـازمانی و سـاختار رسمی )پاشـا، 1۳88(.

بـه نظـر موریـس1 شـخصیت افـراد را بـه شـخصیت های درون گـرا و برون گـرا بـودن 

تقسـیم بندی می کنـد. افـراد درون گـرا از نظر رفتـاری افراد آرام، خویشـتن نگر، هوشـمند، 

منظـم، احساسـی، ارزش مـدار و ناتوان در بیـان مقصـود، علاقه مند بـه گروه های کوچک 

هسـتند. درحالی کـه افراد برون گـرا افرادی خوش مشـرب، پرتحرک، کاوشـگر در چیزهای 

جدیـد و بـدون دلواپسـی می باشـند. از نقطه نظـر سـازمانی، بیشـتر مدیرانـی کـه نقـش 

مدیـر را در کار کـردن بـا او به وسـیله دیگـران انجـام می دهنـد، مدیرانـی برون گرا هسـتند 

و مدیرانـی کـه تنهـا در یـک دفتـر آرام و بدون  تأثیـر عوامل خارجـی کار می کننـد، مدیران 

برون گـرا هسـتند )مقیمـی، 1۳77(. البتـه مقیمـی در تحقیـق خود از سـایر شـخصیت ها 

همچون شـخصیت اقتدارگرا، دیوان سـالار، ماکیاولیسـتی، شخصیت سَـبک حل مسئله و 

شـخصیت کانـون کنتـرل نیز نـام می برد.

1. Lw.morris
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آلـن بیـرو )1۳70( شـخصیت را در ابعاد شـخصیت اجتماعی، شـخصیت اساسـی و 

شـخصیت روانی دسـته بندی نموده اسـت. شـخصیت اجتماعی1 چگونگی رفتـار و نحوه 

حضـور فـرد در جامعـه ای اسـت کـه در آن حیـات می گذرانـد و از محیط تأثیـر می پذیرد 

)۳07(. از سـوی دیگـر از نظـر بیـرو، شـخصیت موجـب پیدایـی هویـت فـرد در حیات 

اجتماعـی و نیـز روابـط اجتماعـی می شـود نظیـر شـخصیت مدنـی، اخلاقـی و حقوقـی 

)بیـرو،1۳70، ص۲64(. شـخصیت اساسـی یـا نوعـی۲ ویژگی هـای روانی مشـترک بین 

گروه هـای چنـد از اشـخاص در یک جامعه خاص اسـت. شـمار شـخصیت ها در جامعه 

به انـدازه کافـی متعـدد و تشـابه آنـان بـا یکدیگـر نیـز چنان اسـت کـه می توان شـخصیتی 

نوعـی بـه دسـت آورد )بیـرو، 1۳70، ص۳0(. شـخصیت روانـی۳ همـان ویژگی هـای 

شـخص انسـانی بـا توجه به حـالات روانی خاصـش که هـم از محیط اجتماعـی و هم از 

مشـخصات زیسـتی تأثیر می پذیـرد )بیـرو،1۳70، ص۲64(.

3. روش شناسی پژوهش
تحقیـق از نـوع »کاربـردی« و روش تحقیـق از نـوع توصیفی-تحلیلـی اسـت. )بـا توجـه 

 بـه آیـه 84 سـوره اسـراء( ضمـن مراجعـه بـه کتـب موردنظـر، ابتـدا از مطالـب موردنظـر 

فیش بـرداری صـورت گرفت و سـپس با دسـته بندی فیش های تهیه شـده، تجزیـه و تحلیل 

و جمع بنـدی نهایـی صـورت پذیرفت. در این خصـوص، برخی کتب تفسـیری و مقالات 

علمـی و پژوهشـی پیرامـون موضوع تحقیق مطالعه، بررسـی و سـپس نقش شـخصیت بر 

رفتار سـازمانی تبییـن گردید.

4. یافته های پژوهش )تبیین شخصیت از منظر آموزه های وحیانی(
آیـا قـرآن از شـخصیت تعریفـی ارائـه کـرده اسـت؟ پاسـخ ایـن پرسـش نیازمند بررسـی 

زمینه هـای پیدایـش شـخصیت اسـت.

1. social personality
2. Basic personality
3. personality
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4-1.  یه شاکله و پیورد معنایی با  یه 4ن اسراق

ترجمـه آیه 8۳ اسـراء بدین صورت اسـت کـه هنگامی که به انسـان نعمت می بخشـیم )از 

حـق( روی می گردانـد و متکبرانـه دور می شـود و هنگامی کـه کمترین بدی به او می رسـد 

)از همه چیـز( مأیـوس می گـردد. در انسـان های بی ایمـان و یـا ضعیف الایمـان بـه هنگام 

روی آور دن نعمت هـا آن چنـان مغـرور می شـوند که به کلی بخشـنده نعمت ها را به دسـت 

فراموشـی می سـپارند، نه تنهـا فراموشـش می کننـد بلکه یک  حالـت بی اعتنایـی و اعتراض 

و اسـتکبار در برابـر او به خـود می گیرند.

در خصـوص پیونـد آیـه 8۳ بـا آیـه 84 بایـد گفت کـه مؤمنانی کـه از آیات قرآن، شـفا 

می طلبنـد و رحمـت کسـب می کننـد و ظالمانـی که جز خسـارت و زیـان، بهـره ای از آن 

نمی گیرنـد و انسـان های کم ظرفیتـی کـه در حال نعمـت مغرورند و در مشـکلات مأیوس 

و زبـون، همـه این هـا طبـق روحیاتشـان عمـل می کننـد، روحیاتـی کـه بـر اثـر تعلیـم و 

تربیـت و اعمـال مکـرر خـود انسـان شـکل گرفته اسـت. این گونـه افـراد به هنـگام روبرو 

شـدن بـا مشـکلات از زندگـی خویـش به کلـی مأیـوس می شـوند و همیـن حالـت یأس، 

سـبب می شـود کـه پرده هـا از فطرت شـان کنار بـرود و بـه درگاه خـدا روی آورنـد، اما این 

توجـه اضطـراری نـه بـرای آن هـا افتخاری اسـت و نـه دلیلی اسـت بـر بیداری شـان، زیرا 

به محـض اینکـه مشـکلات برطـرف گردد، بـه همان حال سـابق کـه طبیعت ثانـوی آن ها 

شـده رو می آورنـد )مـکارم، 1۳74، ج1۲، ص۲7۲-۲70(.

4-2. معنای لغوی و تفسیری شتصیت

مفهـوم شـاکله فقـط یک بار در قرآن آمده اسـت. قرآن کریم در سـوره اسـراء از شـخصیت 

تِهِ« )اسـراء،  84(؛ 
َ
 عَلی شـاکل

ُ
 یعمَـل

ٌّ
ـل کل

ُ
انسـان این گونـه تعریـف ارائه داده اسـت: »ق

»تـو بـه خلـق بگو: هرکـس برحسـب ذات و طبیعت خـود عملی انجـام خواهد کـرد«. با 

توجـه بـه ایـن آیـه، مناسـب ترین واژه قرآنی کـه مفهـوم شـخصیت را تداعی می کنـد واژه 

»شـاکله« اسـت، از ایـن رو ایـن مفهـوم، از دو منظر لغوی و تفسـیری بررسـی می گردد.

از نظـر لغـوی، »شـاکله« از مـاده شـکل به معنای بسـتن پـای چارپا اسـت. طنابی که 

بـا آن پـای حیـوان را می بندند »شِـکال« می گویند )راغـب اصفهانـی، 141۲، ص46۲(. 
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در مجمع البیـان شـاکله بـه معنای طریقـت و مذهب آمده اسـت. از معانی دیگر شـاکله، 

از ریشـه شـکل بـه معنـای هیئـت و ریخـت اسـت و نیـز شـاکله خـود به معنـای احتیـاج 

و حاجـت نیـز آمـده اسـت به طوری کـه شـکله بـه معنـای حاجتـی اسـت کـه انسـان را 

مقیّـد می سـازد )جاسـبی و نوربخش، 1۳76(. براسـاس بیـان لغویین، واژه شـاکله دارای 

مفاهیمـی همچـون نیـت، خلـق و خـوی، طریق، هیئـت، طبیعـت، صفت، مثـل و مانند 

و مخلـوط شـدن اسـت. ضمن بررسـی معنای لغـوی شـکال در منابع متعـدد، در جدول 

ذیـل مفاهیـم اصلی شـاکله ذکر شـده اسـت.

جدول شماره 2: مفاهیم لغوی شاکله

معنای لغوی شاکلهمنبعردیف

راه، روش، ساختار شخصیتی، شخصیت شکل یافتهقرآن کریم استاد مهدی محمودیان1

ساختار و خلق وخویتفسیر قرائتی۲

ساختار، شیوهمحمد بیستونی۳

ذات و طبیعتمحی الدین مهدی الهی قمشه ای4

ذات و طبیعتعلامه طباطبایی۵

طبیعت، عادت، سنّت، دین، مقدار قوت و طاقتعبدالله عبداللهی - اثناعشری6

پیرامون مفهوم شـاکله از منظر مفسـرین باید گفت که در قرآن کریم از ریشـه »شـکل«، 

تِهِ 
َ
 عَلی شـاکل

ُ
 یعمَل

ٌّ
ل کل

ُ
زواجٌ« )ص، ۵8( و »ق

َ
ـکلِهِ أ

َ
ـرُ مِـن ش

َ
دو آیـه آمـده اسـت: »وَ آخ

« )اسـراء، 84(. بر اسـاس بیان مفسـرین »شـاکله« 
ً

هدی سَـبیلا
َ
ـمُ بِمَـن هُـوَ أ

َ
عل

َ
کـم أ رَبُّ

َ
ف

بـه معنـای، ملکـه، دیـن، مذهـب و طریقت، خلقـت و طبیعـت، نیت، خلق وخـوی آمده 

اسـت. خلاصـه معانـی »شـاکله« از منظر تفاسـیر در جدول زیر آمده اسـت:
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جدول شماره 2: مفاهیم تفسیری شاکله

معنای تفسیر شاکلهمنبعردیف

1
قرآن کریم استاد مهدی 

محمودیان

کـه  می کنـد  عمـل  خلق وخویـی  و  روش  طبـق  بـر  هرکسـی 

براثـر تعلیـم و تربیت و سـاختار شـخصیتی خـود دارد )ارتباط 

مسـتقیم اعمـال انسـان بـا روحیـات درونـی او(.

تفسیر قرائتی۲

شـاکله به معنـای سـاختار و بافـت روحـی انسـان اسـت کـه 

انسـان  بـرای  اجتماعـی  فرهنـگ  و  تربیـت  و  وراثـت  اثـر  در 

انگیزه هـا،  اسـت،  متفـاوت  انسـان  در  آنچـه  می شـود.  پیـدا 

خلق وخـوی، عـادات و بافت فکـری و خانوادگی افراد اسـت و 

 هـر کـس در گـرو آن هاسـت.
ً
عمـلا

محمد بیستونی۳

 جنبـه اختیاری 
ً
 مشـکلات و روحیـات انسـان معمـولا

ً
اصـولا

دارد چراکـه انسـان هنگامی کـه عملـی را تکـرار کند، نخسـت 

 تبدیـل بـه ملکـه می شـود، 
ً
حـالات و سـپس عـادت تدریجـا

همیـن ملـکات اسـت کـه بـه اعمـال انسـان شـکل می دهد و 

خـط او در زندگی مشـخص می سـازد، درحالی کـه پیدایش آن 

مسـتند بـه عوامـل اختیاری بـوده اسـت. در بعضـی از روایات 

شـاکله به نیّت تفسـیر شـده اسـت، در اصول کافـی چنین نقل 

 نیّـت همان عمل 
ً
شـده اسـت: نیت افضل از عمل اسـت اصلا

تِهِ، 
َ
 عَلی شـاکل

ُ
 یعمَل

ٌّ
ـل کل

ُ
اسـت. پس منظـور شـاکله در آیه ق

نیت اسـت.

تفسیر المیزان4

شـاکله اخـلاق، ملـکات نفسـانی و احوال روح انسـان اسـت 

کـه عمـل تجسـم و تجلـی آن اسـت. عمـل خارجی مجسـمه 

صفـات درونـی اسـت. و به قول معـروف ظاهـر عنـوان باطن و 

صـورت دلیـل بر معناسـت.
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تفسیر نمونه۵

ذاتـی  طبیعـت  بـه  اختصاصـی  هیچ گونـه  »شـاکله«  مفهـوم 

کنـد،  تکـرار  را  عملـی  هنگامی کـه  انسـان  نـدارد.  انسـان 

 تبدیل به 
ً
نخسـت »حالـت« و سـپس »عادت« و بعـد تدریجـا

»ملکـه« می شـود، همیـن ملـکات اسـت که بـه اعمال انسـان 

شـکل می دهـد و خـط او را در زندگـی مشـخص می سـازد، 

درحالی کـه پیدایش آن مسـتند بـه عوامل اختیاری بوده اسـت.

همان طـور اشـاره گردید شـاکله در مفهـوم: نیت، ملکـه، خلقت و طبیعـت و همچنین 

دیـن، طریقـه و مذهـب، خلق وخوی آمده اسـت.

1-ملکـه: شـاکله بدین جهـت ملـکات نفسـانی معنی شـده اسـت کـه رفتار تجسـم و 

تجلـی آن اسـت )طباطبایـی، 1417، ج1۳، ص۲6۲(. تفسـیر نمونـه طریق شـکل گیری 

ملکـه را تشـریح می نمایـد: انسـان هنگامی که عملـی را تکـرار کند، نخسـت »حالت« و 

 تبدیل بـه »ملکه« می شـود، همیـن ملکات اسـت که به 
ً
سـپس »عـادت« و بعـد تدریجـا

اعمال انسـان شـکل می دهـد و خط او را در زندگی مشـخص می سـازد )مـکارم، 1۳74، 

ج1۲، ص۲7۵(، لیکـن پیدایـش آن مسـتند بـه عوامل اختیاری اسـت.

امـام خمینـی)ره( ملـکات را شـاکله اولیـه نفـس و نیّـات را شـاکله ثانویـه آن می دانند که 

اعمـال تابـع آن هاسـت. غایات انسـان ها تابع ملکات نفسـانیه اسـت که باطن ذات انسـان 

و شـاکله آن را تشـکیل دهـد. به عنـوان مثال، کسـی کـه دارای حب جاه و ریاسـت اسـت و 

این حب ملکه نفسـانیّه و شـاکله روح او شـده اسـت، غایت آمال او رسـیدن به آن مطلوب 

اسـت و افعـال صـادره از او تابع آن غایت اسـت )خمینـی، 1۳89، ص۳۳0 -۳۳۲(.

۲- دیـن، طریقـه و مذهـب: مذهب به معنـای راه و محل رفتن اسـت و در اصطلاح به 

آییـن و دیـن آدمـی نیـز مذهب گفته می شـود. دین اسـلام راه و روشـی اسـت کـه خداوند 

 دیـن بـر اسـاس آموزش هـای محیطی و 
ً
بـرای زندگـی انسـان ها برگزیـده اسـت. معمـولا

القائـات اجتماعـی شـکل می گیـرد یعنـی محیـط در ایـن زمینـه مؤثر اسـت امـا پذیرش 

ایـن آموزش هـا بـدون وجـود زمینه های مناسـب روانـی ممکن نیسـت. از دیدگاه اسـلام، 
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 بر مبنـای فطرت انسـان و نیازهای فطری انسـان شـکل می گیـرد و این چیزی 
ً
دیـن اساسـا

اسـت کـه طلب و خواسـت او در سرنوشـت و نهاد انسـان نهفتـه اسـت. به این ترتیب دین 

بـر اسـاس نیـت و سـاخت اولیـه روانـی انسـانی )فطـرت( شـکل گرفتـه و به سـهم خود 

موجـب پیدایـش سـاخت و هیئـت روانـی خاصـی می شـود کـه انسـان را وادار بـه عمـل 

خاصـی می کنـد. از سـوی دیگر، فرد مسـلمان بر اسـاس اعتقادات دینی، عالـم را محضر 

خـدا و پـروردگار را بـر کلیـه اعمال و حـرکات خویـش بینا و شـنوا می داند. بـر مبنای این 

دیـن داری و اعتقـاد کـه خـدا را حاکـم مطلق می داند سـایه پُررنـگ نظارت و کنتـرل الهی 

را بـر اعمـال و رفتـار خویش احسـاس می نماید. ایـن اعتقـادات دینی بر روی شـاکله فرد 

و رفتـار و اعمـال او تأثیـر می گـذارد )جاسـبی، 1۳76، ص14(. می تـوان از تعبیر شـاکله 

بـه طریـق و مذهـب چنین برداشـت نمود کـه همان طوری کـه از ملتزمین بـه یک مذهب 

و طریقـه، عـدم انحـراف از اعتقاد خود مورد انتظار اسـت، از انسـان نیز عمل متناسـب با 

شـاکله اش انتظـار مـی رود )حاجی علی لالانـی و دیگـران، 1۳91، ص۳4(.

۳- نیـت: نیـت، روح رفتـار انسـان ها اسـت کـه بـر اثـر مداومـت رفتـار، برای انسـان 

ملکـه و پایـدار خواهـد شـد )جـوادی آملـی، 1۳88: ج1، ص۵0۵(. حضـرت امـام در 

کتـاب چهـل حدیـث، در ذیـل روایت سـفیان از حضـرت امام صـادق)ع( بـه اهمیت نیّت 

اشـاره می نمایـد: نیـت عبـارت اسـت از اراده باعثه به عمـل و آن تابع غایات اخیره اسـت، 

چنانچـه ایـن غایـات تابـع ملـکات نفسـانیه اسـت کـه باطـن ذات انسـان و شـاکله آن را 

تشـکیل دهـد.  نیّـت صورت فعلیه و جنبه ملکوتیه عمل اسـت و در حدیث شـریف اشـاره 

بـه همیـن مطالـب می نماید آنجا کـه فرمایـد: »و النّیّة أفضل مـن العمـل«؛ »ألا و إنّ النّیّة 

هـی العمـل«. »نیـت از عمل افضل اسـت، بلکـه نیت تمـام حقیقت عمل اسـت.«؛ زیرا 

نیـت صـورت کاملـه عمـل و فصل محصّـل او اسـت، و صحت و فسـاد و کمـال و نقص 

اعمـال بـه آن اسـت. چنانچـه عمـل واحـد به واسـطه نیـت گاهی تعظیـم و گاهـی توهین 

اسـت، و گاهـی تـامّ و گاهی ناقص اسـت، و گاهی از سـنخ ملکوت اعلی و صـورت بهیّه 

جمیلـه دارد، و گاهـی از ملکـوت اسـفل و صورت موحشـه مدهشـه دارد. به عنـوان مثال، 

ظاهـر نمـاز علـی بن أبـی طالـب، علیه السـلام و نمـاز فـلان منافق در اجـزاء و شـرایط و 
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صـورت ظاهـری عمـل هیـچ تفاوتـی نـدارد، لیکـن آن یـک بـا آن عمل معـراج إلـی الله 

کنـد و صورتـش ملکـوت اعلـی اسـت، و دیگـری بـا آن عمـل بـه جهنـم سـقوط کنـد و 

صورتش ملکوت اسـفل اسـت و از شـدت ظلمت شـبیه نـدارد. پس تمـام حقیقت اعمال 

همـان صـور اعمـال و جنبـه ملکوتیـه آن ها اسـت که نیت اسـت )امـام خمینـی، 1۳89، 

ص۳۳۲-۳۳0(.

 4- خلق وخـوی )شـخصیت اکتسـابی(: از شـاکله بـه خلق وخـوی، صفـت روحـی یا 

شـخصیت مکتسـبه نیز تعبیر شـده اسـت. در تفسـیر مـن وحی القـرآن، منظور از شـاکله، 

را شـاکله  اگـر خلق وخـوی  بنابرایـن  دانسـته شـده اسـت.  انسـان  اکتسـابی  شـخصیت 

خوانده انـد، بدین جهـت اسـت کـه آدمـی را محـدود و مقید می کنـد و نمی گـذارد در آنچه 

می خواهـد آزاد باشـد، بلکـه او را وادار می کنـد تـا طبـق آن رفتـار کند )طباطبایـی، 1417، 

ج1۳، ص۲6۲(. لیکـن ایـن وادار سـاختن از حـد اقتضـاء تجـاوز نمی کند به ایـن معنا که 

خلق وخـوی هرکسـی هیچ وقـت او را مجبـور به انجـام کارهای مناسـب با خـود نمی کند، 

و اثـرش بـه آن حـد نیسـت که ترک آن کارهـا را محال سـازد. هرچند که ترک عمل مناسـب 

بـا اخـلاق و انجـام خلاف آن دشـوار و در پـاره ای موارد در غایت دشـواری اسـت. به عنوان 

مثـال، شـخص عصبانی در عیـن اینکه عصبانی و دچار فوران خشـم شـده، بازهم می تواند 

از انتقـام صرف نظـر کنـد، و شـخص شـکم باره بـاز نسـبت به فعـل و ترک عمل مناسـب با 

خلقـش اختیـار دارد، و چنـان نیسـت کـه شـخص شـهوت ران در آنچه به مقتضـای دعوت 

شـهوتش می کند مجبـور باشـد، )طباطبایـی، 1417، ج1۳، ص۲6۳(.

۵-خلقـت و طبیعـت: شـاکله بـه معنـای خلقـت و طبیعـت اشـاره به صـورت ثانویـه 

نفـس می توانـد باشـد کـه در اثـر رسـوخ افـکار و تکـرار رفتارها، ابتـدا »عادت« و سـپس 

»ملکـه شـده« و نفـس را بـه انجـام رفتارهای متناسـب با خـود ترغیب می کنـد. از این رو، 

راغـب اصفهانـی پس از ذکـر معنای لغـوی ایـن واژه می نویسـد: ...»ازآنجاکـه روحیات 

و سـجایا و عـادات هـر انسـانی او را مقیـد بـه رویـه ای می کند، بـه آن شـاکله می گویند« 

)راغـب اصفهانـی، 141۲، ص461(.
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4-3. تیپ های شتصیتی در قر ن

هرچنـد مفهـوم شـاکله فقط یک بـار در قرآن آمده اسـت، ولی از صفات و شـخصیت های 

مختلـف انسـان ها سـخن زیـادی بـه میـان آمـده اسـت. در جای جـای قـرآن، خداونـد 

متعـال بـه تأثیـرات شـخصیت بـر رفتار آدمـی اشـاره می فرمایـد. آنانـی که از شـخصیت 

مثبـت برخـوردار هسـتند دارای عملکـرد مثبتی نیز هسـتند و آنانی که از شـخصیت منفی 

برخوردارنـد، دارای عملکـرد منفـی نیـز هسـتند. بـا ایـن اوصاف آیـات زیـادی را می توان 

یافـت. صفاتـی کـه بیـان می شـوند بخشـی از شـخصیت فـرد محسـوب می شـود و ایـن 

 در عملکرد فـردی و سـازمانی تأثیـر دارند.
ً
صفـات قطعـا

آیت الله مکارم شـیرازی در تفسـیر آیات 8۳ و 84 سـوره اسـراء، از سـه تیپ شخصیتی 

مؤمنـان، ظالمـان و انسـان های کم ظرفیـت نـام می بـرد. مؤمنانـی کـه از آیات قرآن، شـفا 

می طلبنـد و رحمـت کسـب می کننـد، و ظالمانـی کـه جـز خسـارت و زیـان، بهـره ای از 

آن نمی گیرنـد، و انسـان های کم ظرفیتـی کـه در حـال نعمـت مغرورنـد و در مشـکلات 

مأیـوس و زبـون، همـه این ها طبق روحیاتشـان عمـل می کننـد، روحیاتی که بـر اثر تعلیم 

و تربیـت و اعمـال مکـرر خود انسـان شـکل گرفته اسـت. ایشـان ویژگی های انسـان های 

خودباختـه کم تحمـل را توصیـف می نمایند و اشـاره می نمایند که حالاتشـان در بسـیاری 

از سـوره های قـرآن )نظیـر یونـس، 1۲؛ لقمان، ۳۲؛ فجـر، 14 و 1۵؛ فصلـت، 48 و 49( 

آمده اسـت.

علامه طباطبایی در تفسـیر سـوره 84 اسراء شـخصیت ظالم و عادل را توضیح می دهد. 

شـاکله معتـدل راه یافتنـش به سـوی کلمه حـق و عمل صالـح و برخـورداری از دین قدری 

آسـان تر اسـت، و آن کـس که شـاکله ظالـم و سرکشـی دارد او هـم می تواند به سـوی کلمه 

حـق و دیـن راه یابـد امـا بـرای او قـدری دشـوارتر اسـت، و بیشـتر بـه آن راه نمی آیـد و در 

نتیجـه از شـنیدن دعـوت دین حـق، جز خسـران عایـدش نمی شـود )طباطبایـی، 1417، 

ج1۳، ص۲68(. ایشـان در ادامـه بـه ویژگی هـای شـخصیتی انسـان های متکبـر مغرور، 

خـوار و ذلیل و مسـکین، شـجاع با ترسـو، سـخی بـا بخیل، صبـور با عجـول )طباطبایی، 

1417، ج1۳، ص۲61(، سـعادتمند و شـقی )طباطبایـی، 1417، ج1۳، ص۲6۵(، جواد 
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و کریـم بـا بخیـل و لئیـم )طباطبایـی، 1417، ج1۳، ص۲6۳(، عصبانـی بـا شـهوت ران  

اشـاره می نمایـد )طباطبایـی، 1417، ج 1۳، ص۲64(.

سـوره ماعون درباره کسـانی اسـت که: حقیقت دین را انکار می کنند، در عملکردشـان 

بی رحمانـه یتیـم را می راننـد، حتـی رغبتـی به کمک کـردن به بیچـارگان ندارنـد و اهل ریا 

و تظاهـر هسـتند. در سـوره همـزه کسـانی که صفـت عیب جویـی و طعنه زنـی را دارند در 

عمـل مال انـدوز و حریـص بـه ثـروت هسـتند. در آیـات فراوانـی واژهٔ عمل صالـح در پی 

ایمـان بـه خـدا بـکار رفتـه اسـت: »ان الذیـن آمنـوا و عملواالصالحـات«. و نشـان دهندهٔ 

صـدور کارهـای مناسـب و شایسـته و مثبـت از شـخصیت های باایمـان اسـت. برابـر آیـه 

 در 
ً
14 سـوره اعلـی )قـد افلـح من تزکی( کسـانی کـه پرهیـزگار و پاک دامـن باشـند، قطعا

کارهایشـان موفـق و پیـروز هسـتند. آیـه ۳ سـوره بقره درباره کسـانی اسـت که بـه خداوند 

ایمـان دارنـد از داشـته های خـود به دیگـران انفـاق می کنند. همچنیـن در آیه 6 و 7 سـوره 

بقـره آمـده اسـت که کسـانی کـه کفـر می ورزند پندپذیر نیسـتند، چشـم و گوش و دلشـان 

بسـته می مانـد و در عمـل حقایـق را نـه می بینند و نه می شـنوند و نـه درک می کننـد. آیات 

1 تـا 8 سـوره مؤمنـون می فرمایـد، کسـانی کـه ایمـان دارنـد رسـتگارند و در عمـل اهـل 

بیهودگی نیسـتند.

4-4. مؤلفه های تشکیل دهنده شتصیت

تبیین نقش شـخصیت در رفتار سـازمانی نیازمند شناسـایی ریشـه ها و زمینه های سـاخت 

شـخصیت اسـت، زیرا تا عناصر سـازنده آن شناسـایی نشـود، نمی توان تحلیل درسـتی از 

نقـش آن در رفتـار و نیـز پیش بینی، تعدیل و کنتـرل رفتار در سـازمان ارائه داد.

هـر فردی شـخصیت های مختلـف و متفاوتی دارد. بـا توجه به اینکه در تفسـیر المیزان 

آمـده اسـت آدمـی دارای یـک شـاکله نیسـت، بلکـه شـاکله ها دارد، می تـوان دریافـت 

عوامـل و مؤلفه هـای مختلـف، باعـث می شـود در هـر فـرد شـاکله و شـخصی متفاوتـی 

پدیـد می آیـد.

الفن مولفه های دروری یا ذاتی

1-ویژگی هـای جسـمی و مزاجـی: کمـالات یا نقایـص جسـمی از راه وراثت به انسـان ها 



   1
40

1 
ان

ست
زم

و 
ن 

خزا
   

۝
م   

ار
چه

ره 
ما

 ش
  ۝

م   
دو

ل 
سا

   
۝

ی   
سیر

 تف
ی

ها
ته 

یاف
مه 

لنا
ص

وف
د

32

منتقـل می شـود، چنانچـه بسـیاری از خصوصیت هـای فـردی، ماننـد رنگ پوسـت، قد و 

گاه انتقـال می یابـد. این صفات  قامـت، ویژگی هـای چشـم و ... از ایـن راه و از طریـق نـاآ

از آغـاز بـاروری و انعقـاد نطفـه تـا هنـگام تولد و سـپس تا مـرگ، انسـان را در بـر گرفته و 

بـر او تأثیـر می گـذارد یـا از وی تأثیـر می پذیـرد. مجموعـه غرایـز، حس هـای پنجـگانِ و 

کشـاننده ها ناشـی از طبیعـت انسـان اسـت. انسـان ها در عملکـرد دسـتگاه های مختلف 

بـدن خـود، ماننـد دسـتگاه گـوارش و یا گـردش خون نقشـی ندارنـد و این امور خـارج از 

اختیـار طبیعـی ما صـورت می پذیرد. خلق وخـوی آدمی یکـی از عوامل مؤثر شـکل دهی 

شاکله هاسـت کـه تحـت تأثیـر دو عامـل مـزاج و ترکیـب بدنـی اسـت. مزاج هـا و ترکیب 

بدنـی نیـز از عامـل وراثت بـه وجـود می آیند.

علامـه طباطبایـی یکـی از شـاکله های آدمـی را ناشـی از نـوع خلقـت و خصوصیـات 

ترکیـب مـزاج انسـان ها می دانـد. علامـه در خصـوص رابطـه ویژگی هـای جسـمی بـا 

شـخصیت معتقـد اسـت: میان ملـکات نفسـانی و احـوال روح و میان اعمـال بدنی رابطه 

خاصـی اسـت، و معلـوم شـده کـه هیچ وقـت کارهـای یـک  مـرد شـجاع و باشـهامت بـا 

کارهایـی کـه یـک مـرد ترسـو از خـود نشـان می دهـد یکسـان نیسـت، او وقتـی بـه یـک 

صحنـه هول انگیـز برخـورد کنـد حرکاتی کـه از خود بـروز می دهـد غیر از حرکاتی اسـت 

کـه یک شـخص شـجاع از خود بـروز می دهد و همچنین اعمـال یک  فرد جـواد و کریم با 

اعمـال یـک مرد بخیل و لئیم یکسـان نیسـت. همچنیـن در خصوص تأثیرگـذاری مزاج ها 

بـر شـخصیت نیز می نویسـد: ثابت شـده که میـان صفات درونـی و نوع ترکیـب بنیه بدنی 

انسـان یـک ارتبـاط خاصی اسـت، پـاره ای از مزاج هـا خیلـی زود عصبانی می شـوند و به 

 خیلـی بـه انتقـام علاقه مندنـد، و پاره ای دیگر شـهوت شـکم و 
ً
خشـم درمی آینـد، و طبعـا

غریـزه جنسـی در آن هـا زود فـوران می کند، و آنان را بی طاقت می سـازد، و بـه همین منوال 

سـایر ملـکات کـه در اثـر اختـلاف مزاج هـا انعقـادش در بعضی ها خیلی سـریع اسـت، 

و در بعضـی دیگـر خیلـی کنـد و آرام . بااین همـه، ایشـان میـزان تأثیرگـذاری ویژگی هـای 

بدنـی و مزاجـی را در حـد اقتضـاء می دانـد )طباطبایـی، 1417ف ج1۳، ص۲6۳(.

۲-فطـرت: وقتـی از فطـرت انسـانی سـخن بـه میـان می آیـد منظـور آفرینـش خـاص 
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انسـان و ویژگی هایـی اسـت کـه خداونـد در اصـل آفرینـش وی قـرار داده و انسـان ها بـا 

ایـن ویژگی هـای خاص شـناخته می شـوند. »فطرت سـاخت روانـی اولیـه ای را در اختیار 

انسـان قـرار می دهـد تـا در برخـورد بـا محرک هـای طبیعـی بـه شـکل انفعالـی صـرف 

پذیرنـده تمـام آن ها نباشـد. فطرت یکـی از مبانـی رفتـار انسان هاسـت. خداگرایی فطری 

به این معناسـت که در انسـان نوعی گرایش و شـناخت غیر اکتسـابی نسـبت به ذات پاک 

خداونـد وجـود دارد« )جاسـبی، 1۳76، ص14(.

بـه تعبیـر آیت اللـه جـوادی آملی آیـه فطـرت، انسـان ها را دارای اصلی مشـترک معرفی 

می نمایـد، درحالی کـه آیـه شـاکله، انسـان ها را موجـود اعمـال مختلـف دانسـته و اصـل 

مشـترکی بـرای انسـان قائـل نیسـت. از ایـن رو، بایسـتی بین فطـرت )خلقـت و طبیعت( 

و شـاکله تفاوت هایـی قائـل شـد، ازجملـه این کـه: فطـرت موهبتـی اسـت، ولـی شـاکله 

اکتسـابی اسـت. فطـرت به حـق و صـدق مایل اسـت، ولی شـاکله گاهی متمایـل به حق 

و گاهـی مایـل بـه باطـل اسـت. فطـرت بـه غیر خـدا اسـتناد نـدارد، ولی شـاکله بـه مبدأ 

فاعلـی قریـب، یعنـی انسـان اسـتناد دارد. فطـرت قابـل تبدیل نیسـت، ولی شـاکله چون 

وصفـی نفسـانی و ملکـه ای انسـانی اسـت، تبدیل پذیـر اسـت )ر.ک.بـه: جـوادی آملی، 

ص18۲-190(.  ،1۳84

۳-نفـس: یکـی از شـئون بُعـد ماورائی، نفس انسـان اسـت کـه دارای شـئون مختلفی 

چـون نفس مسـوّله به معنـی تزیین نفـس )راغب اصفهانـی، 141۲، ص4۳7( کـه زیبا را 

زشـت و زشـت را زیبـا جلـوه می کند، نفـس امّاره یعنی نفسـی که انسـان را به منکـر امر و 

از معـروف بازمـی دارد )یوسـف، ۵۳(. نفـس لوّامه یعنی وجـدان بیـدار و ملامت گری که 

از شـئون مثبـت نفـس اسـت )قیامـت، ۲( و نفـس مطمئنه )فجـر، ۲8-۲7( که از شـئون 

ارزشـی نفـس طمأنینه و آرامش آن اسـت )جـوادی آملـی، 1۳8۳، ص14۳(.

4-عقـل: در قـرآن عقـل بـا تعبیراتـی همچون: تعقـل )یوسـف، ۲؛ انبیـاء، 10(، تفکر 

)روم، 8؛ آل عمـران، 191(، علـم )بقـره، 1۵4؛ مجادلـه، 11(، تفقـه )توبه، 1۲۲؛ اسـراء، 

۳4(، تدبّر )نسـاء، 8۲؛ محمد، ۲4( و ادراک )انعام، 10۳( آمده اسـت؛ و کانون اندیشـه 

و ادراک و دارای دو کارکـرد؛ فهـم و حکـم بـر اسـاس آن اسـت )جـوادی آملـی، 1۳89، 
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ص19۳-197(.

۵-قلـب: قلـب کانـون احساسـات و عاطفـه انسـان اسـت )بقـره، ۲60؛ رعـد، ۲8(، 

و بـرای آن دو کارکـرد شـناختی و ادراکـی، اعـم از حصولـی و حضـوری بـا اسـتفاده از 

کلماتـی همچـون فهم، عقـل، تدبّر و... )اعـراف، 179؛ حج، 46؛ محمـد، ۲4(، کارکرد 

احساسـی و عاطفـی همچـون: حالـت غیـظ، حالـت خشـوع، رأفـت و لینـت، احسـاس 

اضطـراب، حالـت غفلـت، حالـت اثـم، ذکـر، انابـه و توجه بیان شـده اسـت.

مقتضـای  از:  عبارت انـد  ذاتـی  و  درونـی  امـور  خاصیـت  و  ویژگی هـا  به طورکلـی، 

آفرینش انسـان اسـت و اکتسـابی نیسـت؛ در عموم افراد وجود دارد و همه انسـان ها از آن 

برخوردارنـد؛ تبدیـل یـا تحویل پذیر نیسـت، گرچه شـدت و ضعـف را می پذیـرد؛ بخش 

شـخصیت غیر اکتسـابی انسـان اسـت که خارج از دایره اختیار انسـان اسـت؛ تنها حامل 

و محمـل شـخصیت انسـان اسـت و نه خـود آن؛ خمیرمایه و فیزیک انسـان را می سـازد و 

محیـط قابـل کنتـرل انسـان را در دامن خـود پـرورش می دهد )حکیمـی، 1۳96(.

بن مؤلفه های محیطیفطبیعی و اجتماعین

محیـط بیرونـی محیـط قابـل کنتـرل اسـت کـه انسـان از روی اختیـار بـرای فعالیت هـای 

زندگـی شـخصی و کاری خویـش برگزیـده و در آن رشـد می کنـد )حکیمـی، 1۳96(. 

عوامـل محیطـی خارجـی، خارج از ذات انسـان اسـت که در ظـرف زندگـی او حکم فرما 

اسـت آدمـی را بـه موافقـت خود دعـوت نمـوده، و از هر کاری که با آن ها ناسـازگار اسـت 

و همچنیـن از مخالفـت با آن هـا بازمی دارد، و چیـزی نمی گذرد که یک صـورت جدیدی 

در نظـر انسـان منعکـس می سـازد کـه از مخالفت آن وحشـت نمـوده و مخالفت بـا آن را 

 اعمالش بـا اوضاع واحـوال محیط و 
ً
شـنای برخـلاف جریـان آب تصـور می کنـد، و قهـرا

جـو زندگی اجتماعـی اش تطبیـق می گـردد )طباطبایـی، 1417، ج1۳، ص۲6۵(. 

در ارتبـاط بـا طبقه بنـدی شـخصیت انسـان ها، آرای متفکـران اسـلامی نشـان می دهد 

به واسـطه دخالـت و اثر محیطی و اجتماعی، شـخصیت انسـان ها در چهار گـروه حیوانی 

شـهوی، حیوانـی غضبـی، شـیطانی و ملکـی طبقه بنـدی می شـود. گـروه چهـارم شـامل 

شـخصیت ملکـی اسـت کـه در آن رفتـار خداپسـندانه و مبتنـی بـر بینـش الهـی بر سـایر 
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جنبه هـا مسـلط اسـت )ریاحـی و همـکاران، 1۳98، ص498(. متفکران اسـلامی چنین 

اعتقـاد دارند که انسـان سـزاوار اسـت هرآن چه در محیـط طبیعی و فرهنگی انسـان وجود 

دارد، به طـور شایسـته درک، تسـخیر و بهره بـرداری نمایـد. به عـلاوه، بسـیاری از مسـائل 

پیرامون انسـان که در تکامل شـخصیت انسـان مؤثر اسـت، قابل یادگیـری و عبرت آموزی 

اسـت )ریاحی و همـکاران، 1۳98، ص498(.

محیـط خارجـی بـه دودسـته محیـط طبیعـی و جغرافیایـی و محیـط اجتماعـی قابـل 

دسـته بندی اسـت. عوامل محیطی و جغرافیایی از قبیل شـرایط اقلیمی، آب وهوا، سـرما و 

گرمـا، خشـکی و رطوبـت، جنگلی یا کوهسـتانی بودن یا دشـت و کویری بودن، شـرایط 

فیزیکـی محلـه و مسـکن، تراکم افـراد در اتاق و مسـکن، آلودگی هوا، آلودگـی صوتی و یا 

زیبایـی و زشـتی محیط زندگـی، معماری منازل، منابـع غذایی و دیگـر امکانات مادی هر 

یک به نحوی در شـکل گیری شـخصیت انسـان مؤثر اسـت )ریاحی و همـکاران، 1۳98، 

ص۵00؛ حکیمـی، 1۳96(. محیـط اجتماعـی به عنـوان مجموعه ای از شـرایط و عوامل 

اجتماعـی که در آن انسـان برخـی از خصوصیات اخلاقـی را به صورت اکتسـابی دریافت 

می کنـد، شـامل آداب و سـنن و رسـوم و عادت هـای تقلیـدی، محیـط خانـواده، محیـط 

خویشـاوندی، اقوام و طایفه، شـهر و روسـتا و سـازمان های رسـمی و غیررسـمی آموزش 

و تعلیـم و تربیـت، الگوهـای حکومـت، گروه هـا، الگوهـای فرهنگـی، طبقـه اجتماعـی 

و... بـه نحـو مؤثرتـر در شـکل گیری شـخصیت انسـان مؤثر اسـت )ریاحی و همـکاران، 

1۳98، ص۵0۵؛ حکیمـی، 1۳96(.

4-5. پیی بینی و تغییر رفتار سازماری

گاهـی از عوامل مؤثر در رفتار انسـان ها تبیین، پیش بینی، کنتـرل و تغییر رفتار  شـناخت و آ

آدمـی را در موقعیت هـای مختلـف امکان پذیـر می سـازد. بیـن عمـل و علـت آن، رابطه و 

سـنخیت وجـود دارد. علامـه طباطبایـی معتقـد اسـت ایـن رابطه باعـث پیش بینـی رفتار 

افراد بر اسـاس شـاکله اش می شـود. در نظر ایشـان، تأثیر شـاکله در اعمال انسـان در حد 

اقتضـاء و دعـوت به عمل اسـت. هرچند شـاکله قـدرت و تأثیـر فراوانی دارد امـا این تأثیر 

به طـور جبـر، حتم و علیّـت تامه نیسـت )ر.ک  به: ماهینـی و قراملکـی، 1۳94، ص40-



   1
40

1 
ان

ست
زم

و 
ن 

خزا
   

۝
م   

ار
چه

ره 
ما

 ش
  ۝

م   
دو

ل 
سا

   
۝

ی   
سیر

 تف
ی

ها
ته 

یاف
مه 

لنا
ص

وف
د

36

۳9(. اختیـار یکـی از ویژگی هـای ذاتـی انسان هاسـت. تفکـر و تصمیم گیـری، احسـاس 

رضایـت یا پشـیمانی و مسـئولیت پذیری کارها و اقدامات، از جمله اسـتدلال هایی اسـت 

کـه می تـوان در بحـث اختیـار مطـرح نمـود. انسـان ها در زندگی خـود اختیـار محدودی 

دارنـد، مـا نقشـی در وراثـت، تعیین نوع مـزاج، نحوه کار دسـتگاه های مختلف گوارشـی، 

گـردش خـون و ... نـدارد، لیکـن همیـن اختیـار محـدودی کـه انسـان ها دارنـد، مبنـای 

تصمیم گیری هـا و تعیین سرنوشـت آن هاسـت.

هرگونـه اصـلاح یـا تغییـر رفتـار سـازمانی بـدون شـناخت شـاکله امکان پذیر نیسـت. 

ازایـن رو، »از طریـق شـناخت متغیرهـای مؤثـر در ایجاد شـاکله به مثابه زیرسـاخت رفتار 

و بـا مداخلـه در آن هـا بایـد بـه اصـلاح و تغییـر شـاکله پرداخـت تـا از طریـق آن بـه نحو 

اثربخشـی رفتـار اصـلاح شـود« )ماهینـی و قراملکـی، 1۳94، ص40-۳9(. بـه نظـر 

علمای دینی، روان شناسـان و جامعه شناسـان، سـنین ابتدایی رشـد کودک، در شکل گیری 

اولیه شـخصیت بسـیار مؤثر اسـت. بـه همین خاطر، ایـن موضوع در جـذب کارکنان باید 

موردتوجـه قـرار گیـرد و افـرادی را گزینش نمود که شـخصیت آن ها متناسـب بـا اهداف و 

مأموریت های سـازمانی باشـد.

نتیجه گیری و پیشنهادها
مشـکلات  از  بسـیاری  دارنـد.  سـازمانی  موفقیـت  در  حیاتـی  و  مهـم  نقـش  انسـان ها 

موجـود در سـازمان ها ناشـی از تفاوت هـای فـردی در بیـن سـطوح مختلـف سـازمانی 

اسـت. تفاوت هـای فـردی کارکنـان بـه سـطوح مختلـف شـخصیت آنـان برمی گـردد. 

دلایـل متعـددی در تفاوت هـای رفتـاری کارکنـان نقـش دارد کـه یکـی از متغیرهـای مهم 

و تأثیرگـذار، شـخصیت اسـت. در نظـام اسـلامی بـه دلیـل حساسـیت های ویـژه، رفتـار 

صحیـح کارکنـان مسـلمان و مطابقـت رفتارهـا بـا موازیـن دینـی از اهمیـت فوق العاده ای 

برخـوردار اسـت. بررسـی عوامـل مؤثـر در شـکل گیری شـخصیت انسـان ها، موضوعـی 

میان رشـته ای اسـت و در علـوم مختلـف دنبـال می گـردد. لیکـن هنـوز تحقیـق مسـتقلی 

در خصـوص تبییـن رفتـار سـازمانی از منظـر آموزه هـای وحیانـی انجام نشـده اسـت. در 
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قـرآن کریـم فقـط در یـک آیه به شـخصیت انسـانی اشـاره گردیـد. آیه 84 سـوره اسـراء با 

معرفـی شـاکله به مثابـه علت رفتـار و عامل ضلالـت و هدایـت درصدد تبیین رفتـار آدمی 

اسـت. درعین حـال، در آیـات متعـددی به شـاخص ها و ویژگی های شـخصیت انسـان ها 

پرداختـه اسـت. از شـاکله به طبیعت، سـاختار، دیـن و مذهب، خلق وخـوی، راه و روش، 

عـادت، سـنت، قـوت و طاعـت معنا شـده اسـت.

به طورکلـی، عوامـل مؤثر شـکل دهنده شـاکله به دودسـته عوامل ذاتـی و عوامل محیط 

خارجـی تقسـیم بندی می گـردد. عوامـل درونـی و ذاتـی، اکتسـابی و کنترل ناپذیـر بوده و 

محیـط قابـل کنتـرل انسـان را در خود پـرورش می دهد. عوامـل محیطی بیرونـی خارج از 

ذات انسـان ها جـای گرفته و کنترل پذیر و اکتسـابی اسـت. ایـن متغیرها به دنبـال یادگیری 

بـوده و در تربیـت و تکامـل شـخصیت انسـان ها بسـیار مؤثر اسـت. بیـن رفتار سـازمانی 

و عوامـل مؤثـر بـر آن یـک سـنخیت و رابطه علـی و معلولی وجـود دارد. ایـن رابطه باعث 

پیش بینـی رفتـار افـراد بـر اسـاس شـخصیتش می شـود. لیکـن تأثیر شـخصیت بـر رفتار 

سـازمانی در حـد اقتضـاء و نسـبی اسـت و تأثیـر مطلـق و حتمی نیسـت؛ چراکـه با اصل 

گاهـی و تغییـر رفتـار سـازمانی منوط به شـناخت شـاکله آدمی  اختیـار ناسـازگار اسـت. آ

اسـت. به خصـوص شـاکله سـنین اولیـه انسـان ها در رشـد شـخصیت انسـان ها نقـش 

دارد. بسیاری 
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اثر‌تقابل‌و‌تسالم‌در‌روابط‌سیاسی‌بر‌
اساس‌آیات‌و‌روایات‌بر‌توزیع‌مجدد

عزیزالله خلیلی1

چکیده
روابط سیاسی نیک و بد بین کشورها بر اجرای خط مشی های کشوری و بین المللی تأثیر مثبت و منفی فراوان می گذارد 
که از حیطه قدرت سازمان مجری خط مشی خارج است و تحت کنترل آن نیست. از دیدگاه اسلامی نیز روابط سیاسی 
و دیپلماسی امر مهم، حیاتی و مؤثر بر اجرای خط مشی ها است. این که اصل بر جهاد باشد یا صلح یا دعوت، هرکدام 
در اجرای خط مشی توزیع مجدد اثر خاص دارد. اگرچه دیپلماسی اسلامی بر اساس وحی، قواعدی را حاکم بر روابط 
مسلمانان و کفار می داند؛ ولی بین دانشمندان اختلاف است که اصل در اسلام بر جهاد است یا صلح یا دعوت. برخی 
طرفدار اصل جهاد هستند که طبق این نظریه اصل رابطه مسلمانان با غیرمسلمانان بر اساس جنگ است و صلح 
عارضه ای بیش نیست. در مقابل، دیدگاه تقدم صلح بر جنگ است که می گویند آیات مطلق با آیات مقید تقیید می خورند. 
برخی اصالت دعوت را مطرح کرده اند که در سیره و سنت پیامبر اکرم)ص( چه در دوره مکی و چه در مدینه، به صورت 

پنهانی، آشکار و گسترده دعوت قبایل جزیرة العرب و دعوت سران و زمامداران کشورهای مجاور وجود داشته است.
این تحقیق با روش تحلیل تم انجام شده است و به نتایج زیر دست یافته است: تأکید برداشتن روابط نیک سیاسی، 
بودن سه دیدگاه متمایز: دیدگاه اصالت جهاد، اصالت صلح و اصالت  بودن آن در دیدگاه اسلامی، مطرح  حیاتی 
دعوت. بر اساس اصالت جهاد، اصل رابطه بر اساس جهاد است، بر اساس اصالت صلح، اصل بر تعامل و بر اساس 
اصالت دعوت اولین مرحله تعامل مرحله دعوت و گفتگو است و اصالت صلح و دعوت هزینه های جنگی را کاهش 

می دهد و بر توزیع مجدد می افزاید.

کلیدواژگان: روابط سیاسی، جنگ، صلح، دعوت و خط مشی.

1. گروه مدیریت، جامعة المصطفی العالمیة، کابل، افغانستان.
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مقدمه
در جهـان کنونـی ارتبـاط با کشـورهای اسـلامی و غیر اسـلامی امـر حیاتـی و گریزناپذیر 

اسـت. ارتبـاط با کشـورهای اسـلامی زیاد مـورد بحث نیسـت؛ بلکه آنچه مورد خدشـه و 

گفتگـو اسـت، رابطه با کشـورهای غیر اسـلامی اسـت. در این مورد سـه دیـدگاه متمایز را 

می تـوان بین دانشـمندان اسـلامی برجسـته کرد. اصالـت جهاد، صلـح و دعوت.

برخـی طرفـدار اصـل جهـاد هسـتند کـه طبـق ایـن نظریـه اصـل رابطـه مسـلمانان با 

غیرمسـلمانان بـر اسـاس جنـگ اسـت و صلـح عارضـه ای بیـش نیسـت. در مقابـل این 

دیـدگاه، دیـدگاه تقـدم صلـح بـر جنـگ اسـت کـه می گوینـد آیـات مطلق بـا آیـات مقید 

تقییـد می خورنـد. برخـی اصالـت دعـوت را مطـرح کرده اند کـه در سـیره و سـنت پیامبر 

اکـرم)ص( چـه در دوره مکـی و چـه در مدینـه، به صـورت پنهانی، آشـکار و گسـترده دعوت 

قبایـل جزیرة العـرب و دعـوت سـران و زمامداران کشـورهای مجاور وجود داشـته اسـت. 

اجـرای  و  می یابـد  کاهـش  جنگـی  هزینه هـای  صلـح  اصالـت  صـورت  در  بنابرایـن، 

خط مشـی توزیـع بر اسـاس منابعـی که صرف جنـگ نمی گردد به سـامان خواهد رسـید؛ 

ولـی اگـر اصـل بر جنگ باشـد، جنگ هزینه هـای زیادی را هم بـرای تجهیز سـپاه دارد که 

درنتیجـه اجـرای خط مشـی توزیع را یـا متوقف می کنـد یا کند خواهـد نمود. البتـه اگر در 

جنـگ غنایـم زیـادی حاصل شـود، به اجرای خط مشـی از طریـق اجرای خمـس و توزیع 

مسـاوی بیت المـال بین مسـلمانان سـرعت خواهد بخشـید.

1. روابط بین کشورهای اسلامی و غیر اسلامی
روابـط سیاسـی نیـک و بد بین کشـورها بـر اجـرای خط مشـی های کشـوری و بین المللی 

تأثیـر مثبـت و منفـی فـراوان می گـذارد کـه از حیطـه قـدرت سـازمان مجـری خط مشـی 

خارج اسـت و تحت کنترل آن نیسـت )سـرتو و پیتر، 1۳80، ص68(. پیرس و رابینسـون، 

1۳8۳، ص76(. از دیـدگاه اسـلامی نیـز روابط سیاسـی و دیپلماسـی امر مهـم، حیاتی و 

مؤثـر بـر اجرای خط مشـی ها اسـت.
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2. مفهوم دیپلماسی با رویکرد دینی
منظـور از دیپلماسـی و رفتـار سیاسـی در اسـلام، فعالیت های پیامبـر)ص( و نیـز نمایندگان 

و سـفرای منتخـب ایشـان در راه نیـل بـه مقاصد و ادای وظایف سیاسـی دولت اسـلامی و 

ـق بخشـیدن بـه خط مشـی های   کلـی اسـلام درزمینهٔ سیاسـت خارجـی و همچنین، 
ّ

تحق

پاسـداری از حقـوق و منافع دولت اسـلامی در میـان قبایل و گروه های دینـی و دولت های 

غیرمسـلمان در خـارج از قلمـرو حکومـت اسـلامی اسـت )عمیـد زنجانـی، 1۳79، 

ص۲7۲(.

3. دیدگاه ها در مورد جنگ و صلح
این کـه اصـل بـر جهـاد باشـد یـا صلـح یـا دعـوت، هرکـدام در اجـرای خط مشـی توزیع 

مجـدد اثـر خـاص دارد. اگرچـه دیپلماسـی اسـلامی بر اسـاس وحـی، قواعـدی را حاکم 

بـر روابـط مسـلمانان و کفـار می دانـد )احمـدی و صالحـی، 1۳8۳، ص60(؛ ولـی بین 

دانشـمندان اختـلاف اسـت کـه در اسـلام اصـل بـر جهاد اسـت یـا صلح یـا دعوت.

 
 

دیدگاه ها 

اصالت جهاد

اصالت دعوتاصالت صلح

 

نمودار دیدگاه ها در مورد رابطه
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3-1. اصالت جهاد

برخـی طرفـدار اصـل جهـاد هسـتند کـه طبـق ایـن نظریـه اصـل رابطـه مسـلمانان بـا 

غیرمسـلمانان بـر اسـاس جنـگ اسـت و صلـح عارضه ای بیش نیسـت. شـافعی کـه امام 

شـافعیان اهـل سـنت اسـت، جنگ با مشـرکان را واجـب می داند و قائل اسـت تـا وقتی که 

آنـان یـا باید ایمـان بیاورند یـا جزیه بپردازند، جنگ ادامه داشـته باشـد )شـافعی، 1۳9۳، 

ص161(.    ج4، 

شـیخ طوسـی از علمـای بزرگ شـیعی هـم چنیـن نظـری دارد و می گویـد: »هرکس از 

کفـار که مخالف اسـلام اسـت، واجب اسـت که بـا آنان جهاد و کارزار شـود« )طوسـی، 

بی تـا، ص۲97 ۲96( .

محقـق حلـی هـم می گوید: »بـر مسـلمانان حرکت به سـوی کفـار حربی بـرای جهاد 

واجـب اسـت و اگـر شـروع جنگ از طرف آنـان بود جنگ با ایشـان واجب می شـود و اگر 

آنـان متعـرض بـه جنگ نشـوند بـاز واجب اسـت حرکت به سـوی ایشـان از بـرای جهاد« 

)محقق حلـی، 1409، ج1، ص111 ( .

ـی هـم می نویسـد: »اهل الکتـاب ... یطلـب منهـم الاسـلام او الجزیه فان 
ّ
علامـه حل

ـی، 1419، ج9، ص46(؛ از اهل 
ّ
لـم یسـلموا و بذلـوا حرم قتالهـم اجماعـا« )علامـه حل

کتـاب خواسـته می شـود اسـلام بیاورنـد یـا جزیـه بپردازند پـس اگر اسـلام نیاورنـد ولی 

جزیـه پرداختنـد جنـگ بـا آن هـا بنا بـر اجمـاع فقیهان حـرام اسـت. دلایـل این گـروه از 

اسـلام شناسـان اطـلاق آیات جهاد اسـت.

اطلاق در  یاا

مُوهُمْ« 
ُ
ت

ْ
 وَجَد

ُ
ـرکِِینَ حَیْـث

ْ
مش

ْ
ـوا ال

ُ
تُل

ْ
حُـرُمُ فاق

ْ
ـهُرُ ال

ْ
ش

َ
 الأ

َ
خ

َ
ا انْسَـل

َ
ـإِذ

َ
اطـلاق آیـات ذیل: »ف

)توبـه، ۵(؛ )امّـا( وقتـی ماه هـای حـرام پایـان گرفـت، مشـرکان را هـر جـا یافتید بـه قتل 

ـهُ 
َّ
مَ الل مُـونَ مـا حَـرَّ یـوْمِ الخِْـرِ وَ لا یحَرِّ

ْ
ـهِ وَ لا بِال

َّ
ذیـنَ لا یؤْمِنُـونَ بِالل

َّ
ـوا ال

ُ
برسـانید، »قاتِل

 عَنْ یدٍ 
َ
جِزْیـة

ْ
ـوا ال

ُ
ـی یعْط کتـابَ حَتَّ

ْ
ـوا ال

ُ
وت

ُ
ذیـنَ أ

َّ
حَـقِّ مِـنَ ال

ْ
هُ وَ لا یدینُـونَ دیـنَ ال

ُ
وَ رَسُـول

وَ هُـمْ صاغِرُونَ«)توبـه، ۲9(؛ بـا کسـانی از اهـل کتـاب کـه نـه بـه خـدا و نه بـه روز جزا 

ایمـان دارنـد و نـه آنچـه را خدا و رسـولش تحریم کـرده حرام می شـمرند و نه آییـن حق را 
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می پذیرنـد، پیـکار کنیـد تا زمانی که با خضوع و تسـلیم، جزیه را به دسـت خـود بپردازند! 

«)توبـه، 
ً
ة

َ
ظ

ْ
وا فیکـمْ غِل

ُ
یجِـد

ْ
ـارِ وَ ل

َّ
کف

ْ
ونَکـمْ مِـنَ ال

ُ
ذیـنَ یل

َّ
ـوا ال

ُ
ذیـنَ آمَنُـوا قاتِل

َّ
یهَـا ال

َ
»یـا أ

1۲۳(؛ ای کسـانی کـه ایمـان آورده ایـد! بـا کافرانـی کـه به شـما نزدیکترنـد، پیـکار کنید! 

بـیُّ جَاهِدِ  هَـا النَّ یُّ
َ
ت و خشـونت )و قـدرت( احسـاس کننـد، »یَا أ

ّ
آن هـا باید در شـما شـد

یْهمْ«)توبـه، 7۳(؛ ای پیامبـر! با کافـران و منافقان جهاد کن 
َ
 عَل

ْ
ـظ

ُ
ل

ْ
مُنَافِقِیـنَ وَاغ

ْ
ـارَ وَال

َّ
ف

ُ
ک

ْ
ال

ـهُ مَعَکمْ وَ 
َّ
ـوْنَ وَ الل

َ
عْل

َ ْ
نْتُمُ الأ

َ
مِ وَ أ

ْ
ـل ی السَّ

َ
عُـوا إِل

ْ
د

َ
هِنُـوا وَ ت

َ
لا ت

َ
و بـر آن هـا سـخت بگیـر! و »ف

کم«)محمـد، ۳۵(؛ پـس سسـتی نکنید و بـه صلح فرا نخوانیـد در حالی 
َ
عْمال

َ
ـنْ یتِرَکـمْ أ

َ
ل

شـما برتـر هسـتید و خـدا بـا شـما اسـت و از پاداش هایتـان نخواهـد کاسـت. بر اسـاس 

 پایـان جنگ پذیرش سـلطه اسـلامی 
ً
 بایـد بـا کفـار جنگیـد و ثانیا

ً
اطـلاق ایـن آیـات اولا

و دادن جزیـه اسـت کـه جنـگ منابـع مالـی اجـرای خط مشـی را کاهش می دهـد و جزیه 

دادن آن را افزایـش می دهـد.

اطلاق در روایاا

 در کتب شـیعه و سـنی، از پیامبر)ص( چنین 
ً
در روایـات متعـدد نیـز اطلاق وجـود دارد مثلا

ا 
َ
إِذ

َ
ـهُ ف

َّ
 الل

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
ـوا لا

ُ
ول

ُ
ـی یق اسَ حَتَّ  النَّ

َ
اتِـل

َ
ق
ُ
نْ أ

َ
 أ

ُ
مِـرْت

ُ
بِی)ص( أ  النَّ

َ
ـال

َ
نقـل نمـوده اسـت: »ق

هُمْ«)ابـن بابویـه، 1۳78، ج۲، ص64؛ بخاری، 
ُ
مْوَال

َ
ـی دِمَاؤُهُـمْ وَ أ

َ
مَ عَل  حُـرِّ

ْ
ـد

َ
ق

َ
وهَـا ف

ُ
ال

َ
ق

 
َ

1410، ج1، ص10۲(؛ پیامبـر)ص( فرمودنـد: امـر شـده ام کـه مبـارزه کنم تا زمانـی که »لا

ـهُ« بگوینـد، زمانـی کـه آن را گفتنـد خون و اموالشـان بر من حـرام می گردد؛ که 
َّ
 الل

َّ
ـهَ إِلا

َ
إِل

اطـلاق ایـن روایت جنـگ را بـر صلح مقـدم می کند.

3-2. اصالت صلح

در مقابـل ایـن دیـدگاه، دیـدگاه تقـدم صلح بـر جنگ اسـت کـه می گویند آیـات مطلق با 

آیـات دیگـری تقییـد می خورنـد. مرحـوم مطهـری در این مـورد چنیـن می گوینـد: »میان 

مطلـق و مقیـد تعارضـی وجـود نـدارد تـا بگوییـم آیا ایـن آیـات را بگیریـم یا آن آیـات را، 

بلکـه اگـر ما باشـیم و یک مطلق و یـک مقید، بایسـتی آن مقید را قرینه توضیحـی برای آن 

مطلـق بگیریـم. پـس بنابراین طبـق این بیان مـا باید مفهوم جهـاد را همان بدانیـم که آیات 

مقیـد بیـان کـرده اسـت، یعنی آیـات قـرآن، جهاد را بـدون قید و شـرط واجـب نمی داند و 
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در یـک شـرایط خاصی واجـب می داند«)مطهـری، بی تـا، ص۵7 و ۵8(.

ایـن دیـدگاه بـر این باور اسـت کـه مقتضای فطـرت انسـان در مناسـبات و روابط خود 

بـا همنوعانـش حالت همزیسـتی و مسـالمت اسـت و صلح، قاعـده و اصل همیشـگی و 

جاودانـی اسـت و جنـگ و سـتیز یک عارضه اسـت کـه در اثر انحـراف از فطرت انسـانی 

ناشـی می شـود )مهـدوی عباس آبـاد و آینـه ونـد، 1۳90، ص16(. درواقـع از دیـد این هـا 

دیـن اسـلام نه تنهـا به دیپلماسـی برای رسـیدن به اهـداف خود معتقـد بوده، بلکه مشـوق 

اصـل مذاکـره و رفـع تخاصمـات از راه برقراری جلسـات گفتگو و اسـتدلال بوده اسـت و 

جهـاد آخرین راه حل دیپلماسـی اسـت )مظاهـری و منتظـری، 1۳88، ص۵(.

طبقه بندی جوامق غیرمسلمان

برخـی از طرفـداران ایـن نظریـه رابطه مسـلمانان را سـه دسـته تقسـیم می کنند که شـامل 

کشـورهای کافـر بی طـرف، هم پیمـان و در حـال جنـگ می شـود کـه در دو صـورت اولی 

وا 
ُ

سِـط
ْ

ق
ُ
وهُمْ وَ ت بَرُّ

َ
نْ ت

َ
یـنْ ... أ

ِّ
مْ فـی الد

ُ
وک

ُ
اتِل

َ
ـمْ یُق

َ
ذِیـنَ ل

َّ
ـهُ عن ِ ال

َّ
ـمُ الل

ُ
 یَنْهَاک

َ
طبـق آیـات »لا

یهِم«)ممتحنـه، 8(؛ خـدا شـما را از نیکـی کـردن و رعایـت عدالـت نسـبت به کسـانی 
َ
إِل

کـه در راه دیـن بـا شـما پیـکار نکردنـد و از خانـه و دیارتـان بیـرون نراندند نهـی نمی کند؛ 

ـمْ« )نحـل، 91(؛ و هنگامی کـه بـا خـدا عهـد بسـتید، به 
ُ
ت

ْ
ا عَاهَد

َ
ـوا بعَهْـدِ اللـه ِ إِذ

ُ
وْف

َ
و »وَأ

عهـد او وفا کنید! صلح مقدم اسـت و در سـومی جنـگ تقدم دارد )شـمس الدین، 1410 ، 

ص1۳6-14۲(.

شـیخ شـلتوت هـم طرفـدار ایـن نظریـه اسـت و می گویـد: »اسـلام بـه ایـن جهـت 

سیاسـت صلح جویانـه را بـه مسـلمانان توصیه کـرده تا هم به روابط خودشـان بـا یکدیگر 

حاکـم باشـند و هـم بـه روابط شـان بـا سـایر ملـل. بدیـن لحـاظ صلـح به عنـوان حالـت 

اصلـی میان انسـان ها، زمینه همـکاری و آشنایی شـان را فراهم می آورد و موجب گسـترش 

نیکـی میـان همگان می شود«)شـلتوت، بی تـا، ص4۵۳ و 4۵4 (. برخـی از طرفداران این 

 ارزشـمند دانسـته اسـت و می گوید: »از دیـدگاه قرآن، 
ً
نظریـه صلـح را از دیـدگاه قرآن ذاتا

صلـح خـود ارزش و هـدف اسـت و کافـی اسـت کـه تبعـات خطرنـاک و فریبی بـه دنبال 

نداشـته باشـد. هـدف از صلـح، مصلحت گرایی نیسـت. خود صلح مصلحت اسـت زیرا 



دد
ر

ق م
زی

تو
بر 

ا 
ایا

رو
و 

ا 
 یا

ی 
سا

ر ا
ی ب

اس
سی

ی 
واب

ر ر
م د

سال
و ت

ل 
قاب

ر ت
اث

49

بـا زندگـی فطـری انسـان ها سـازگارتر اسـت و در شـرایط صلـح، رشـد و تعالـی انسـان و 

تفاهـم بـرای رسـیدن بـه توافق هـا و سـرانجام بـه یگانگی آییـن بشـری و گرایش انسـان ها 

بـه حـق امکان پذیرتـر اسـت. قـرآن وصول به اهـداف خـود را از طریـق صلـح نزدیک تر، 

کیـد می ورزد«)عمید زنجانـی، 1۳7۳،  آسـان تر و معقول تـر می دانـد و از ایـن راه بـدان تأ

ج۲، ص144(.

صلح در قر ن

ایـن دیـدگاه بـا تأویل آیات مطلق بـه جهاد دفاعی، بـرای نظر خود دلایلـی را اقامه کرده اند 

وا فی 
ُ
ل

ُ
ذِیـنَ آمَنُـوا ادْخ

َّ
هَـا ال یُّ

َ
کـه شـامل آیـات، روایات و سـیره می شـود. آیاتی چـون »یَـا أ

«)بقره، ۲08(؛ ای کسـانی کـه ایمـان آورده ایـد همگـی در صلـح و آشـتی 
ً
ة

َّ
م کاف

ْ
السـل

نْ 
َ
مْ أ

ُ
مْ مِـنْ دِیَارِک

ُ
رِجُوک

ْ
ـمْ یُخ

َ
ین ِ وَل

ِّ
مْ فـی الد

ُ
وک

ُ
اتِل

َ
مْ یُق

َ
ذِیـنَ ل

َّ
ـهُ عَن ِ ال

َّ
ـمُ الل

ُ
 یَنْهَاک

َ
درآییـد! »لا

یْهمْ«)ممتحنـه، 8(؛ خـدا شـما را از کسـانی کـه با شـما در مورد دین 
َ
وا إِل

ُ
سِـط

ْ
وهُـمْ وَتق تبَرُّ

مبـارزه نکرده انـد و شـما را از وطن تـان اخـراج نکـرده، بازنداشـته اسـت کـه بـه آن نیکـی 

 
َّ
مُوهُمْ... إِلا

ُ
ت

ْ
 وَجَد

ُ
وهُمْ حَیـث

ُ
تُل

ْ
وهُـمْ وَ اق

ُ
ذ

ُ
خ

َ
کنیـد و در مـورد آن ها عدالت بـه کاربرید، »ف

وکمْ 
ُ
نْ یقاتِل

َ
ورُهُـمْ أ

ُ
 صُد

ْ
وْ جاؤُکمْ حَصِـرَت

َ
 أ

ٌ
ـوْمٍ بَینَکمْ وَ بَینَهُـمْ میثـاق

َ
ـونَ إِلـی ق

ُ
ذیـنَ یصِل

َّ
ال

وکمْ وَ 
ُ
ـمْ یقاتِل

َ
ل

َ
وکمْ ف

ُ
ـإِنِ اعْتَزَل

َ
وکمْ ف

ُ
ل
َ
قات

َ
ل

َ
یکمْ ف

َ
هُمْ عَل

َ
ط

َّ
سَـل

َ
هُ ل

َّ
وْ شـاءَ الل

َ
وْمَهُـمْ وَ ل

َ
ـوا ق

ُ
وْ یقاتِل

َ
أ

یهِمْ سَـبیلا« )نسـاء، 89 و 90(؛ هـر جا آن ها 
َ
کمْ عَل

َ
ـهُ ل

َّ
 الل

َ
مـا جَعَل

َ
مَ ف

َ
ـل یکـمُ السَّ

َ
ـوْا إِل

َ
ق

ْ
ل
َ
أ

را یافتیـد، اسـیر کنیـد! و )در صـورت احسـاس خطر( به قتل برسـانید! ... مگـر آن ها که با 

هم پیمانـان شـما، پیمـان بسـته اند؛ یا آن ها که به سـوی شـما می آینـد و از پیکار با شـما، یا 

پیـکار بـا قـوم خود ناتوان شـده اند؛ و اگـر خداوند بخواهد، آنان را بر شـما مسـلط می کند 

تـا بـا شـما پیکار کنند. پـس اگر از شـما کناره گیری کرده و با شـما پیکار ننمودنـد، )بلکه( 

پیشـنهاد صلـح کردنـد، خداونـد به شـما اجـازه نمی دهد کـه متعرض آنـان شـوید؛ و آیه 

هَا«)انفـال، 61(؛ و اگـر تمایـل به صلح نشـان دهند، تو نیز 
َ
م فاجْنَحْ ل

ْ
ـل إِنْ جنَحُـوا لِلسَّ »وَ

از در صلـح درآی؛ کـه دخـول در صلـح، نیکی به غیر جنـگ افروزان، پذیـرش کناره گیری 

کناره گیـران و درخواسـت صلـح، صلح طلبـان مؤید اصالت صلح اسـت.
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صلح در روایاا

یهِ 
َ
 دَعَـاک إِل

ً
حـا

ْ
عَـنَّ صُل

َ
ف

ْ
د

َ
 ت

َ
روایاتـی نیـز دال بـر ایـن نظـر هسـت، روایاتـی از قبیـل »وَ لا

دِ« )نهج البلاغه، نامه 
َ

بِـلا
ْ
 لِل

ً
مْنـا

َ
هُمُـومِ وَ أ

ْ
ـاءً لِل

َ
جُنُـودِ وَ رَخ

ْ
 لِل

ً
 دَعَة

ِ
ـح

ْ
ل ـإِنَّ فِـی الصُّ

َ
ک ف وُّ

ُ
عَـد

۵۳ (؛ و دفـع مکـن صلحـی را کـه دشـمنت تـو را بـه آن فرامی خوانـد و رضایـت خـدا در 

آن اسـت، زیـرا   در صلـح، آسـایش سـربازانت و راحتی از مشـکلات و امنیت سـرزمینت 

اسـت؛ هـم اصالت صلـح را تعییـن می کند. بنابرایـن، اگر اصـل بر صلح شـد این اصل، 

موجـب کاهـش هزینه هـای جنگـی می گـردد و از تلف شـدن منابـع در جنـگ جلوگیری 

می کنـد و ایـن منابـع می توانـد بـه اجرای خط مشـی سـهولت بخشـد.

3-3. اصالت دعوا

برخـی اصالـت دعـوت را مطـرح کرده اند که در سـیره و سـنت پیامبر اکرم)ص( چـه در دوره 

مکـی و چـه در مدینـه، به صـورت پنهانی، آشـکار و گسـترده دعـوت قبایـل جزیرة العرب 

و دعـوت سـران و زمامداران کشـورهای مجاور وجود داشـته اسـت )مهـدوی عباس آباد و 

آینه ونـد، 1۳90، ص19 و ۲0(.

دعوا در قر ن

در قـرآن به پیامبر گرامی اسـلام توصیه شـده اسـت که ابتـدا افراد را به دیـن خودش دعوت 

هُمْ 
ْ
حَسَـنَةِ وَجَادِل

ْ
ـةِ ال

َ
مَوْعِظ

ْ
مَـةِ وَال

ْ
حِک

ْ
 بال

َ
ک ی سَـبیل ِ رَ بِّ

َ
کنـد. اینان بـه آیاتی چـون »ادْعُ إِل

حْسَـنُ« )نحـل، 1۲۵(؛ بـا حکمت وانـدرز نیکو، بـه راه پـروردگارت دعوت 
َ
تـی هِـیَ أ

َّ
بال

نمـا! و بـا آن هـا به روشـی که نیکوتر اسـت، اسـتدلال و مناظره کن! تمسـک جسـته اند.

اگـر ایـن نظریـات را بـه هـم تلفیق کنیـم، می تـوان به ایـن نتیجه رسـید که دیپلماسـی 

اسـلامی دارای یـک طیـف اسـت که از دعـوت شـروع و به جنـگ ختم می شـود چنانچه 

در نمودار زیر ترسـیم شـده اسـت.
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جنگ صلح دعوت

نمودار طیف دیپلماسی اسلامی

ایـن طیف نشـان می دهد کـه آخرین مرحله دیپلماسـی اسـلامی جنگ اسـت. دعوت 

پیامبـر)ص( در مکـه و در مدینـه، پیمان هـای صلـح آن حضـرت و آیـات جهـاد این سـیر را 

می کند. تأییـد 

سیره پیامبرفصن و دعوا

دعوت پیامبر)ع( در مکه که سـیزده سـال طول کشـید و از دعوت سـری، شـروع و با دعوت 

خویشـان رسـمیت یافـت و با دعـوت علنی بـه منصه ظهور رسـید )سـبحانی، بی تا، ج1، 

ص۳87-400( و زجرهـای فراوانـی را آن حضـرت و پیروانـش متحمـل شـدند، مـدارا و 

رأفتـی را که ایشـان نشـان دادنـد و دعوت های فردی که نمودند، فرسـتادن هیأتی به حبشـه 

)مظاهـری و منتظـری، 1۳88، ص10؛ سـبحانی، بی تـا، ج1، ص400-41۲ و 4۵0( 

و دعـوت در مدینـه، نامه نویسـی آن حضـرت بـه شـش نفـر از سـلاطین عصـر خـودش 

)سـبحانی، بی تـا، ج۲، ص۳۵6( و آیـات ذکـر شـده مرحله دعـوت را تبییـن می کنند.

پیمان هـای زندگـی مسـالمت آمیز مسـلمانان و غیرمسـلمانان در مدینـه و پیمـان دفـاع 

مشـترک بیـن مسـلمانان بـا یهودیـان یثـرب )سـبحانی، بی تـا، ج۲، ص۲1-۲7(، صلـح 

حدیبیـه در سـال ششـم هجـری بـا مکیان مبنـی بر تـرک جنگ ده سـاله، صلح بـا یهودیان 

ابن هشـام،  پیمان هـا برشـمرد )ابن اثیـر، 1414، ج1، ص۵40؛  ایـن  از مـوارد  فـدک را 

1419، ج۲، ص۳08 و ۳10؛ واقـدی، 1409، ج۲، ص706؛ سـبحانی، بی تـا، ج۲، 

ص۳۳9(. همچنیـن صلـح بـا مسـیحیان نجـران که رسـول اللـه در اوج قدرت بـود و در 

پیمـان نامـه آمـده اسـت: »و لنجران و حاشـیتها جـوار الله و ذمـة محمد النبی رسـول الله 

علـی اموالهـم و انفسـهم و ارضهـم و ملتهـم و غائبهـم و شـاهدهم و عشـیرتهم و بینهم و 

یر اسـقف عـن اسـقفیته و لا راهـب رهبانیته 
ّ

کل مـا تحـت ایدیهـم مـن قلیـل او کثیر لا یغ
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و لا کاهـن مـن کهانتـه« )احمـدی میانجـی، 1۳6۳، ج۳، ص70(؛ مردم نجـران وحومه 

آن نسـبت بـه مـال و جـان و اراضـی و مردم حاضـر و غایب و عشـیره و مراکز عبادتشـان و 

هـر آنچـه دارنـد چـه بسـیار چه کـم، در پنـاه خـدا و رسـول او خواهنـد بود. هیچ اسـقف 

یـا راهـب و کاهنـی از آنـان از مقـام خـود عـزل نمی شـود و بـه آنـان اهانتی نخواهد شـد.

صلـح بـا گروه هـای موجـود در مدینـه کـه در منشـور مدینـه آمـده اسـت »یهودیـان 

بنی عـوف نیـز امتـی هسـتند بـا مؤمنـان، یهودیـان بـه دین خـود و مسـلمانان به دیـن خود 

می باشـند«)ابن هشـام، 1419، ج۲، ص۳17 ۳16؛ واقـدی، 1409، ج۲، ص60۲(؛ و 

وفـای بـه عهـد و پیمـان طبـق آیات قـرآن و بیـان علت حکـم جنـگ از قبیل فتنـه، ظلم و 

«)بقره، 9۳(؛ و بـا آن ها پیکار کنید! 
ٌ
ـونَ فتْنَة

ُ
ک

َ
 ت

َ
ی لا وهُمْ حتَّ

ُ
اخـراج، در آیاتـی چـون »وَقاتِل

مْ«)بقـره، 190(؛ و در راه خدا، 
ُ
ونَک

ُ
اتِل

َ
ذِیـنَ یُق

َّ
هِ ال

َّ
وا فی سَـبیل ِ الل

ُ
تـا فتنـه باقی نماند؛  »وَقاتِل

لِمُوا«)حج، 
ُ

هُـمْ ظ نَّ
َ
ـونَ بأ

ُ
ل
َ
ات

َ
ذِیـنَ یُق

َّ
ذِنَ لِل

ُ
بـا کسـانی که با شـما می جنگنـد، نبـرد کنیـد! »أ

۳9(؛ بـه کسـانی که جنـگ بر آنان تحمیـل گردیده، اجازه جهاد داده شـده اسـت؛ مرحله 

صلـح را روشـن می نمایـد؛ آخریـن مرحله آیات مطلق جهاد اسـت کـه اذن جنگ و جهاد 

می دهـد.

بنابرایـن، در صـورت اصالـت صلـح هزینه هـای جنگـی کاهـش می یابـد و اجـرای 

خط مشـی توزیـع بر اسـاس منابعـی که صرف جنـگ نمی گردد به سـامان خواهد رسـید؛ 

ولـی اگـر اصـل بر جنگ باشـد، جنگ هزینه هـای زیادی را هم بـرای تجهیز سـپاه دارد که 

در نتیجـه اجـرای خط مشـی توزیـع را یا متوقـف می کند یا کنـد خواهد نمود. البتـه اگر در 

جنـگ غنایـم زیـادی حاصل شـود، به اجرای خط مشـی از طریـق اجرای خمـس و توزیع 

مسـاوی بیت المال بین مسـلمانان سـرعت خواهد بخشـید.

نتیجه گیری
با توجه به مباحث پیش گفته نکات زیر به دست می آید:

و  اجـرای خط مشـی های کشـوری  بـر  بیـن کشـورها  نیـک سیاسـی  روابـط  داشـتن 

بین المللـی تأثیـر مثبت دارد. از دیدگاه اسـلامی دیپلماسـی امر حیاتی اسـت که در سـیره 



دد
ر

ق م
زی

تو
بر 

ا 
ایا

رو
و 

ا 
 یا

ی 
سا

ر ا
ی ب

اس
سی

ی 
واب

ر ر
م د

سال
و ت

ل 
قاب

ر ت
اث

53

پیامبـر)ص( فراوان دیده شـده اسـت. سـه دیـدگاه متمایز در مـورد ارتباط با جهـان از دیدگاه 

اسـلامی وجـود دارد: دیـدگاه اصالـت جهـاد، اصالت صلـح و اصالت دعوت. بر اسـاس 

اصالـت جهـاد، اصـل رابطـه بر اسـاس جهاد اسـت، صلـح و دعـوت عارضی اسـت. بر 

اسـاس اصالـت صلـح، اصل بر تعامل اسـت و جنـگ در مرحلـه اضطراری قـرار دارد. بر 

اسـاس اصالـت دعـوت اولیـن مرحلـه تعامـل مرحله دعـوت و گفتگو اسـت بعـد مرحله 

صلـح و جنـگ می رسـد. اصالـت صلـح و دعـوت هزینه های جنگـی را کاهـش می دهد 

و بـر توزیـع مجـدد می افزایـد؛ ولـی اصالـت جنـگ موجـب کاهـش منابـع می شـود و 

خط مشـی توزیـع مجـدد را غیـر مؤثـر می کند.
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آثار‌معنوی‌خویشاوندی‌بر‌مبنای‌
قرآن‌و‌روایات

محمدسعید فیاض1
جواد هاتفی اردکانی2

چکیده
روابط خویشاوندی از جمله موضوعات جوامع بشری است که همواره مورد توجه ویژه دین و هدایت الهی بوده است. 
نیکوکارترند  بیازماید کدام یک  را  این که آن ها  و  پروردگار  به تصریح قرآن کریم، عبادت  انسان  از خلقت  چراکه هدف 
است. این مهم تنها با پیمودن صراط مستقیم - که همان طریق اسلام است - حاصل می شود و تمامی احکام و 
معارف مورد نیاز بشر از جمله چگونگی روابط خویشاوندی را شامل می شود. مضامین فراوانی از قرآن و احادیث در 
زمینه پیوند خویشاوندی به ما رسیده است و دانشمندان اسلامی نیز همواره در تحلیل های اجتماعی شان به تأثیرات 
خویشاوندی در فرهنگ بشری توجه داشته اند. در این مقاله به مسئله اهمیت پیوند خویشاوندی بر مبنای قرآن و روایات 
معصومین)ع( پرداخته شده است. نتیجۀ به دست آمده عبارت است از این که روابط متکی به خویشاوندی در صورتی 

می تواند منشأ آثار نیک دنیوی و اخروی باشد که ساختار و روابط آن، مطابق و برگرفته از اوامر و نواهی الهی باشد.

کلیدواژه ها: قرآن، سنت، خویشاوندی، صله رحم.

Msfby231134@gmail.com :1. استادیار گروه الهیات، دانشگاه پیام نور مرکز میبد، یزد، ایران، )نویسنده مسئول(. ایمیل
sarbadaranam@gmail.com  :2. گروه علوم قرآن و حدیث )دبیر آموزش و پرورش میبد. متوسطه دوم( ایمیل
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مقدمه
نظـام هدایتـی کـه در قرآن و سـنت معصومین)ع( برای انسـان و جامعه انسـانی ارائه شـده، 

در جهـت تأمیـن نیازهای واقعی و سـامان یافتن زندگی دنیا و سـعادت آخرت آن هاسـت و 

دسـتورات ارائـه شـده در ایـن نظـام هدایتی نیز شـامل زمینه هـای متعدد و مربـوط به ابعاد 

مختلف وجودی انسـان اسـت.

یکـی از نیازهـای اساسـی کـه ریشـه در درون و فطـرت انسـان دارد، نیـاز بـه برقـراری 

ارتبـاط و نیـز احسـاس تعلق به همنوعان خود اسـت. اسـلام ایـن نیـاز را از وجوه مختلف 

مـورد توجـه قـرار داده و راه هـای صحیـح تأمیـن آن را نیـز ارائـه کـرده اسـت. از جمله این 

وجـوه، پیوند با خویشـاوندان اسـت کـه می تواند نقش به سـزایی در زندگی دنیا و سـعادت 

آخـرت انسـان داشـته باشـد. توجـه بـه این مهـم تا حدی اسـت کـه قـرآن کریـم برقراری 

پیونـد خویشـاوندی را در کنـار وفـای بـه عهـد الهـی از جملـه ویژگی هـای خردمنـدان 

معرفـی نمـوده اسـت )رعـد، 19 تـا ۲1(. و آن هـا کـه امر پـروردگار نسـبت بـه آن رعایت 

رض و لعنـت و فرجام بد و 
َ
نکننـد را در کنـار نقض کننـدگان عهد الهی و مفسـدین فـی الأ

دشـوار قیامـت را برایشـان بیـان می کند )رعـد، ۲۵(.

رْقـان  « )نحل، 89(؛ 
ُ

ف
ْ
هُـدی  وَ ال

ْ
ناتٍ مِـنَ ال ـاسِ وَ بَیِّ قـرآن کریـم کـه خود را »هُـدیً لِلنَّ

 
ّ

لِ
ُ
هدایت گـر مـردم و دارای دلایلـی روشـن و آشـکار از هدایت )بقـره، 18۵( و »تِبْیَانًـا لِک

ـيْءٍ« )نحـل، 89( معرفـی نموده اسـت، از جمله مسـئولیت پیامبر اکرم)ص( را نسـبت به 
َ

ش

یهِم«؛ 
َ
 إِل

َ
ل ـنَ لِلنّاس ما نُـزِّ کـر لِتُبَیِّ

ِّ
نزلنا الیک الذ

َ
هدایـت الهـی این گونه بیـان می کنـد: »وَ أ

)نحـل، 44(؛ قـرآن را هـم به سـوی تـو نـازل کردیـم بـه خاطـر این که بـرای مـردم آنچه را 

نزَلنا 
َ
کـه برای هدایت شـان به سویشـان نازل شـده بیان کنـی. همچنیـن می فرماید: »و مـا أ

وا فیـــهِ« )نحـل، 64(؛ ما این کتـاب را بر تو 
ُ

ف
َ
ـذِی اختَل

َّ
هُـمُ ال

َ
ـنَ ل  لِتُبَیِّ

ّ
 الکِتَــبَ أِلا

َ
یـک

َ
عَل

نـازل نکردیـم مگر بـرای اینکـه حقایقی را کـه در آن اختـلاف کرده اند، برای آنـان توضیح 

دهـی. در زمینـه هدایت پذیـری در مقـام عمل، مؤمنیـن را به اطاعـت از پیامبر اکـرم)ص( و 

طــیعوا الله 
َ
ــها الذین أمَنوا أ یُّ

َ
اهل بیـت ایشـان)ع( فراخوانده اسـت چنانکـه می فرماید: »یا أ

م ...« )نسـاء، ۵9(؛ ای اهل ایمـان! از خدا اطاعت 
ُ
مـر مِنک

َ
طــیعوا الرسـول و أولِـی الأ

َ
و أ
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کنیـد و نیـز از پیامبـر و صاحبـان امر خودتـان اطاعت کنید.

اهمیـت روابـط خویشـاوندی از ایـن جهت اسـت کـه بخشـی از برنامه هدایـت الهی 

بـرای تأمیـن نیـاز فـردی و اجتماعـی انسان هاسـت. بـرای پرداختن ایـن مهم و رسـیدن به 

پاسـخ دو سـؤال، تحقیـق را دنبـال می کنیم:

1. پیونـد خویشـاوندی بـر اسـاس قـرآن و روایـات، از چـه جهاتـی می تواند منشـأ اثر 

واقع شـود؟

۲. پیونـد خویشـاوندی مطلـوب و مـورد تأیید اسـلام چگونـه و در صورت داشـتن چه 

شـاخصه هایی، واجـد آثار مطلوب اسـت؟

1. تعریف پیوند خویشاوندی
معـادل اصطـلاح »پیونـد خویشـاوندی« در فرهنـگ دینی مسـلمانان با توجه بـه روایات، 

»صِلِـه رَحِـم« اسـت. در بیان معنـای اصطلاحی صله و نیـز قطع رَحِـم، در کتاب حدیثی 

»الوافـی«، آمـده اسـت که »صله رَحِم: کنایه از احسـان به خویشـاوندان نسـبی و سـببی، 

عطوفـت ورزی، رفاقـت و رعایـت کـردن احوال آن ها اسـت و قطع رحم نیز ضـد این معنا 

می باشـد« )فیض، 14۳0، ج۵، ص۵0۳(.

همچنیـن در ارتبـاط با معنـای صله رحم؛ با توجه به نظر علمای اسـلامی، گفته شـده: 

»محبـت و سـلوک داشـتن بـا خویشـان و نزدیـکان اسـت؛ و کنایـه از نیکـی به خویشـان 

نسـبی و سـببی )دور و نزدیـک، خـوب و بد(، پیامبـر)ص( و ائمـه)ع( و مؤمنـان و مهربانی به 

آن هـا و سـازگاری و همـکاری با آنان و مراعـات کردن حال آن هاسـت« )جعفرنیا، 1۳94، 

ص۲04(.

2. کارکرد پیوند خویشاوندی
در این جـا بـه بیـان چگونگـی کارکـرد روابـط خویشـاوندی مـورد نظـر اسـلام در جهـت 

حق پذیـری و عملـی شـدن بـاور بـه توحیـد و رسـیدن بـه آثـار معنـوی مترتب بـر آن برای 

دنیـا و آخـرت خواهیـم پرداخت.
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2-1. پیورد خویشاوردی به عنوان مأموریت و عبادا الهی

همان طـور کـه اسـتاد مطهـری در کتـاب »جامعـه و تاریـخ« مطـرح می کند »امـر اصلی 

در اسـلام، امـر بـه تسـلیم حقیقـت بـودن اسـت و مـلاک وحـدت یا بـه تعبیـری »ما«یِ 

مسـلمانان و هویـت واقعـی آنـان در مکتـب اسـلام، همین تسـلیم حقیقت بودن اسـت« 

 به پیامبر 
ً
)مطهـری، 1۳7۵، ص۲۳0 – ۲۳1(. ایـن مطلبـی اسـت که قـرآن کریم صریحـا

سـلمَ و لا تکونَنَّ من المُشـرکین« 
َ
 أن أکونَ أوّل من أ

ُ
مـرت

ُ
ـل إنّی أ

ُ
اکـرم)ص( می گویـد »... ق

)انعـام، 14(؛ بگـو من مأمورم نخسـتین کسـی باشـم که فرمـان خدا را گردن نهـد و فرمان 

یافتـه ام هرگـز از مشـرکان مبـاش.  و از شـاخصه های اینکـه دیـن کسـی، احسـن )بهتـر و 

هِ...« 
ّ
مَ وَجهَـهُ لِل

َ
سـل

َ
ن أ  مِمَّ

ً
حسَـنُ دینـا

َ
نیکوتـر( اسـت را این گونـه مطـرح می کند: »وَ مَن أ

)نسـاء، 1۲۵(؛  و دیـن چـه کسـی بهتـر اسـت از آنکـه همه وجودش را تسـلیم خـدا کرده 

است.

بـا ایـن بیـان، به پاسـخ ایـن سـؤال می پردازیم کـه چـه ارتباطی بیـن مأموریـت اصلی 

اسـلام )تسـلیم حقیقت شـدن( با برقـراری روابط خویشـاوندی و بهره گیـری از آثار مادی 

و معنوی آن اسـت؟

2-1-1. مأموریت الهی بودن پیورد خویشاوردی

بـرای اثبـات مأموریـت الهـی بـودن پیونـد خویشـاوندی از باب اختصـار تنها به بررسـی 

شـواهد قرآنـی و روایـی آیـه ۲1 سـوره رعـد در ایـن زمینـه می پردازیم.

هم و  ـوْنَ ربَّ
َ

 و یخش
َ

در تفسـیر آیـه شـریفه »والذیـن یَصلـون مـا أمَـرَ اللـه بـه أن یوصَـل

یخافـون سـوءَ الحسـاب«؛ و آنچـه را خـدا بـه پیونـد آن فرمـان داده، پیونـد می دهنـد و از 

]عظمـت و جـلال[ پروردگارشـان همـواره در هراسـند و از حسـاب سـخت و دشـوار بیم 

رابَتُک: 
َ
دارنـد )رعـد، ۲1(. امـام صـادق)ع( در پاسـخ به پرسـش دربـاره این آیـه فرمـود: »ق

مقصـود خویشـاوندان تـو هسـتند« )بحرانـی، 1۳8۵، ج۵، ص4۳7(.

موال 
َ
ـراء فـی أ

َ
ق

ُ
 للف

َ
ـرَض

َ
 ف

ّ
در روایـت دیگـری حضـرت فرمودنـد: »إِنَّ اللـهَ عَـزَّ وَ جَـل

هَ 
ُ
ول

َ
کاة ق  فـی المال من غیـر الـزَّ

ً
یضا

َ
 أ

ّ
 اللـه عـزَّ و جَـل

َ
ـرض

َ
کاةِ... وَ مِمّـا ف یـرَ الـزَّ

َ
غنیـاء غ

َ
الأ

ذیـن یصلـون...«؛ خداوند متعـال از مال ثروتمنـدان برای بینوایـان و فقیران 
َّ
: ال

َّ
عَـزَّ وَ جَـل
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حقـی غیـر از زکات قائـل شـده... خداونـد متعـال از جملـه مواردی کـه در امـوال واجب 

کـرده اسـت - البته غیـر از زکات - آیه الذین یصلون... اسـت« )مجلسـی، 1۳86، ج71، 

ص1۲7؛ بحرانـی، 1۳89، ج۵، ص4۳7(.

از مفـاد ایـن دو روایـت درمی یابیـم غیـر از زکات واجـب – کـه میـزان و مقـدار و نـوع 

مصـرف آن در شـرع، مشـخص اسـت - بـرای عمـل بـه تکلیـف در جهت تحکیـم پیوند 

خویشـاوندی، بخشـی از مـال خـود را بـه خویشـاوندان فقیـر بدهد. شـاهد دیگـر بر این 

 و ذو رحـمٍ مــحتاجٌ«؛ 
َ
ـة

َ
معنـا آنکـه پیامبـر اکـرم)ص( در روایتـی فرمودنـد: »... وَ لاصدق

درحالی کـه خویشـاوند محتاج هسـت، صدقـه دادن ]در جای دیگری، روا[ نیسـت« )حر 

عاملـی، 1414، ج9، ص۳80(.

همچنیـن مصـداق امـر الهـی در ایـن آیـه، شـامل پایبنـدی بـه پیونـد خویشـاوندی با 

خانـدان نبـوت)ع(؛ به عنـوان خویشـاوندان معنـوی نیـز می شـود. چنانکـه امـام صـادق)ع( 

رابَتِـک...: )این آیـه( درباره 
َ
کـونُ فـی ق

َ
ـد ت

َ
ـدِ)ص( و ق فرمودنـد: »نزلـت فـی رَحِـمِ آلِ مُحَمَّ

صلـه رحـم ]پیونـد خویشـاوندی معنـوی[ بـا آل محمـد علیهـم السـلام اسـت و ممکن 

اسـت دربـاره خویشـاوندان خـودت نیـز باشـد« )بحرانـی، 1۳89، ج۵، ص4۳7(.

همچنـان کـه »ولایـت امیرالمؤمنیـن)ع(، مراعـات حقوق خانـدان نبوت)ع( و نیـز روابط 

بیـن مؤمنـان« نیـز منـدرج در ایـن پیونـد و ارتبـاط دانسـته شـده اسـت )فیـض کاشـانی، 

ـاف چنیـن آمـده اسـت کـه »ما 
ّ

1416، ج۳، ص66(. مطلبـی کـه حتـی در تفسـیر الکش

رحـام والقِرابات. 
َ
أمـر اللـه بـه أن یوصـل: ]آنچه را کـه خدا به پیونـد آن فرمـان داده[ من الأ

ابتة بسـبب الإیمان: عبـارت قرآنی »ما 
ّ
 قرابةِ رســـول اللـه و المؤمنین الث

ُ
یدخـل فیـهِ وَصل

أمـر اللـه به أن یوصل« شـامل خویشـاوندان و پیوند با نزدیکان اسـت که پیونـد نزدیکی با 

پیامبـر خـدا)ص( و نیـز مؤمنین ثابـت در ایمان هم داخل در آن اسـت« )زمخشـری 1418، 

ج۳، ص۳47(. او سـپس بـرای برقـراری پیونـد مؤمنیـن ثابـت در ایمـان، بـه آیـه شـریفه 

»إنّمـا المؤمنـون إِخـوَة...«؛ جز این نیسـت که همه مؤمنـان باهم برادرنـد )حجرات، 10( 

اسـتناد کرده اسـت )زمخشـری، 1418، ج۳، ص۳47(.

چنانکـه در تفسـیر شـیعی »الصافـی« نیز در ذیل آیه 10 سـوره حجـرات در بیان معنای 
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ه  مِّ
ُ
بیـهِ وَ أ

َ
 المؤمـن لِأ

ُ
خ

َ
»إنّمـا المؤمنـون إخـوَة« از امـام باقـر)ع( آمده اسـت که: »المؤمـن أ

 هم 
َ

لِذلک
َ
ة ف جری فـی صُوَرِهم ریحَ الجـــنَّ

َ
ةِ و أ نَّ اللـه خلـق المؤمنین من طینة الجـــنَّ

َ
لِأ

«؛ مؤمـن، هماننـد بـرادرِ پـدر و مـادری برای مؤمن اسـت چراکـه خداوند  مٍّ
ُ
بٍ و أ

َ
إِخـوَةٌ لِأ

مؤمنان را از طینت بهشـت خلق کرد و در چهره هایشـان از نسـیم بهشت جــاری کرد پس 

بـرای همیـن آن ها برادری از یـــک پـدر و مادرند )فیـض، 1416، ج۵، ص۲8(.

در تفسـیر المیـزان نیـز در ارتبـاط بـا »أمـر« در آیـه ۲1 رعـد آمـده اسـت: »ظاهـر این 

مـر، امر تشـریعی اسـت از ناحیه وحـی چراکه حسـاب و مواخذه بر 
َ
اسـت کـه منظـور از أ

احـکام نازله در شـریعت اسـت که احکام تشـریعی فطـرت را تأیید می کند و نـه بر احکام 

فطـرت به تنهایـی« )طباطبایـی، 1۳68، ج11، ص469(. و در ادامه، پیوند خویشـاوندی 

را از معروف تریـن مصادیـق ایـن آیـه بیـان می کند کـه تـرک آن، مخالف امر خـدا و باعث 

سـوءُ الحسـاب: )حسـاب سـخت و دشـوار( در نامه اعمـال اسـت )طباطبایـی، 1۳68، 

ج11، ص469(.

نتیجـه اینکـه پیونـد خویشـاوندی مطـرح شـده در ایـن آیـه در راسـتا و بخشـی از امـر 

اصلـی اسـلام؛ یعنـی تسـلیم حقیقـت بـودن اسـت و بی توجهـی بـه آن، مخالفت بـا امر 

الهـی و باعـث سـختی حسابرسـی در قیامـت اسـت.

2-1-2. ارتباط تواید عملی با پیورد خویشاوردی

 لِیعبـدون«؛ و جن و انـس را جز 
ّ

بـا توجـه بـه آیه شـریفه »و مـا خلقتُ الجـن و الإنـس إلا

بـرای اینکـه مرا بپرسـتند نیافریدیم )ذاریـات، ۵6(. خدای متعال، غـرض از خلقت جن و 

انـس را عبـادت کـردن خدا بیـان کرده اسـت. ولی در آیاتـی دیگر هدف خلقت انسـان ها، 

حــسَن عمــل: نیکوتریـن عمل« را 
َ
آزمـودن آن هـا از ایـن جهـت کـه کدام یـک از آن ها »أ

دارنـد، بیـان شـده اسـت )هـود، 7؛ ملـک، ۲؛ کهـف، 7(. بـا توجـه به ایـن بیـان، اکنون 

بایـد بـه این سـؤال پاسـخ داد که آیـا بین »عبـادت خدا« و »داشـتن حُسـنِ عمـل در برابر 

آزمایـش الهـی« ارتباط معنـاداری وجـود دارد یا خیر؟

ـاف« در بیان معنای »حُسـن عَمَل« در آیه 7 سـوره کهف آمده اسـت 
ّ

در تفسـیر »الکش

هد فـی المَیلِ إِلیها« حُسـن  مَّ الزُّ
ُ
ـرکُ الِإغترار بِهـا، ث

َ
هد فیهـا وَ ت کـه: »و حُسـنُ العَمَـل الزُّ
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عمـل؛ زهـد در دنیـا، ترک فریفتگی به آن و زهد در میل به دنیاسـت« )زمخشـری، 1418، 

ج۳، ص۵66(.

: از امام سـجاد)ع( در 
ً
ایـن معنا از حُسـن عَمَل با روایات شـیعه نیـز همخوانی دارد. مثلا

ـــوَهم 
ُ
ها لِیبل

َ
قَ أهل

َ
ل

َ
نیـا و خ

ُّ
لقَ الد

َ
تفسـیر آیه ۲4 سـوره یونس آمده اسـت کـه: »... إنّما خ

 بـرای این خلق کرد 
ً
 لِــآخِرَته«؛ خداونـد دنیا و اهل دنیـا را منحصرا

ً
حــسَنُ عملا

َ
ـــهم أ ایُّ

کـه آن هـا را مـورد آزمایـش قـرار دهـد تـا معلوم شـود کدام شـان بـرای آخرتـش نیکوترین 

عمـل را دارند )بحرانـی، 1۳89، ج۵، ص۳1(.

بـا توجـه بـه ایـن حدیث: خلـق کردن دنیـا و اهـل آن بـرای به محـک آزمون گذاشـتن 

انسـان ها و معلوم شـدن حُسـن و نیکویـی عملکرد آن هـا در برابر این آزمایـش الهی، ابزار 

و وسـیله ای بـرای تأمین سـعادت آخرت آن ها اسـت.

در بیـان چگونگی ارتباط عبادت با سـعادت آخرت انسـان در تفسـیر آیـه »و ما خلقتُ 

 لِیَعبُـدون« )ذاریـات، ۵6(، این گونـه مطـرح شـده کـه: »زندگـی دنیا 
ّ

الجـن و الإنـس إلا

کم   و أنَّ
ً
نّما خلقناکم عبثـا

َ
حَسِـبتُم أ

َ
بـدون آخـرت، عبث اسـت؛چراکه قرآن می فرمایـد »أف

رجَعـون؟«؛ آیـا پنداشـته اید کـه شـما را بیهـوده و عبـث آفریدیم و اینکه به سـوی 
ُ
إلینـا لا ت

مـا بازگردانـده نمی شـوید؟ )مؤمنـون، 1۵(؛ لـذا تنهـا راه رسـیدن بـه رحمـت و مغفـرت 

و سـعادت ابـدی و بهشـت، اطاعـت از فرمـان خـدا در همـه مراحـل زندگـی می باشـد« 

)قرشـی، 1۳9۵، ج10، ص۳60(.

«، تـا آنـان را آزمایـش کنیـم کـه 
ً
وهـم ایهـم أحسَـنُ عمـلا

ُ
در زمینـه عبـارت »... لِنبل

کدام شـان از نظـر عمل نیکوترند« )کهف، 7( نیز در تفسـیر، این گونه بیان شـده اسـت که 

ابتـلاء و آزمایـش الهـی، همان امـر و نهی کـردن مردم برای معلوم شـدن مطیـع از عاصی 

و نیـز خواسـتن انجام عمل صالـح از مردم اسـت )طبرسـی، 1۳99، ج1۵، ص1۲-10(.

بـا توجـه بـه آنچـه گفته شـد، نتیجـه می گیریم کـه اوامـر و نواهـی مربوط به سـاختار و 

روابـط خویشـاوندی در قـرآن و سـنت، بخشـی از برنامه عبـادی و انجام عمـل صالح در 

جهـت رسـیدن بـه سـعادت آخرت - که هدف خلقت انسـان اسـت – اسـت و بـا توجه به 

اینکـه »مـرز توحیـد و شـرک در توحیـد عملـی، به سـوی اویـی ]إنّا الیـه راجعـون[ بودن، 
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اسـت، چراکـه توجـه بـه هـر موجـود اعـم از توجـه ظاهـری و معنـوی هـرگاه به صـورت 

توجـه بـه یـک راه بـرای رفتـن به سـوی حـق باشـد و نه یـک مقصـود، توجه به خداسـت« 

)مطهـری، 1۳74، ص79(.

لـذا همیـن معنـا را در ارتبـاط بـا توحید عملـی و تحلیـل آثـار روابط خویشـاوندی در 

پرتـو آن، معیـار قـرار می دهیـم و بـه ارائـه چنـد نمونـه قرآنـی – روایـی می پردازیم:

ء یومئـذِ 
ّ

خِـلا
َ
ء« در آیـه شـریفه »الأ

ّ
خِـلا

َ
1. از پیامبـر اکـرم)ص( در ارتبـاط بـا معنـای »أ

مگـر  یکدیگرنـد  دشـمن  دوسـتان،  روز  آن  در  قیـن«؛  المُتَّ  
ّ

إِلا وٌّ 
ُ

عَـد لِبعـضٍ  هُـم 
ُ

بعض

پرهیـزکاران )زخـرف، 67(. روایت شـده اسـت که: »چـون قیامت برپا شـود، پیوند ارحام 

)خویشـاوندان( قطـع و همـه نسـبت ها گسـیخته و برادری هـا همـه باطـل می شـود مگـر 

بـرادری در راه خـدا« )طباطبایـی، 1۳68، ج18، ص181(. مطابـق ایـن مطلـب، پیونـد 

خویشـاوندی وقتـی می توانـد برای آخـرت ما تأثیرگذار باشـد که دو ویژگی داشـته باشـد:

1( در راه خـدا باشـد؛ و ۲( همـراه بـا تقـوای الهـی باشـد. این همـان اسـتفاده از پیوند 

خویشـاوندی در جهـت توحیـد عبادی؛ به معنای به سـوی اویـی )إنّا الیه راجعـون( بودن، 

است.

 
ً
ـیئا

َ
شـرکِوُا بِه ش

ُ
۲. خـدای متعـال در آیه ۳6 سـوره نسـاء می فرمایـد »واعبُدوُا اللهَ و لا ت

ربـی«؛ و خدا را بپرسـتید و چیزی را شـریک او قرار ندهید 
ُ

 وَ بِـذِی الق
ً
و بالوالدیـنِ إحسـانا

و نیکـی کنیـد بـه پدر و مـادر و خویشـاوندان. در این آیه احسـان و نیکی کردن بـه والدین 

و ذی القربی )سـایر خویشـاوندان( در کنار عبادت خدا و شـرک نورزیدن به او بیان شـده 

است.

قـرآن کریـم همچنیـن در بیـان تأثیـر روابـط خویشـاوندی مبتنـی بـر ایمـان، از کنـار 

لحَقنـا بِهم 
َ
هـم بـودن آن هـا در بهشـت، به عنـوان عاملـی مشـوّق، یـاد می کنـد کـه: »... أ

رّیتَهُـم«؛ فرزندانشـان را ]در بهشـت[ بـه آنان ملحق می کنیـم )طـور، ۲1(. و چنانکه در 
ُ
ذ

تفسـیر »جوامـع الجامـع« آمـده پیامبـر اکـرم)ص( فرمودنـد: »إِنَّ المُــؤمنین و أولادهم فی 

ة - و قـرأ هـذا الیه: به درسـتی که مؤمنین و فرزندانشـان در بهشـت اند - و این آیه  الجَــــنَّ

]۲1 طـور[ را قرائـت فرمـود« )طبرسـی، 1۳99، ج6، ص1۵0(.
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و دربـاره کسـی که نامه اعمالش را به دسـت راسـتش می دهنـد، می فرمایـد: »و ینقلِبُ 

« )انشـقاق، 19(. در بیـان معنای این آیه آمده اسـت: »]پـس از فراغت 
ً
إلـی أهلـه مسـرورا

از حسابرسـی قیامـت[ به سـوی خاندانـش کـه حـوران بهشـتی اند یـا به سـوی فرزنـدان 

و عشـیره اش برمی گـردد درحالی کـه آنـان پیـش از او وارد بهشـت شـده اند« )طبرسـی، 

1۳99، ج6، ص1۵0(.

۳. در آیـه 8۳ سـوره بقـره: بعـد از منـع عبـادت غیـر خـدا به عنـوان میثـاق الهـی - که 

ربی )سـایر 
ُ

از بنی اسـرائیل گرفتـه شـده اسـت - دسـتور بـه »احسـان بـه والدیـن و ذِی الق

خویشـاوندان(« در کنـار برخـی دسـتورات دینـی دیگـر داده شـده اسـت. آن طـور کـه در 

»مجمع البیـان« دربـاره ایـن آیـه آمـده: احسـان به پـدر و مادر »اعمـال نیک و گفتـار نیکو 

و تسـلیم بـودن در برابـر عُطوفـت و رأفـت و خواسـتن نیکی بـرای آن ها از خدا« واحسـان 

ربـی )سایرخویشـاوندان غیـر از پدر و مـادر( نیز »صله رحم و محکم سـاختن 
ُ

بـه ذِی الق

پیوند خویشـاوندی« تفسـیر شـده اسـت )طبرسـی، 1۳99، ج1، ص۲۳9(.

بـا پذیرفتـن ایـن معنـا و نیـز قبـول ایـن قـول کـه: »دسـتورات داده شـده در این آیـه، از 

مصادیـق اعمـال صالـح - کـه در آیـه قبـل در کنـار ایمـان بیان شـده اسـت - می باشـد« 

)رفسـنجانی و همـکاران، 1۳86، ج1، ص۲11(، درمی یابیـم: احسـان بـه والدین و سـایر 

ـق توحید عبـادی و تأثیـر آن در 
ُّ

خویشـاوندان بخشـی از برنامـه عملـی ایـن آیه بـرای تحق

سـعادت دنیـا و آخرت اسـت.

2-2. پیورد خویشاوردیِ منشأ  ثار

در اینجـا از ایـن منظـر به بررسـی و تحلیـل کارکرد پیوند خویشـاوندی در قـرآن و روایات 

می پردازیـم کـه ایـن روابـط چگونـه می تواند منشـأ آثار نیـک معنوی بـرای دنیـا و آخرت 

باشد؟ انسـان ها 

2-2-1. اتکا به اخلاق، ایمان و عقل

پیونـد خویشـاوندی مطلـوب اسـلام، در صورتـی منشـأ آثـار نیـک معنـوی می باشـد که 

متّکـی بـه سـه مقولـه اخـلاق، ایمـان و عقل باشـد.

 نظـام خویشـاوندی از نظـر اسـلام، در صورتی اخلاقی اسـت 
ً
اخلاقـی بـودن: اساسـا
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کـه عنصـر اختیار و اکتسـاب بـا آن همـراه باشـد )مطهـری، 1۳7۵، ص4۲ – 44(. دلایل 

واضـح و روشـنی بـر ایـن دیدگاه در فلسـفه اخـلاق اسـلامی وجـود دارد. از جملـه دلیل 

قرآنـی زیر:

«؛ ما راه را به او نشـان 
ً
ـورا

ُ
ف

َ
ا ک  وَ إِمَّ

ً
ا شـاکِرا  إِمَّ

َ
ـبیل یْناهُ السَّ

َ
ـا هَد بـر اسـاس آیه شـریفه » إِنَّ

دادیـم یـا سپاسـگزار خواهـد بـود یـا ناسـپاس«  )انسـان، ۳(. بنابراین آیـه نشـان دادن راه 

درسـت و آنـگاه تهدیـد کـردن بـه دوزخ و یا بشـارت دادن به بهشـت - که در آیـات بعدی 

ـف بودن 
َّ
آمـده اسـت - از ایـن رو اسـت که انسـان موجودی اسـت بـا دو ویژگـی 1- مکل

و ۲ - مسـئول و مختـار و انتخاب گـر بـودن و بـا داشـتن این دو ویژگی اسـت کـه خداوند 

نسـبت بـه سپاسـگزاری یـا ناسپاسـی، حجّـت را بـر انسـان ها تمـام کـرده و هیـچ عذری 

بـرای مـا باقی نگذاشـته اسـت )رفسـنجانی و همـکاران، 1۳86، ج19، ص449(.

اتـکا بـه ایمـان: از بـاب نمونـه شـواهد قرآنـی و حدیثـی زیـر گویـای ایـن اسـت کـه 

پیوندهـای خویشـاوندی در دنیـا بـدون تکیـه بر ایمـان نمی توانـد در قیامت برای ما منشـأ 

آثـار معنـوی نیـک قـرار گیرد:

1( قـرآن کریـم در ارتبـاط بـا صِـرف وجـود روابـط خویشـاوندی طبیعـی در قیامـت 

ـلا انسـاب بینَهم 
َ
ـإذا نفـخ فـی الصّور ف

َ
- کـه بـدون لحـاظ ایمـان اسـت - می فرمایـد »ف

یومئـذٍ و لا یتسـاءلون«؛ پـس هنگامی کـه در صـور دمیـده شـود، در آن روز نـه میان شـان 

خویشـاوندی و نسـبتی وجـود خواهد داشـت و نـه از اوضاع واحوال یکدیگر می پرسـند« 

)مؤمنـون، 101(.

۲( در آیـه ۲۳ سـوره توبـه دربـاره نهـی از دوسـتی و سرپرسـتی پـدران و برادرانـی کـه 

هُـم منکـم فأولــئک هـم 
َّ
کفـر را بـر ایمـان ترجیـح می دهنـد می فرمایـد »... و مَـن یتَول

الظــَلِمـون«؛ و کسـانی از شـما کـه آنان را دوسـت و سرپرسـت خود گیرند، هـم اینان اند 

کـه سـتمکارند.« در تفسـیر ایـن آیـه، آمـده اسـت کـه: »چنیـن کسـانی از نعمـت الهـی 

محروم انـد و هیچ یـک از اعمـال صالـح و حسناتشـان در جلب سـعادت و رسـتگاری اثر 

نـدارد« )طباطبایـی، 1۳68، ج9، ص۲76(. لـذا دو نتیجـه بـه دسـت می آیـد:

»محرومیـت از نعمـت الهـی« و »بی تأثیـر شـدن اعمـال صالح و حسـنات در کسـب 



ا
ایا

رو
و 

ن 
قر 

ی 
بنا

ر م
ی ب

رد
او

ش
وی

خ
ی 

نو
مع

ار 
 ث

67

سـعادت«، از جملـه آثـار منفـی بـه دوسـتی گرفتـن پـدران و بـرادران کافـر اسـت. بنـا بر 

آیـه ۲4 سـوره توبـه نیـز ترجیح دادن دوسـتی پـدران و فرزنـدان و سـایر خویشـان کافر بر 

دوسـتی خـدا و پیامبـر و جهـاد در راه خـدا، آثـار منفـی قـرار گرفتـن در گـروه فاسـقان و 

عـذاب الهـی را به دنبـال دارد.

ضـرورت اتـکا پیونـد خویشـاوندی به عقلانیـت: می دانیم کـه در منطق اسـلام، حوزه 

 ابـراز احسـاس 
ً
عواطـف و احساسـات از حـوزه عقلانیـت جـدا نیسـت. چنانکـه اساسـا

بندگـی و عبودیـت نسـبت بـه خدا نتیجـه تأثیـر و به کارگیری صحیـح عقل اسـت. نمونه و 

شـاهد روایـی بر ایـن مطلب آنکـه، وقتی از امام صادق)ع( پرسـیده شـد: »مَـا العَقل: عقل 

 به الرحمـن واکتُسِـبَ به الجنـان«؛ آنچـه با آن 
َ

چیسـت؟ ایشـان جـواب دادنـد: »ما عُبِـد

خـدای رحمـان عبادت شـود و به وسـیله آن بهشـت، به دسـت آیـد )کلینـی، 14۲8، ج1، 

ص۵(.

نتیجـه اینکه چـون ابراز احسـاس بندگی و عبودیـت - که روابط خویشـاوندی صحیح 

نیـز جزئـی از ایـن برنامه توحیـد در عمل اسـت - نتیجـه به کارگیری صحیح عقل اسـت، 

پـس بایـد از معیارهای مـورد تأیید عقـل، بهـره بجوییم تا پیوندهـای خویشـاوندی بتواند 

منشـأ آثـار معنوی نیـک برای دنیـا و آخرت ما شـود.

2-2-2.  ثار پیورد خویشاوردی در روایاا

گفتیـم کـه از کارکرد خویشـاوندی مطلوب اسـلام این اسـت کـه می تواند منشـأ آثار نیک 

معنـوی بـرای دنیا و آخرت انسـان ها باشـد و ایـن امر، حاصل احسـاس تکلیـف و ارزش 

دینـی دانسـتن پیونـد خویشـاوندی اسـت. اکنـون برخـی از ایـن آثار را بر اسـاس قـرآن و 

سـنت معصومیـن)ع( ارائـه می کنیم:

2-2-2-1. در چگورگی ارتباط با خدا

حِمُ  1( عامـل پیونـد بـا خـدا: پیامبـر اکـرم)ص( بنا به نقـل امـام صـادق)ع( می فرماینـد: »الرَّ

ـهُ 
َ
عَـهُ اللـه و مـن وصلنـی وَصَل

َ
ط

َ
عَنـی ق

َ
ط

َ
: مَـن ق

ُ
ـماء، یقـول ـی السَّ

َ
ممـدودٌ مـن الأرض إل

اللـه«؛ رَحِـم همچون طنابی از زمین به آسـمان کشـیده شـده اسـت و می گویـد: هر کس 

پیونـد مـرا قطـع کنـد خـدا او را قطع کنـد و هرکس باعـث وصل پیونـد من باشـد، خدا او 
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را وصـل کنـد )نـوری، 1411، ج1۵، ص۲4۲(.

شـاید ایـن روایـت کـه در ادامه نقل امـام صـادق)ع( در کتاب مسـتدرک الوسـائل آمده، 

دلیـل ایـن پیونـد یـا عـدم پیوند بـا خـدای متعـال را به واسـطه خویشـاوندی، بهتر روشـن 

سـمائی 
َ
 مِن أ

ً
قتُ لها إِسـما

َ
ـق

َ
حِم و ش قـتُ الرَّ

َ
ل

َ
حمـان خ نـا الرَّ

َ
کنـد کـه: »قـال اللـه تعالی أ

عتُـهُ«؛ خداونـد متعـال فرمـود کـه مـن خداوند 
َ

ط
َ
مَـن وصل هـا وَصَلتُـهُ، وَمَـن قطع هـا ق

َ
ف

رحمـان هسـتم و ایـن رَحِـم را خلـق نمـودم و اسـم آن را از اسـم های خـودم برگرفتم؛ هر 

کـس پیونـد و ارتبـاط بـا آن را به جـای آورد، مـن نیـز بـا او پیونـد برقـرار می کنـم و هـر که 

ارتبـاط بـا آن را قطـع کنـد، مـن هـم پیونـدم را بـا او قطـع می کنـم )نـوری، 1411، ج1۵، 

ص۲4۳(. 

بهتریـن عبـادت بـودن: بـرای نمونه در روایت اسـت کـه از امام باقر)ع( خواسـته شـد از 

بهتریـن چیزهایـی که به وسـیله آن هـا خداوند، عبادت می شـود بگوید. حضـرت از جمله 

حِـم و...«؛   الرَّ
ُ
ة

َ
آن هـا را این گونـه بیـان می فرماینـد کـه: »حَجُّ البیـت و بِـرُّ الوالدیـنِ وَ صِل

انجـام حـج خانه خـدا، نیکی به پـدر و مـادر، صله رحـم و... )مجلسـی، 1۳86، ج40، 

ص6۲(.

۳( محبوبیـت در نـزد خـدا: در ایـن زمینـه به عنـوان نمونـه امـام سـجاد)ع( از پیامبـر 

 
ُّ

طوَةٌ یَسُـد
ُ

یـنِ: خ
َ
طوَت

ُ
ـی اللـهِ مِـن خ

َ
حَـبُّ إِل

َ
طـوَةٍ أ

ُ
اکـرم)ص( نقـل می کننـد کـه »مـا مِـن خ

هـا«؛ از ایـن دو گام 
ُ
 یَصِل

ٍ
طـوَةٌ إِلـی ذی رَحِمٍ قاطـع

ُ
عالـی، وَ خ

َ
 فـی سَـبیلِ اللـهِ ت

ً
ـا

ّ
بِهـا صَف

محبوب تـر در نـزد خـدا گامـی نیسـت. قدمی که بـرای تحکیم صفـی در راه خدا برداشـته 

شـود و گامـی کـه بـرای صله رحمـی که قطـع شـده، برداشـته می شـود )نـوری، 1411ق، 

ص۲۵۳(. ج1۵، 

4( پشـتیبانی الهـی: مـردی نـزد پیامبر اکـرم)ص( آمد و گفـت خویشـاوندانم از من قطع 

ارتبـاط کرده انـد و مـرا از خـود رانده اند. آیـا من نیـز چنین کنـم؟ پیامبر اکـرم)ص( فرمودند 

هــیرٌ 
َ

 من اللهِ ظ
َ

ک
َ
هُم، کانَ ل

َ
عــوک

َ
ط

َ
ـمَّ ق

ُ
نـتَ ث

َ
 و إِن وَصَلتَهُـم أ

ً
ــمُ اللـهُ جَمیعـا

ُ
ک

ُ
ض

َ
 یَرف

ً
»إِذا

یهِـم«؛ در ایـن صـورت خداونـد همه شـما را از خود می رانـد و اگر تو بـا آن ها پیوندت 
َ
عَل

را برقـرار نمـودی و بـاز آن ها از تو قطـع ارتباط نمودنـد خداوند در مقابل آن ها پشـتیبان تو 
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است )مجلسـی، 1۳86، ج71، ص11۲(.

2-2-2-2. در پیورد با اهل بیتفعن

دربـاره اینکـه آیـا اهل بیـت)ع( مصداق خویشـاوندی هسـتند تا صحبـت از آثـار حاصل از 

آن کنیـم یـا نـه؟ به بیـان روایتـی از امام صـادق)ع( اکتفـا می کنیم:

عمـر بـن مریـم می گویـد از امـام صـادق)ع( دربـاره ایـن آیـه قـرآن سـؤال کردم کـه »وَ 

 ... ]: و آنچـه را خدا به پیوند آن فرمـان داده، پیوند 
َ

ن یوصَل
َ
مَرَ اللهُ بِـه أ

َ
ذیـنَ یَصِلـونَ مـا أ

َّ
ال

 إِیّانـا: حضرت فرمود 
َ

تُک
َ
 تأویل ها صِل

ُ
حِم و غایـة  الرَّ

ُ
ـة

َ
 صِل

َ
: »مِن ذلک

َ
می دهنـد...[« قـال

از جملـه آن، پیونـد با خویشـاوند اسـت؛ و نهایت تفسـیر آن پیونـد تو با مـا ]اهل بیت)ع([ 

است« )مجلسـی، 1۳86، ج۲۳، ص۲67(.

جهت اختصار به ذکر یک نمونه در زمینه آثار پیوند با اهل بیت)ع( می پردازیم:

 بالعَـرشِ 
ٌ
ـة

َ
ق

َّ
مُعَل

َ
ـة)ع(، ل ئمَّ

َ
ـد؛ الأ امـام رضـا)ع( در حدیثـی فرمودنـد »إِنَّ رَحِـمَ آلِ مُحَمَّ

مَّ 
ُ
رحـامِ المُؤمنین ث

َ
 بَعدهـا فی أ

ٌ
ـمَّ هِیَ جاریة

ُ
عَنی، ث

َ
ط

َ
ـع مَن ق

َ
نی وَاقط

َ
 صِـل مَـن وَصَل

ُ
قـول

َ
ت

ذی تسـاءلونَ بِـه و الأرحام« )نسـاء، 1(، )فیـض، 14۳0، 
َّ
قـوا اللهَ ال

َّ
ـلا هـذه الیَـة: »وَ ات

َ
ت

ج۵، ص۵0۵(. بنـا بـر مفاد ایـن حدیث:

* حقیقـت معنـوی رَحِمِ )ارتباط خویشـاوندیِ با( آل محمد)ص( به زبـان دعا می گوید: 

خدایـا! بپیونـد با کسـی که بـا من پیونـد نموده و قطع کـن ]ارتباط خـود را[ از کسـی که با 

مـن قطع ارتباط نموده اسـت.

* اثر فوق در ارتباط با خویشاوندی، جاری در میان مؤمنان نیز است.

* همچنیـن رعایـت حـق پیونـد خویشـاوندی معنـوی بـا اهل بیـت)ع( و مؤمنـان از 

مصادیـق رعایـت تقـوای الهی نسـبت به خدا و خویشـاوندان که در آیه 1 سـوره نسـاء بیان 

شـده، می باشـد و بدیهـی اسـت کـه ایـن رعایت تقـوا می توانـد هـم در زندگی دنیـا و هم 

آخـرت، آثـار معنوی متعددی داشـته باشـد.

2-2-2-3. در بهره مندی از  ثار اخروی

1( نجات از آتش: در این ارتباط از جناب ابوذر غفاری به نقل از پیامبر اکرم)ص( نقل 

 
ُ

یهِ الموصِل
َ
إِذا مَرَّ عَل

َ
مانَة ف

َ
راط یومَ القیامة الرّحِمُ وَ الأ تی الصِّ

َ
شده است که »عَلی حاف
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النّار؛ بر لبه پل صراط از دو چیز سؤال  بِه فِی  ـأ 
َّ

ف
َ
یُـتَک م 

َ
ل مانَةِ، 

َ
حِم المُودّی لِأ للرَّ

می شود: صله رحم ): پیوند خویشاوندی( و امانت داری. پس هر کس صله رحم را 

به جا آورده و امانت را ادا نموده باشد، داخل آتش انداخته نمی شود« )نوری، 1411، 

ج1۵، ص۲40(.

حِم   الرَّ
َ

وَ وَصِل ه 
ّ
لِل جَ  زَوَّ ۲( توجه ویژه الهی: امام سجاد)ع( در روایتی فرمودند: »مَن 

پیوند  و  کند  ازدواج  برای خاطر خدا  القیامة؛ هر کس  یَومَ  المَلِک   
ِ

بِتاج الله  هَ  وَجَّ
َ
ت

خویشاوندی را به جا آورد، خداوند در روز قیامت با دادن تاج پادشاهی، او را مورد 

توجه قرار می دهد« )نوری، 1411، ج1۵، ص۲۳7(.

لقٌ 
َ
ها لِسانٌ ذ

َ
 و ل

ٌ
ة

َ
ق

َّ
حِم مُعَل ۳( شفاعت در قیامت: پیامبر اکرم)ص( در حدیثی فرمودند »الرَّ

عَنی؛ خویشاوندی 
َ

ط
َ
ع مَن ق

َ
نی وَاقط

َ
هُمَّ صِل مَن وَصَل

ّ
لل

َ
: أ

ُ
قول

َ
 و ت

ٌ
 مُطاعَة

ٌ
فیعَة

َ
و هِیَ ش

آویخته به عرش است ]جایگاه والایی در نزد خدا دارد.[ و شفاعت کننده ای با نفوذ 

در نزد خداست؛ و ]در قیامت[ می گوید: خدایا هر کس که پیوند با مرا حفظ کرد، به 

او بپیوند و هر کس که از من قطع ارتباط نمود، با او قطع رابطه کن« )نوری، 1411، 

ج1۵، ص۲4۵(.

4( ورود به بهشت و کسب درجات آن: در حدیثی، از جمله مواردی که پیامبر اکرم)ص( 

فرمودند هر کس پیوند خویشاوندی را برقرار کند، خود ایشان آن ها ضمانت می کنند 

هُ؛ خداوند او را به بهشتی که 
َ

تی وَعَد
َّ
ةِ ال هُ الله تعالی ]فی[ الجَنَّ

ُ
این است که »یُدخِل

وعده داده است، وارد می کند« )نوری، 1411، ج1۵، ص۲46(.

که  است  نقل شده  امام صادق)ع(  از  ارتباط  این  در  قیامت:  در  آسانی حسابرسی   )۵

نُ الحِساب یومَ القیامَةِ؛ پیوند خویشاوندی باعث سبک  هَوِّ
ُ
حِم ت  الرَّ

ُ
ة

َ
فرمودند »إِنَّ صِل

 
َ

نْ یُوصَل
َ
هُ بِهِ أ

ّ
مَرَ الل

َ
ونَ ما أ

ُ
ذینَ یَصِل

َّ
: »وَ ال

َ
رَأ

َ
مَّ ق

ُ
شدن حساب در روز قیامت می شود. ث

حِسابِ: و آنچه را خدا به پیوند آن فرمان داده، پیوند 
ْ
ونَ سُوءَ ال

ُ
هُمْ وَ یَخاف وْنَ رَبَّ

َ
ش

ْ
وَ یَخ

می دهند و از ]عظمت و جلال[ پروردگارشان همواره در هراسند و از حساب سخت 

و دشوار بیم دارند )رعد، ۲1( )نوری، 1411، ج1۵، ص۲۳9(.

6( اجر اخروی و جبران در دنیا: امام علی)ع( بنا به نقل امام صادق)ع( در سفارش نسبت 
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هُ ما 
َ
هُ یُخلِفِ اللهُ ل

َ
هُ بِالمَعروفِ إِذا وَجَد

َ
 یَد

َ
به خویشاوندان می فرمایند: وَ مَن بَسَط

آخِرَتِه؛ و هر که چون دارا شود )دست به احسان  هُ فی 
َ
ل وَ یُضاعِف  دُنیاهُ  قَ فی 

َ
نف

َ
أ

گشاید( آنچه را داده، خدا در دنیایش جبران کند و در آخرت برایش چند برابر سازد« 

)کلینی، 14۲8، ج۲، ص97(.

7( پاداش هایی ویژه: از پیامبر اکرم)ص( روایت شده که فرمودند: هر کس با جان و مالش 

برای انجام پیوند با خویشاوندانش اقدام کند، پاداش هایی بدین شرح دارد:

هیدٍ: خداوند به او ثواب صد شهید می دهد.
َ

 ش
َ
جرَ مِأئة

َ
 أ

ّ
عطاهُ اللهُ عزَّ و جَل

َ
الف. »أ

 حَسَنَة: در هر گامی چهل هزار حسنة برای او است.
َ

لف
َ
طوَةٍ اربَعوُنَ أ

ُ
 خ

ِّ
ل

ُ
هُ بِک

َ
ب. »و ل

ئة  : و چهل هزار سیِّ
َ

رَجات مِثلِ ذلک
َّ

ه مِن الد
َ
عُ ل

َ
ئَة و یَرف  سَیِّ

َ
لف

َ
ربَعوُنَ أ

َ
ج. »و یَمحی عَنهُ أ

از او مَحو می شود؛ و به مانند آن، درجه او بالا می رود.

: چنانکه گویی با شکیبایی و خداخواهی، 
ً
 مُحتَسِبا

ً
 سَنَة صابِرا

َ
ئَة

َ
 الله مِأ

َ
ما عَبَد نَّ

َ
أ

َ
د. »و ک

صدسال عبادت خدا را کرده است )مجلسی، 1۳86، ج7۳، ص۳۳۵(.

2-2-2-4. در کسب فضایل و خوبی ها

رحام 
َ
 الأ

ُ
1( افزایـش ایمـان: در ایـن ارتبـاط از امام صادق)ع( نقل شـده اسـت که »صِلـة

لق، باعـث افزایش 
ُ

لـق زیـادةٌ فی الأیمـان؛ پیوند با خویشـاوندان و حُسـن خ
ُ

وَ حُسـنُ الخ

ایمان می شـود« )نـوری، 1411 ق، ج1۵، ص۲47(.

حِم مِن   الرَّ
ُ
ـة

َ
۲( از بهتریـنِ خلق هـا بـودن: پیامبر اکـرم)ص( در حدیثـی می فرمایند »صِل

ـیَم؛ برقراری پیوند خویشـاوندی از بهترین خلق هاسـت« )مجلسـی، 1۳84، 
ِّ

حسَـنِ الش
َ
أ

ج1۵، ص۲۵0(.

نیا 
ُّ

خـلاقِ الد
َ
یـرِ أ

َ
ـم عَلـی خ

ُ
ک

ُّ
دُل

َ
لا أ

َ
همچنیـن پیامبـر اکـرم)ص( در حدیثـی فرمودنـد »أ

عَـهُ؛ آیا شـما را بـه برترین 
َ

ط
َ
 مَـن ق

َ
: مَـن وَصَـل

َ
 اللـه. قـال

َ
وَ الخِـرَةِ؟ قالـوا بَلـی یـا رَسـول

انسـان های دنیـا و آخرت؛ از نظـر اخلاق، راهنمایـی ننمایم؟ گفتند: چرا ای رسـول خدا. 

فرمود کسـی اسـت کـه با قطع کننـده پیونـد، پیوند برقـرار کند« )جـوادی آملـی، 1۳9۳، 

ص۲10(.

۳( بهتریـنِ مـردم شـدن: در ایـن زمینـه، در روایتـی از پیامبـر اکرم)ص( سـؤال می شـود 
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یـرُ النّـاس؟ چه کسـی بهترین مـردم اسـت؟« حضـرت در پاسـخ می فرمایند 
َ

کـه »مَـن خ

هُم لِرَحِمِه؛ باتقواترین شـان نسـبت بـه خدا وبرترین شـان در برقراری 
ُ
وصَل

َ
ـه وَ أ

ّ
تقاهُـم لِل

َ
»أ

پیونـد با خویشـاوندانش« )نـوری، 1411، ج1۵، ص۲4۵(.

ـنُ  حَسِّ
ُ
رحام ت

َ
 الأ

ُ
لـق و پاکـی نفس: امام باقـر)ع( در روایتـی فرمودند »صِلة

ُ
4( حُسـن خ

لق 
ُ

زق؛ پیوند با خویشـاوندان، خ  فِی الـرِّ
ُ

فـسَ و تزید ـبُ النَّ طیِّ
ُ
 و ت

َّ
ـف

َ
سـمحُ الک

َ
لـق و ت

ُ
الخ

انسـان را نیکـو می سـازد، دسـت را گشـاده می کنـد، نفـس را پـاک می گردانـد و روزی را 

افزایـش می دهـد« )فیـض، 14۳0، ج۳، ص۵07(.

دلیـل و چگونگـی ایـن تأثیـر: علامـه مجلسـی)ره( دربـاره دلیـل ایـن تأثیـر می گویـد: 

کـه می شـود و بـه دیگـران 
َ
»چـون بـا پیونـد خویشـاوندی، حُسـن معاشـرت در دل، مَل

هـم سـرایت می کنـد و بخشـش ]در روابـط بـا خویشـان[ تبدیـل به عـادت می شـود.« و 

ـبُ النفـس؛ بـه ایـن اسـت که  طیِّ
ُ
دربـاره چگونگـی ایـن تأثیـر نیـز در ادامـه می گویـد: »ت

آن را بـا بـذل و عفـو و احسـان انجـام بدهـد. بـدون کینـه و حسـد و بدخواهی یـا اینکه از 

دشـمنان، هم وغـم و اندیشـه بـه خاطـرش راه ندهد زیـرا پیوند با خویشـاوند، دشـمنی او 

و خویشـاوندان را می زدایـد و مایـه آسـودگی از شـر مـردم دیگـر می شـود و بلکـه وسـیله 

دوسـتی آن هـا هـم هسـت« )مجلسـی، 1۳86، ج71، ص114(.

۵( پاک سـازی و تزکیـه اعمـال: این مورد نیـز از جمله آثار برقراری پیوند خویشـاوندی 

 و...« )فیـض، 
َ

عمـال
َ
ـی الأ

ّ
زَک

ُ
ت رحـام 

َ
 الأ

ُ
اسـت. چنانکـه امـام باقـر)ع( فرمودنـد »صلـة

ص۵08(. ج۳،  14۳0ق، 

؛ در توضیح حدیثی مشـابه حدیث فوق، 
َ

عمـال
َ
ـی الأ

ّ
زَک

ُ
در بحارالأنـوار دربـاره معنـای ت

گفتـه شـده کـه: »یعنـی ثـواب آن هـا را افـزون می کند، یـا آن هـا را از نقایص پـاک می کند 

یـا سـبب قبولشـان می شـود و آن هـا را مـدح می کنـد و بـه کمـال می سـتاید« )مجلسـی، 

1۳86، ج71، ص111(.

 اللهُ فی 
ُ

 لایزیـد
ٌ

لاث
َ
6( افزایـش خیـر در عمـل: در ایـن زمینه امـام باقر)ع( فرمودنـد »و ث

عَهُ؛ سـه چیز اسـت 
َ

ط
َ
 مَن ق

ُ
ة

َ
مَهُ و صِل مَـهُ و إِعطاءُ مَن حَرَّ

َ
ل

َ
ن ظ فـحُ عَمَّ : الصَّ

ً
یـرا

َ
 خ

ّ
فِعلِهِـنَّ إِلا

کـه خداونـد بـر خیر عمل کـردن به آن می افزاید گذشـت کردن ]انسـان[ از کسـی کـه به او 
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ظلـم کرده، بخشـش به کسـی کـه او را محـروم نمـوده و برقراری ارتباط با کسـی کـه رابطه 

دوسـتی و خویشـاوندی را با او قطع کرده اسـت« )نـوری، 1411، ج1۵، ص۲۵۲(.

7( خـودداری از آزار رسـاندن: در ایـن ارتبـاط از امام صادق)ع( در ضمـن روایتی چنین 

ذی عَنهـا؛ بهترین چیـزی که باعث 
َ
 الأ

ُّ
ـف

َ
حِم ک  بِـهِ الرَّ

ُ
 ما توصَـل

ُ
ـل

َ
فض

َ
آمـده اسـت کـه »أ

پیوند با خویشـاوند اسـت، خودداری از آزار آنان اسـت« )کلینـی، 14۲8، ج۲، ص9۵(.

در توضیـح معنـای »خـودداری از اذیـت کـردن« به همیـن بسـنده می کنیم کـه از امام 

؛ 
ً
 و آجِلا

ً
نِ عاجِـلا

َ
 البَـد

ُ
مالِ العَقـلِ وَ فیـهِ راحَة

َ
ذی مِـن ک

َ
 الأ

ُّ
ـف

َ
سـجاد)ع( روایـت شـده »ک

خـودداری از آزار، از کمـال عقـل و مایـه آسـایش تن در دنیا و آخرت اسـت« )مجلسـی، 

1۳86، ج1، ص141(.

8( محبوبیـت در نـزد خانـواده: امـام صـادق)ع( در روایتـی دربـاره پیوند خویشـاوندی 

قِ اللـهَ وَلیَصِـل رَحِمَهُ؛ فـرد را در نـزد خانواده اش  لیَتَّ
َ
هـلِ بَیتِـه ف

َ
ـبُ فـی أ حَبِّ

ُ
می فرماینـد »ت

محبـوب و دوست داشـتنی می کنـد. پـس بایـد نسـبت بـه خـدا تقـوا پیشـه کنـد و پیونـد 

خویشـاوندی را به جـا آورد« )فیـض، 14۳0، ج۳، ص۵08(.

بـه  نسـبت  کـه  سـفارش هایی  جملـه  از  روایتـی  در  علـی)ع(  امـام  نیک نامـی:   )9

ةَ...  ـهُ مِنهُ المَـوَدَّ
ُ

خویشـاوندان می کنـد، ایـن اسـت که »وَ مَـن یُلِن حاشِـیَتَهُ یَعـرِف صَدیق

ـهُ؛ و هر که 
ُ
ث یُوَرِّ هُ وَ

ُ
ل

ُ
ک  مِنَ المـال یَأ

ً
یـرا

َ
ـهُ اللهُ فِـی النّاسِ، خ

ُ
ـدقِ لِلمَـرءِ؛ یَجعَل وَ لِسـانُ الصِّ

ت بینـد... و نـام نیکـی کـه خدا برای کسـی در  نرمـی و فروتنـی کنـد، دوسـتش از او مـودَّ

میـان مـردم می گـذارد، از مالـی که می خـورد و بـه ارث می گـذارد، بهتر اسـت« )کلینی، 

ص97(. ج۲،   ،14۲8

10( فروتنـی و توجـه بـه نیازهـای خویشـاوندان: امام صـادق)ع( در روایتـی می فرمایند 

هُم 
ُ
صِل

َ
هـل بیتی أ

َ
بادِرُ أ

ُ َ
نّی لأ

َ
بَتی فی رَحِمـی و أ

َ
لـتُ رَق

َ
ذل

َ
د أ

َ
نّی ق

َ
ـمَ اللـه أ

َ
ن یَعل

َ
حِـبُّ أ

ُ
نّـی أ

َ
»أ

ن یَسـتَغنُوا عَنّـی؛ دوسـت دارم خـدا بدانـد من بـرای خویشـاوندم فروتنـی می کنم؛ 
َ
 أ

َ
بـل

َ
ق

و مـن پیـش از آنکـه اهل بیتـم از مـن بی نیـاز شـوند، به پیوسـت آن هـا سـبقت می جویم« 

)کلینـی، 14۲8، ج۲، ص97(. دو نکتـه بـا توجـه بـه ایـن حدیث دریافت می شـود:

1 - اهمیـت تأثیـر فروتنـی و توجـه بـه نیازهـای خویشـاوندان تا جایی اسـت کـه امام 
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گاه شـود. ۲ - نکته  معصـوم)ع(، تصریـح دارد دوسـت مـی دارد، خداونـد از ایـن رفتـار او آ

دیگـر اینکـه ممکن اسـت مـرگ بین مـا و آن هـا فاصله انـدازد و آن وقـت دیگر آن هـا از ما 

بی نیازنـد چـون نمی توانیـم کاری برایشـان بکنیـم پس قـدر نعمـت زندگـی را بدانیم.

2-2-2-5. در  ثار رفاهی،  رامشی و امنیتی

1( بی نیـازی در اثـر حمایـت الهـی: در ایـن ارتبـاط پیامبر اکـرم)ص( در حدیثـی فرمودند: 

هـلِ بَیـتٍ یَتَواصَلـونَ 
َ
حمـان و مـا مِـن أ نَـفِ الرَّ

َ
واصَلـوا کانـوُا فـی ک

َ
هـلِ بیـتٍ إِذا ت

َ
 أ

ُّ
ل

ُ
»ک

یَحتاجـوُنَ؛ هـر خانـواده ای آنگاه کـه پیوند خویشـاوندی یکدیگر را به جـا آورند، در کنف 
َ
ف

حمایـت الهـی قـرار می گیرنـد؛ و خانواده ای نیسـت که این پیونـد را حفظ کننـد و نیازمند 

شـوند« )نـوری، 1411، ج1۵، ص۲46(.

۲( تأثیـر در طـول عمـر: در زیـر مـواردی در ارتبـاط با طول عمـر و آثاری چـون تأخیر 

در مـرگ - کـه نتیجـه طبیعـی آن، طـول عمر اسـت - را ارائـه نموده ایم. این موارد چه بسـا 

همـراه بـا آثـار دیگـری در روایـات، آمده اسـت که چنـد نمونه را ذکـر می کنیم:

هُ  الـف. تأخیـر در مـرگ و توسـعه رزق: از پیامبـر اکرم)ص( نقل شـده اسـت که »مَن سَـرَّ

لیَصِـل رَحِمَهُ؛ هرکـس به تأخیر افتـادن مرگ 
َ
جَلِـه و یُوسـعَ علیـه فی رزقِـه، ف

َ
 فـی أ

َ
أن یُنسَـأ

و وسـعت یافتـن روزی، او را شـاد می کنـد، بایـد پیونـد بـا خویشـاوندش را برقـرار کنـد« 

)نـوری، 1411، ج1۵، ص۲4۵(.

ب. سـه اثـر دیگـر، تـوأم بـا تأخیـر در مـرگ: از امام صـادق)ع( بـه نقـل از امـام رضا)ع( 

هل؛ 
َ
 فِـی الأ

ٌ
ة جَل، مَثـراةٌ فِی المـال، مُحَبَّ

َ
حِم مَنسـاةٌ فِـی الأ  الرَّ

ُ
ة

َ
نقل شـده اسـت کـه »صِل

پیونـد بـا خویشـاوند، مـرگ را بـه تأخیـر می انـدازد، مـال را افـزون می سـازد و در خاندان 

دوسـتی بـه وجـود مـی آورد« )مجلسـی، 1۳86، ج71، ص87(. در حدیث مشـابهی در 

دُ فی  کتـاب مسـتدرک الوسـائل از پیامبـر اکـرم)ص( ایـن عبـارت اضافـه شـده کـه »وَ سُـودِّ

العشـیرة: باعـث سـیادت و بزرگـی یافتن در میـان خویشـاوندان می شـود«)نوری، 1411، 

ص۲4۵(. ج1۵، 

ج. طـول عمـر تـوأم بـا آبادانی دنیا: امـام صـادق)ع( در این ارتبـاط از پیامبر اکـرم)ص( در 

عمـار؛ نیکوکاری 
َ
نیا و زیادةُ الأ

ُّ
 الأرحام عِمـارَةُ الد

ُ
ـة

َ
ضمـن روایتـی می فرمایند »البِرُّ و صِل
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و صلـه رحـم، باعـث آبادانی دنیا و طول عمر می شـود« )نـوری، 1411، ج1۵، ص۲44(.

د. از سـی سـال بـه سی وسـه سـال: در ارتبـاط بـا خصـوص افزایـش طـول عمـر از امام 

 
ً
لاثونَ سـنة

َ
جَلـه ث

َ
یکـونُ قـد بَقِیَ مِـن أ

َ
جـل ل کاظـم)ع( چنیـن نقـل شـده اسـت کـه »إِنَّ الرَّ

...؛ مردی اسـت که 
ً
لاثینَ سَـنَة

َ
 و ث

ً
لاثا

َ
ها اللهُ ث

ُ
 لِرَحِمِه فیَجعَل

ً
 لِقرابتِه وَصـولا

ً
یکـونُ وَصـولا

َ
ف

از عمرش سـی سـال مانده و به خویشـانش رسـیدگی می کند و پیوند خویشـاوندی را به جا 

مـی آورد پـس خداونـد آن را سی وسـه سـال می کنـد...« )نـوری، 1411، ج1۵، ص۲41(.

۳( سـلامت جسـم: امـام صـادق)ع( از پیامبـر اکـرم)ص( نقـل می کنـد کـه حضـرت 

لیَصِل رَحِمَهُ؛ هرکس دوسـت 
َ
نِـه، ف

َ
جَلِـهِ و یُعافی فی بَد

َ
 فی أ

َ
ن یُنسـأ

َ
حبَّ أ

َ
فرمودنـد »مَـن أ

دارد مرگـش بـه تأخیـر افتـد و سـلامت جسـم داشـته باشـد، باید پیونـد با خویشـاوندش 

باشد.« داشـته 

نکتـه: بـا توجه به اینکه در روانشناسـی، برخـورداری از حمایت اجتماعـی را قوی ترین 

عامـل پیش بینـی کننـده سـلامت در زندگـی )وانـگ و وولـی، ۲00۳(، و از جملـه ایـن 

حمایت هـا را حمایـت عاطفـی یعنـی ابـراز توجـه، محبـت، همدلـی، علاقه و دلسـوزی 

نسـبت به کسـی، دانسـته اند )علی پور، 1۳90، ص7۵ - 77(. روشـن اسـت که می توان 

بـا انجـام درسـت تکلیف دینـی صله رحم بـه بهترین وجـه از چنیـن حمایتـی، برخوردار 

. شد

4( افزایـش مـال: ایـن اثـر را امام باقـر)ع( در کنـار چند اثر دیگـر این گونه بیـان فرمودند 

ـرُ الحِسـاب و  یَسِّ
ُ
ـعُ البَلوی وَ ت

َ
مـوال وَ تدف

َ
نمِـی الأ

َ
 وَ ت

َ
عمـال

َ
ـی الأ

ِّ
زَک

ُ
رحـام ت

َ
 الأ

ُ
کـه »صِلـة

جَـل؛ پیوند بـا خویشـاوندان عمل ها را پاک می سـازد، بـر امـوال می افزاید، 
َ
نسـیُ فـی الأ

ُ
ت

بـلا را دفـع می کنـد، حسـاب قیامـت را سـبک می کنـد و عمـر را زیـاد می کنـد« )فیض، 

14۳0، ج۳، ص۵08(.

۵( خیـر در دنیـا به عنـوان ثـواب: از پیامبـر اکـرم)ص( در ایـن زمینـه روایتـی اسـت کـه 

حِـم؛ کار خیری کـه زودتر از همه ثـواب داده   الرَّ
ُ
ـة

َ
، صِل

ً
وابـا

َ
یـر ث

َ
 الخ

َ
عجَـل

َ
فرمودنـد »إِنَّ أ

می شـود، صلـه رحـم اسـت« )فیـض، 14۳0، ج۳، ص۵08(.

حِم وَ حُسـنُ   الرَّ
ُ
ة

َ
6( آبادانـی در سـرزمین: در ایـن ارتبـاط امام صـادق)ع( فرمودند »صِل
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عمار؛ پیوند خویشـاوندی و حُسـن همسـایگی 
َ
یـار وَ یَزیـدانِ فِـی الأ

ِّ
ـرانِ الد الجـوار، یُعَمِّ

سـرزمین ها را آبـاد می کنـد و طول عمـر را زیاد می کنـد« )کلینـی، 14۲8، ج۲، ص96(.

7( افزایـش جمعیـت: حضرت زهـرا)س( در خطبه معروف خود، در ایـن باره می فرمایند 

د؛ خداوند پیوند خویشـاوندی را برای افزون شـدن 
َ

رحام مَنمـاةً لِلعَد
َ
 الأ

َ
ة

َ
 اللـهُ صِل

َ
ـرَض

َ
»ف

شـمار خاندان واجب نموده اسـت« )مجلسـی، 1۳86، ج71، ص9۳(. و یا در روایتی از 

هُم 
ُ

امـام صـادق)ع( آمده اسـت کـه یکی از اصحاب به ایشـان فرمـود »إِنَّ آل فلانٍ یَبَـرُّ بَعض

 و یَتَواصَلـونَ؛ قبیلـه ای نسـبت به یکدیگر احسـان کننـد و صله رحم نماینـد.« امام 
ً
بَعضـا

عونَ 
َ

 حَتّی یتقاط
َ

لا یَزالونَ فی ذلـک
َ
هُم و یَنمـونَ ف

ُ
موال

َ
نمی أ

َ
 ت

ً
در پاسـخ بـه او فرمودنـد: »إِذا

ـعَ عَنهُم؛ در ایـن صورت بر اموال شـان افزون می شـود؛ و ]از لحاظ 
َ

عَلـوُا ذلـک انقش
َ
ـإِذا ف

َ
ف

آمـار جمعیـت[ خودشـان نیـز افـزوده می شـوند؛ پیوسـته در این وضع انـد تا از هـم ببر ند 

و اگـر چنیـن کنند این نعمـت از آن ها گرفته می شـود« )کلینـی، 14۲8، ج71، ص1۲4(.

8( همـکاری و عبـور از سـختی ها: در ایـن زمینـه امـام علـی)ع( در نامـه به امام حسـن 

ذی 
ّ
ک ال

ُ
صْل

َ
طیـرُ، وَ ا

َ
ذی بـهِ ت

ّ
هم جَناحُـک ال اِنَّ

َ
ک، ف

َ
کـرِم عَشـیرت

َ
مجتبـی)ع( می فرماینـد »ا

؛ و خویشـاوندت را گرامـی بـدار که آنان چـون بال 
ُ

صـوُل
َ
تـی بِهـا ت

َّ
ک ال

ُ
صیـرُ، وَ یـد

َ
اِلیـهِ ت

توانـد کـه بـدان پـرواز می کنـی و ریشـه توانـد کـه بـه آن بازمی گردی و دسـت تو کـه بدان 

حملـه مـی آوری« )شـهیدی، 1۳7۵، ص۳08(.

یتُ فِـی المَنام 
َ
9( رهایـی از احسـاس تنهایـی: پیامبـر اکـرم)ص( بنـا بر نقلـی فرمودنـد »رَأ

ـرَ المُومِنین! 
َ

 یا مَعش
َ

قال
َ
حِـم ف  للرَّ

ٌ
ة

َ
جـاءَهُ صِل

َ
مونَهُ ف

ِّ
ل

َ
ـلا یُک

َ
ـمُ المُومِنینَ ف

ِّ
ل

َ
تی یُک مَّ

ُ
 مِـن أ

ً
رَجُـلا

حَـهُ وَ کانَ مَعَهُم؛ در خواب مردی را از 
َ
مَهُ المومنون و صاف

َّ
ل

َ
ک

َ
 لِرَحِمِه، ف

ً
ـهُ کانَ واصِلا إِنَّ

َ
مـوُهُ ف

ِّ
ل

َ
ک

امـت خـود دیـدم که بـا مؤمنان سـخن می گفت امـا آن ها با او سـخن نمی گفتنـد. آنگاه صله 

رحـم او )پیونـد با خویشـاوندش( به نـزدش آمد و گفـت: ای گروه مؤمنان! با او سـخن گویید 

چراکه او پیوند خویشـاوندی اش را به جا آورده اسـت. آنگاه مؤمنان با او هم سـخن شـدند و با 

او مصافحـه کردنـد و او با آن ها همراه شـد« )مجلسـی، 1۳86، ج71، ص99(.

نکتـه: چون خـواب پیامبران هماننـد بیداری آنـان، گویای حقایق عالم اسـت؛ چنانکه 

امام علی)ع( فرمودند »خواب چهار قسـم اسـت... پیامبران بر پشـت بخوابند و چشمشـان 
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نخوابـد و در انتظـار وحـی پروردگارشـان عزوجـل باشـند« )مجلسـی، 1۳86، ص7۳ و 

187(. چه بسـا کـه محتـوای خـواب پیامبـر)ص( در ایـن حدیث به عنـوان پیامـی از وحی و 

حقیقـت برآمـده از آن؛ البتـه وحـی غیـر قرآنی، بـرای توجه مؤمنیـن به تأثیر »احسـاس با 

جمـع بـودن و دوری از انزوا و تنهایی« بیان شـده اسـت.

10( محبت با خویشـان و سـرکوبی دشـمنان: در حدیثی از پیامبر اکرم)ص( آمده اسـت 

و؛ پیونـد خویشـاوندی موجـب ایجـاد 
ُ

کبِـتُ العَـد
َ
ةَ و ت حِـم توجِـبُ المَـوَدَّ  الرَّ

ُ
کـه »صِلـة

محبـت بیـن خویشـاوندان می شـود و دشـمن را ناامیـد و ذلیـل )، سـرکوب( می کنـد« 

)نـوری، 1411، ج1۵، ص۲۵0(.

تذکـر: بر اسـاس قـرآن و روایات قطع پیوند خویشـاوندی نیز در نقطـه مقابل، می تواند 

آثـار منفـی زیادی را داشـته باشـد کـه حاصل عدم احسـاس تکلیـف و بی توجهـی به ضد 

ارزش دینـی بـودن قطـع پیونـد خویشـاوندی اسـت که بـه علت اختصـار بحـث، از بیان 

آن هـا صرف نظـر می کنیم.

نتیجه گیری
قـرآن و روایات معصومیـن)ع( اهمیت ویژه ای را بـه برقراری پیوند با خویشـاوندان داده اند. 

 به خاطـر خویشـاوندی بر پایه سَـبَب یا نَسَـب نیسـت. بلکـه روابط 
ً
ایـن اهمیـت، صرفـا

متکـی بـه خویشـاوندی در صورتـی می توانـد منشـأ آثـار نیک دنیـوی و اخروی باشـد که 

سـاختار و روابـط آن، مطابـق و برگرفته از اوامر و نواهی الهی باشـد. در این صورت اسـت 

کـه می تـوان آن را در راسـتای تحقـق تسـلیم حقیقـت بـودن به عنـوان امـر اصلـی اسـلام 

ی 
ّ

و نیـز عملـی شـدن ابعـاد نظـری توحیـد در رفتار فـرد و اجتمـاع )توحیـد عبـادی(، تلق

نمـود. البتـه ایـن مهـم زمانـی عینیـت می یابد کـه پیونـد خویشـاوندی نیز همچون سـایر 

روابـط و مناسـبات انسـانی مـورد توجـه در قـرآن و روایـات، اتـکا بـه مقوله هـای عقـل و 

ایمـان و اخـلاق داشـته باشـد و آنگاه اسـت که مـا انسـان ها می توانیم از ظرفیت سـاختار 

و روابـط خویشـاوندی بـه بهترین وجه بهـره ببریم و آثـار معنـوی آن را در درون خود و نیز 

ابعـاد مختلـف اجتماعـی در زندگی دنیایی احسـاس کنیـم و مهم تر آنکه سـعادت آخرت 



   1
40

1 
ان

ست
زم

و 
ن 

خزا
   

۝
م   

ار
چه

ره 
ما

 ش
  ۝

م   
دو

ل 
سا

   
۝

ی   
سیر

 تف
ی

ها
ته 

یاف
مه 

لنا
ص

وف
د

ن7

خـود را نیـز از قِبَـل آن بـه دسـت آوریـم و بایـد از بی توجهی و کمرنگ شـدن و بـه تعبیری 

قطـع پیونـد خویشـاوندی مطلـوب اسـلام، پرهیـز نمـود. چراکـه ممکن اسـت به صورت 

یـک معضـل تبدیل شـود. چنانکـه امروزه عامل بخشـی از آسـیب های تمـدن جدید برای 

بشـریت نیـز همیـن معضـل اسـت و آثـار و نتایـج ناگـواری را در ابعـاد مختلف بـه دنبال 

داشـته است.
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تبلیغـات اسـلامی.



نقش‌مرگ اندیشی‌در‌زندگی‌معنوی‌
از‌منظر‌آیات‌و‌روایات

احمدذبیح افشاگر1

چکیده
مرگ در مقابل زندگی واژه نام آشنا و از امور بدیهی نزد همه انسان ها به شمار می رود و وجدان بیدار و تجربه آدمی به 
آن اذعان دارد. پرسش اساسی این است که انسان در رویارویی با این پدیده حتمی باید چه اقدامی را روی دست گیرد، 
آیا آن را به دست فراموشی سپرده و عمرش را در انتظار رسیدن آن سپری نماید یا همواره در زندگی مرگ را یادآوری و 
خود را مهیای آن سازد. در آموزه های دین مبین اسلام برای تغییر سرنوشت و سعادت یابی انسان سفارش های زیادی 
شده و یکی از این سفارش ها تلاش برای درک حقیقت مرگ و اندیشیدن پیرامون آن است. از منظر آموزه های قرآنی و 
روایی مرگ اندیشی آثار مثبت فراوانی در زندگی انسان دارد که برای نمونه می توان به آثار تربیتی آن اشاره نمود. در این 
نوشتار تلاش شده است با رویکرد توصیفی و تحلیلی آثار مرگ اندیشی را در زندگی معنوی با تکیه بر آثار تربیتی از منظر 
آیات و روایات مورد بررسی قرار دهد. می توان گفت حقیقت بینی، هدفمندی زندگی، توسعه نگرش و اندیشه، تقویت 
بعد عبادی، انجام تکالیف و وظایف دینی، خودسازی و وارستگی در انسان ازجمله آثار مرگ اندیشی است؛ و از عوامل 
تقویت مرگ باوری و یاد آن، شناخت مبدأ، تقویت شناخت مرگ و امکان وقوع آن، تفکر در آینده و سرنوشت خود و 

موانع مرگ اندیشی: عدم شناخت صحیح از مرگ، غفلت، پیروی از هوای نفس است.

واژگان کلیدی: مرگ، زندگی، تربیت، معنویت.

1. گروه تفسیر و علوم قرآن،  جامعة المصطفی العالمیة، کابل، افغانستان.
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مقدمه
مرگ از سـنن قطعی اسـت کـه احـدی از آن گریزی نـدارد؛ چنانکه قرآن کریـم می فرماید 

هـر نفسـی چشـنده مـرگ اسـت )آل عمـران، 18۵(؛ امـا از منظـر تعالیـم دینـی و معارف 

وحیانـی مـرگ پلـی جهـت انتقـال به سـرای ابـدی و سـرآغاز زندگـی جدید اسـت. یاد و 

توجـه دادن بـه مـرگ در فـرد تأثیر ژرف و عمیق داشـته و زندگـی او را جهـت داده و معنادار 

می کنـد و از زندگـی حیوانـی و بی مسـئولیتی و پوچـی رهایـی می بخشـد و باعـث تحـول 

و دگرگونـی آدمـی در رفتـار و کـردار و گفتـار می شـود و در برابـر مشـکلات، مصائـب و 

شـداید، اسـتواری و اسـتحکام می بخشـد و او را از فشـارهای روحـی و روانـی می رهاند. 

از همیـن روسـت کـه در جای جـای آیـات قرآن کریـم بحث معـاد و قیامت و رسـتاخیز و 

کیـد قـرار داده و همگان را بـه تفکر و تأمل نسـبت به  مـرگ را در کنـار بحـث مبـدأ مورد تأ

 بعضـی فرموده اند که: 
ً
آن وا مـی دارد تـا تأثیـرات تربیتـی آن شـامل حـال افراد شـود؛ مثـلا

ـرُون « )واقعـه، 8۳ - 84(. تفریـع اسـت 
ُ

نْظ
َ
نْتُـمْ حِینَئِـذٍ ت

َ
ـومَ  وَ أ

ُ
ق

ْ
حُل

ْ
ـتِ ال

َ
غ

َ
ـوْ لا إِذا بَل

َ
ل

َ
»ف

بـر تکذیـب قـرآن در رابطـه باخبـر بعثـت، جـواب »لـولا« جملـه آن هاسـت کـه خواهد 

آمـد یعنـی اگـر شـما در نفـی بعثـت راسـت گویید چـرا وقتی کـه روح محتضر بـه حلقوم 

می رسـد، نمی توانیـد آن را برگردانیـد. 

به عبارت دیگـر اگـر مـرگ و رفتـن به سـوی خـدا مقـدر و اجبـاری نبود، می شـد انسـان 

جلـوی مـرگ را بگیرد ولـی اینکه محتضـر در مقابل چشـمان او قبض روح می شـود دلیل 

بـر مقـدر بـودن مـرگ و مسـئول بـودن انسـان در مقابـل عمـل اسـت، فاعـل بلغـت روح 

)نفـس( اسـت، رسـیدن آن بـه حلقوم کنایه از اشـراف بـه مرگ می باشـد. انسـان از طرف 

پـا می میـرد تـا روح به حلقـوم می رسـد  و »و انتم حِینَئِذٍ تنظرون«، اشـاره بـه لاعلاج بودن 

اسـت در رابطـه بـا برگردانـدن روح بـه بـدن )قرشـی، 1۳74، ج10، ص۵40(. لـذا مرگ 

یـک امـر حتمی بـرای آدمی می باشـد و همـواره باید مدنظـر قرار گیـرد. در این نوشـتار به 

آثـار و تأثیـرات مرگ اندیشـی در زندگـی معنـوی و برخی از عوامـل و موانع تأثیـر آن ازنظر 

آیـات و روایات پرداخته شـده اسـت.
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1. مفاهیم
آنچـه در تحقیقـات علمـی معمول و متداول اسـت شـناخت مفاهیم ضـروری و کاربردی 

اسـت؛ زیـرا در صـورت عـدم شـناخت واژگان کلیـدی موضـوع مـورد بحـث را نمی توان 

به صـورت عمیق پـی برد. لذا می طلبـد واژه هـای دارای کاربرد فـراوان در مبحث موردنظر 

ریشـه یابی گـردد تا خواننده نسـبت بـه فهم مطلب دچار مشـکل و یا سوءبرداشـت نگردد. 

از همیـن جهت در این نوشـتار نیز تلاش شـده اسـت مفاهیم اساسـی و کلیـدی زیر مورد 

بررسـی قرار گیرد تا بسـتری باشـد بـرای بازخوانـی مطالب اصلی این نوشـتار.

1-1. تربیت

در لغـت بـه معنای پـروردن و آموختـن آمده اسـت )دهخـدا، 1۳77، ج14، ص۵۵0(. و 

در زبـان عربـی نیـز چـون از دو ریشـه اشـتقاق یافتـه، معانـی مختلف بـرای آن بیان شـده 

اسـت. اولیـن ریشـه تربیت ربب اسـت که به معنـای اصـلاح و تدبیر و سرپرسـتی کردن، 

خـوب رسـیدگی کـردن و بـه اتمـام رسـاندن و کامل کـردن آمده اسـت. ریشـه دوم تربیت 

ربـو اسـت کـه به معنای رشـد و نمو، افزودن و پرورش جسـمی اسـت )ابن فـارس، بی تا، 

ج۵، ص94(.  در اصطـلاح عبـارت از فراهـم کـردن زمینه های رشـد و تکامـل همه جانبه 

انسـان و هدایـت سـیر تکاملـی او به سـوی وجـود کامل مطلـق )خدا( بـا برنامـه ای منظم 

و سـنجیده و بـا محتوایـی کـه از پیـش تعیین شـده اسـت. تربیـت در ایـن معنـا از مرحله 

معینـی از زندگـی انسـان آغاز می شـود تا او را در مسـیر تکامل به سـعادت حقیقی رهنمود 

شـود، این کار مسـتلزم شـناخت و پـرورش متوازن و هماهنـگ اسـتعدادها و توانایی هایی 

اسـت که خداونـد در آن به ودیعت گذاشـته اسـت )بنـاری، 1۳8۳، ص66(.

1-2. مر 

قطـع شـدن و از بیـن رفتـن نیـرو و توانـی که قـوام و تحرک بـدن بسـتگی کامل بـه آن نیرو 

دارد و از ایـن ریشـه و معناسـت مـوت کـه خلاف حیات اسـت )ابـن فارس، بی تـا، ج۵، 

ص18۳(. همچنیـن بـه معنـای جـان سـپردن، از دسـت دادن نیـروی حیوانـی و حـرارت 

غریـزی، نیسـت شـدن زندگانی اسـت و از ایـن واژه در عربی به صورت ممـات و اجل نام 
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می برنـد )مـکارم شـیرازی، 1۳8۳، ج۵، ص4۲۲(.

1-3. معنویت

معنـوی در لغـت منسـوب بـه معنـا اسـت، آنچـه دارای باطـن و حقیقـت باشـد معنـی و 

معنـوی گفتـه می شـود. معنویـت بـه هـرآن چه شـامل یـا مربـوط به معنـی و روح باشـد، 

گفتـه می شـود و مقابـل ظاهـری و مـادی اسـت. معنویـت یعنـی وجـود معنـی هـر آنچه 

مـادی نباشـد را معنـوی می گوینـد. از همین رو دین به معنویت اسـتعاره می شـود )عمید، 

1۳8۳: ذیـل واژه معنویـت(.

1-4. زردگی

زنـده بـودن، زیسـت، حیات، مـدت عمر، وضع مالـی، مال و منـال، زندگی انسـان دارای 

دو جنبـه مـادی و معنـوی اسـت. در زندگـی معنـوی ارتبـاط با خالـق هسـتی، عبودیت و 

پرسـتش خـدای یگانـه جایـگاه ویـژه ای دارد، زیرا عبـادت نردبـان ترقی معنوی و سـکوی 

پـرواز به سـمت عالم ملکـوت اسـت )فرهنگ لغت فارسـی بـه فارسـی،8/11/1400(.

1-5. زردگی معنوی

 بـه معنـی تعلق بـه یکـی از ادیـان نهادینـه و تاریخی نیسـت، بلکه 
ً
زندگـی معنـوی لزومـا

مـراد از آن بـه معنـای داشـتن نگـرش بـه عالم و آدم اسـت کـه به انسـان آرامش، شـادی و 

امیـد بدهـد )ملکیـان، 1۳80، ص۳76(.

2. آثار تربیتی یاد مرگ
گاه آدمی بـه یاد جنبـه ظاهری   هـر زمـان از مـرگ سـخن به میـان می آیـد ناخـودآ

ً
معمـولا

رحلـت انسـان از ایـن سـرای به سـرایی آخرت می افتد. این رویکرد سـبب شـده شـماری 

از انسـان ها همـواره از آن بهراسـند و راه گریـز در پیـش گیرنـد؛ اما مرگ اندیشـی و پذیرش 

مـرگ و بـه یـاد داشـتن آن می توانـد آثـار تربیتـی گوناگونی شـامل آثـار اعتقـادی، عبادی، 

اخلاقـی، عاطفـی و روانـی و اجتماعی برای انسـان به همراه داشـته باشـد. به عبارت دیگر 

مرگ اندیشـی می توانـد بـرای آمـاده بـودن برای پذیـرش مرگ به انسـان کمک نمایـد و آثار 

مختلفـی در زندگـی انسـان و گرایـش او به معنویت به همراه داشـته باشـد.
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2-1.  ثار اعتقادی

نخسـتین آثـار مرگ اندیشـی در زندگی معنوی انسـان مسـلمان آثـار اعتقادی آن اسـت که 

هـدف آن رسـیدن بـه اسـتقلال فکـری و عقلـی در چارچـوب ضوابـط و معـارف دینـی و 

قرآنـی اسـت؛ معـارف ارزشـمندی کـه انسـان را بـه تأمـل و تفکـر در آفرینـش آسـمان ها 

موجـودات زمیـن فرامی خوانـد تـا از این طریق بـه حقایق وجـود توحید و یکتاپرسـتی پی 

ببریـم )پژوهشـکده تحقیقـات اسـلامی، تعلیـم و تربیـت در اسـلام، ص98(. کـه خـود 

شـامل دسـته های مختلـف ازجملـه حقیقت بینـی، معنابخشـی بـه زندگـی و هدفمنـدی 

سـازی زندگـی و توسـعه در نـگاه و اندیشـه را برای انسـان به بـار آورد که در ادامـه به آن ها 

اشـاره می گـردد:

الف. اقیقت بینی

اگـر انسـان مرگ و آخـرت را فراموش نمـود اعمالش در نظـر او زینت داده می شـود و توان 

تشـخیص خـوب و بـد را از دسـت می دهـد و چه بسـا خـوب را بد و بـد را خـوب بنگارد، 

امـا در سـایه اعتقـاد بـه معـاد و مرگ انسـان قوه تشـخیص وقایـع را پیـدا نموده و در سـایه 

ذیـنَ لا یُؤْمِنُونَ 
َّ
آن بـه اعمـال خـود می پردازد چنانکـه قرآن در ایـن رابطه می فرمایـد »إِنَّ ال

هُـمْ« )نمـل، 4(؛ همانا آنان که بـه عالم آخرت ایمـان نمی آورند 
َ
عْمال

َ
هُـمْ أ

َ
ـا ل نَّ بِالخِْـرَةِ زَیَّ

مـا اعمالشـان را در نظرشـان جلـوه می دهیـم تـا به کلـی مغـرور و گمـراه شـوند. ایـن آیـه 

شـریفه علـت عـدم تشـخیص ایـن افـراد را فراموشـی و عـدم ایمـان بـه معاد ذکـر می کند 

لـذا مـرگ بـاوری موجب بهره منـدی از بصیرت و قدرت تشـخیص حق و باطـل می گردد.

ب. معنا  بتشی و هدفمند رمودن زردگی

یـاد مـرگ بـه زندگـی انسـان هـدف و معنـا می بخشـد و از هرگونـه انسـان را از دلهـره و 

اضطـراب و پوچـی رهایـی می بخشـد چراکـه انسـان درمی یابد دنیـا مقدمـه و پیش درآمد 

آخـرت اسـت و لـذا از پوچـی و دنیازدگی و فرورفتـن در آن نجات و رهایی پیـدا می کند و 

در امـور دنیـوی هـم بـه حداقـل اکتفا می کنـد. در روایت بیان شـده اسـت: »هـر کس که 

بسـیار بـه یـاد مـرگ باشـد از دنیا بـه اندکـی راضی خواهـد شـد« )نهج البلاغـه، حکمت 

.)۳49
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ج. توسعه در رگرش و اردیشه

مـرگ بـاوری و یـاد آن اندیشـه آدمـی را توسـعه داده و او را بـه فکـر جهان ابـدی می اندازد 

و لـذا در اعمالـش توجـه بـه آینـده دارد و او را از زندگی محـدود مادی و تعلقـات آن آزاد و 

رهایـی می بخشـد و آمـاده یـک زندگی سراسـر بقـاء و جاودانـی می کند.

2-2.  ثار عبادی

مرگ اندیشـی  به عبارت دیگـر  اسـت.  آن  عبـادی  آثـار  مرگ اندیشـی  آثـار  مهم تریـن  از 

می توانـد انسـان را بـرای عبـادت و بندگـی و پرسـتش پـروردگار سـوق دهـد و عبـادت را 

بـرای انسـان شـیرین نمایـد. تقویـت بعـد عبادی و اشـتیاق رسـیدن بـه وعده پـروردگار و 

انجـام وظایـف و تکالیـف دینـی و دوری و اجتنـاب از معاصـی و گناهـان ازجملـه آثـار 

عبـادی مرگ اندیشـی اسـت کـه در ادامـه بـه آن هـا اشـاره می گـردد.

الف. تقویت بُعد عبادی

انسـان در سـایه توجـه بـه مـرگ و معـاد رغبت بیشـتری به ارتبـاط به خـدا و انجـام اعمال 

صالـح پیـدا می کنـد و ازایـن روی، روح عبـادت و نیایـش و بندگـی در او رشـد کـرده و 

تقویـت می شـود کـه در نتیجـه با چنیـن تربیتی ارتبـاط او با خـدای یکتا نزدیک تر شـده و 

از لغـزش و گنـاه ایمـن مانـده و موجبـات سـعادت او را فراهـم می کند.

ب. اشتیاق رسیدن به وعده های الهی

یـاد مرگ شـوق رسـیدن به وعده هـای الهـی را در زندگی معنـوی افزایش می دهـد و علاوه 

بـر اینکـه، باورش بـه آن افزایش یافته رغبت وصف ناپذیری در رسـیدن به آن هـا در او موج 

می زنـد، ازایـن رو، علـی)ع( می فرمایـد: »و اگـر نبـود مرگی که خداونـد بر آنان مقـدر کرده 

روح آنـان حتـی به انـدازه یـک چشـم برهـم زدن در بـدن باقـی نمی مانـد« )نهج البلاغـه، 

خطبـه 19۳(. به راسـتی توجـه بـه مواهـب بهشـتی و هم نشـینی بـا بهشـتیان و رضایـت 

خداونـد متعـال اشـتیاق رسـیدن به آن هـا را در انسـان زیاد می کند و دشـواری های مسـیر 

آسـان می کند. را 
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ج. اررام تکالیف و وظایف دینی

نَا 
َ
مـا أ  إِنَّ

ْ
ل

ُ
ایمـان و اعتقـاد بـه مـرگ و معاد، منشـأ عمل صالح اسـت و طبـق آیه شـریفه »ق

ـمْ« )کهـف، 110(؛ بگـو من فقط بشـری مانند شـما هسـتم به سـوی من وحی 
ُ
ک

ُ
ل
ْ
ـرٌ مِث

َ
بَش

می شـود کـه معبودتـان معبودی یگانه اسـت و هـر کس به ملاقـات پروردگار همـواره امید 

دارد پـس بایـد کار شایسـته ای انجام دهـد و هیچ کـس را در عبادت کنندگان شـریک نکند 

بازتـاب عمـده و شـگرفی را در زندگی انسـان دارد، اعتقاد به مرگ در انسـان انگیزه عاقلانه 

را ایجـاد می کنـد کـه بذرهایـی را در مزرعه دنیا بکارد که ثمره و شـکوفهٔ آن، جنات واسـعه 

و نعمت هـای گوناگـون بهشـتی اسـت، امری کـه عقل های زنـده و وجدان بیدار هـم آن را 

تأییـد می کند )طباطبایـی، 1۳69، ج1۳، ص۵۵7(.

د. دوری از ارتکاب معاصی

 در زندگـی انسـان ها دیـده می شـود ایـن اسـت کـه گرفتـار 
ً
یکـی از امـوری کـه غالبـا

نامشـروع شـمرده شـده  منظـر شـارع  از  کـه  امـوری می شـوند  ارتـکاب  و  سرکشـی ها 

و به شـدت منـع شـده اند و ارتـکاب آن امنیـت فـردی و اجتماعـی افـراد را بـه مخاطـره و 

چالـش می کشـاند یـاد مرگ ازجمله اسـباب صیانت گناه برشـمرده شـده و تأثیـر ژرفی در 

تـرک محرمـات و زدودن غفلت هـا دارد. چنانکـه از حضـرت علـی)ع( فرمـود هرکس زیاد 

یـاد مـرگ نمایـد گناهان او کاهـش می یابد )آمـدی، 1۳78، ج1، ص۲0( و رسـول گرامی 

اسـلام)ص( فرمـود: مـرگ را زیـاد یـاد کنید به درسـتی کـه گناهان را پـاک می کنـد )آمدی، 

ص۲0(. ج1،   ،1۳78

2-3.  ثار اخلاقی

تربیـت اخلاقی عبارت اسـت از فعالیت هدفمند و دوسـویه میان مربـی و متربی به منظور 

کمـک بـه متربـی در راسـتای تحقـق بخشـیدن بـه قابلیت هـای اخلاقـی او به گونـه ای که 

بـدون تأمـل فضائل را به جـا آورد و از رذایـل دوری گزیند )ناطقـی، 1۳94، ص۲0(.

در کنـار آثـار اعتقـادی و عبـادی ازجملـه دیگـر آثـار مرگ اندیشـی آثـار اخلاقـی آن 

اسـت. مرگ اندیشـی می توانـد انسـان را از گرایـش بـه رذایـل اخلاقـی بـازدارد و او را بـه 

سمت وسـوی فضایـل اخلاقـی سـوق دهـد. خودسـازی و وارسـتگی، اعطـای قـدرت 
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تحمـل در برابـر سـختی ها و مصائـب، تـرک آرزوهـای دراز، غفلت زدایـی، اخـلاص و 

تعدیـل غرایـز ازجملـه آن هـا اسـت کـه در ادامـه بـه آن هـا اشـاره می گـردد.

الف. خودسازی و وارستگی ارسان

خودسـازی یکـی از عوامل سـعادت و بیداری اسـت اگر انسـان همـواره به یاد مرگ باشـد 

تأثیـر بی نظیـری در وارسـتگی و کنترل اعمال و کـردارش دارد.

ب. مراقبه

گاه شـد پایـان زندگـی او مرگ اسـت و به جهان آخـرت منتقل شـده و مورد  انسـان وقتـی آ

بازخواسـت و حسابرسـی قـرار می گیـرد به طـور طبیعـی مراقـب اعمـال و کـردار و گفتـار 

خـود بـوده و تـلاش می کنـد خطایی از او سـر نزند همچـون راننـده ای که اطـلاع یافته در 

مسـیر دوربین هـا را زیـر نظـر دارند و پلیـس مراقـب تخلفات و نحـوه رانندگی اوسـت که 

 بـا رعایت مقـررات راهنمایـی رانندگی مسـیر را طـی می کند.
ً
مسـلما

ج. قدرا تحمل ستتی ها و مصائب

ازجملـه آثـار یـاد مرگ بالا رفتن توان انسـان در پذیرش مشـکلات روزمره اسـت حضرت 

علـی)ع( فرمـود: یـادآوری پاداش هـای آخـرت سـختی و مشـقت امـور دنیـوی را از یـاد 

می بـرد )آمـدی، 1۳78، ج1 ص۲6(. بـاز آن حضرت فرمـود در پیشـگاه خداوند همواره 

بـه یـاد مـرگ و هنگام خارج شـدن از قبـر و روز قیامت باشـید که در این صـورت مصائب 

بـر شـما آسـان می شـود )بحارالانـوار، ج6، ص1۳۲(. لذا مرگ بـاوری و یاد آن در انسـان 

ایـن بینـش را ایجـاد می کنـد کـه مسـائل دشـوار از طـرف خداسـت و خداونـد عـلاوه بر 

پـاداش در مقابـل صبـر آن هـا نیز بـه نحو احسـن جبـران می کند.

د. ترک  رزوهای دراز

تـرک آرزوهـای طولانی در سـایه یاد مرگ محقق می شـود. امـام علی)ع( فرمودنـد: مرگ ها 

امیدهـا را از بیـن می برنـد )آمـدی، 1۳78، ج۲، ص1۳4(. در جـای دیگـر آن حضـرت 

فرمـود یـاد کنیـد آن از هم پاشـنده انجمن هـا و دورکننـده آرزوها و نزدیک کننـده مرگ ها و 

اعلام کننـده جدایـی و پراکندگـی را. آری وقتی انسـان مرگ و پایـان کارش را در نظر گرفت 
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آرزوهایـش کـم می شـود و برعکـس اگـر غفلـت از آن غالـب شـد بـه آرزوهـای طولانی 

سـرگرم شـده و از انجام وظایـف و آمادگی بـرای آخـرت بازمی ماند.

ه . غفلت زدایی

یـاد مـرگ انسـان را از خواب غفلت بیـدار کرده و او را در مسـیر انجام وظیفـه قرار می دهد 

کـه فرمـود: هـر کـس انتظار مـرگ را می کشـد در کارهـای خیر سـرعت می گیـرد )آمدی، 

1۳78، ج۲، ص1۳78(. بـاز آن حضـرت فرمـود: توجـه بـه قیامـت و نهایـت کار خـود 

واعـظ بـرای اهـل تعقـل و تفکـر و درس عبرت بـرای جهال اسـت )آمـدی، 1۳78، ج1، 

ص17(.

و. اخلاص

رسـیدن بـه خلـوص نیت و پالایـش و زدودن عمل از خواسـته های غیرخدایـی، یکی دیگر 

از ثمـرات تربیتـی یاد مرگ اسـت، کـه برخی از آیـات هم بـه آن اشـاره دارد چنانکه فرمود 

)کهـف، 110(. طبـق گفتـه برخـی از مفسـرین در این آیه شـریفه معـاد به عنـوان لقاء رب 

به کاررفتـه و از مضمـون آن اسـتفاده کردنـد کسـی کـه نه تنهـا یقین بـه مرگ و معـاد، بلکه 

اگـر امیـد بـه معـاد هم داشـته باشـد همین امیـد آثار نیـک مطلوبـی در زندگی خـود دارد 

و پیوسـته اعمـال صالـح و نیکـو انجـام دهـد پس کسـی که بـه مرگ و معـاد اعتقاد داشـته 

باشـد در انجـام اعمـال و در عبـادت عبودیـت خویش اخـلاص را رعایت می کنـد و فقط 

در جهـت کسـب رضایت الهـی گام برمی دارد )طباطبایـی، 1۳69، ج1۳، ص۵0 - ۵1(. 

از طرفـی در راه انجـام وظیفـه و ادای تکلیـف از همـه وجـود خـود مایه می گـذارد و حتی 

جـان خـود را فـدا می کند.

ز. تعدیل غرایز

آدمـی به گونـه ای اسـت کـه در صـورت غفلـت از یـاد خـدا و فراموشـی قبـر و قیامـت در 

معـرض طغیـان قـرار گرفتـه و او را بـه ورطـه سـقوط و نابـودی می کشـاند امـا توجـه بـه 

سرنوشـت، مـرگ و قیامـت انسـان را از این سرکشـی نفسـانی ایمن داشـته و او را به سـوی 

تعدیـل آن و چشم پوشـی از لذایـذ زودگـذر و بـه عفـت و پاک دامنـی سـوق می دهـد زیرا 

فکـر اینکـه روزی بایـد پاسـخگوی همـه حـرکات و سـکنات و رفتـار خـود باشـد، تأثیـر 
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عمیقـی در عملکـرد او و تعدیـل غرایـز و مهـار خواسـته های درونـی او می گذارد لـذا یاد 

مـرگ غرایـز را تعدیل کرده و حس مسـئولیت را در انسـان رشـد می بخشـد و چه زیباسـت 

کلام امیـر بیـان علـی)ع( کـه در ایـن بـاره فرمود: به خدا سـوگند اگر شـب را تـا صبح روی 

خارهـای تیـز و برنـده سـعدان بیـدار بمانـم و درحالی که دسـت و پـای مرا با غـل و زنجیر 

بسـته باشـند به این سـو آن سـویم بکشـانند بـرای من بهتـر اسـت از اینکه در قیامـت، خدا 

و رسـولش را ملاقـات کنـم بـا وصفـی که بر پـاره ای از بندگان خدا هسـتم نمـوده و چیزی 

از امـوال ایـن وآن غصـب کـرده باشـم )نهج البلاغه، خطبـه ۲۲4(.

2-4.  ثار عاطفی و رواری

گاهـی و بـه یـاد داشـتن مـرگ و اندیشـیدن پیرامـون آن انسـان را از حیـث روح و روان  آ

آرامـش می بخشـد و سـبب فراهم سـازی آسـایش و امنیـت روحـی و روانـی و نیـز کاهش 

ناراحتی هـا و آلام می گـردد و انسـان را نسـبت بـه آینـده امیـدوار می سـازد.

الف.  سایی و امنیت روای رواری

امـروزه جوامـع بشـری علی رغـم پیشـرفت های علمـی و صنعتـی بـر اثـر بی هدفـی و 

احسـاس پوچـی بیـش از گذشـته از بیمـاری روحـی و روانـی رنـج می برنـد. پروفسـور 

یونـگ از اسـاتید بـزرگ روانـکاوی غـرب می گوید دوسـوم بیمارانـی که از سراسـر جهان 

بـه مـن مراجعـه کرده اند افـراد تحصیل کـرده و موفقی هسـتند کـه درد بزرگـی یعنی پوچی 

و بی معنـا بـودن زندگـی آن هـا را رنـج می دهـد )محمدتقی فلسـفی، مـادر از نظـر روح و 

جسـم، ج1، ص44(؛ درحالی کـه چنیـن چیـزی در افـراد متدیـن و معتقـد بـه معـاد دیده 

نمی شـود و از آرامـش و طمأنینـه درونـی و روانـی برخوردارنـد؛ زیـرا اگـر همـت آدمـی 

 بهره منـدی از دنیـا و پیـروی از هواهـای نفسـانی و شـهوت رانی بود حـالات روانی 
ً
صرفـا

او رفته رفتـه تحـت تأثیـر قـرار گرفتـه و به تدریـج به جایی می رسـد کـه پوچـی و بی معنایی 

سراسـر وجـودش را گرفتـه و دسـت به خودکشـی می زنـد. در این میـان باور به مـرگ و یاد 

آن و توجـه بـه آخرت اشـتیاق به مـرگ و قیامت را در انسـان می افزاید و به دنبال رسـیدن به 

مواهـب الهـی لحظه شـماری می کنـد؛ امـا از چیزهایـی که آسـایش روحی روانی انسـان 

را بـه مخاطـره و تشـویش می انـدازد حـب دنیا و تعلقات آن اسـت کـه همواره انسـان را به 
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تعـب و رنـج می کشـاند؛ چنانکـه علـی)ع( در این زمینـه فرمود: »آن کسـی که دنیاپرسـتی 

بـا قلـب او پیونـد خـورد همـواره جانـش گرفتار سـه مشـکل اسـت اندوهی رها نشـدنی، 

حرص جدانشـدنی و آرزوهـای دسـت نیافتنی« )نهج البلاغه، حکمـت ۲۲8(. آری حب 

دنیـا بـرای انسـان همواره بـا اموری پیوند دارد که نتیجه آن سـلب آسـایش روحـی و روانی 

خواهـد بـود کـه یکـی از راه هـای برون رفـت از آن یـاد مـرگ و توجه بـه آخـرت و حوادث 

پیرامـون آن خواهـد بـود دراین بـاره امـام علـی)ع( فرمودنـد: »هیـچ راحت کننـده همچون 

مـرگ نیسـت« )آمـدی، 1۳78، ج۲، ص۳81(.

ب. کاهی رارااتی ها

زندگـی انسـان آمیـزه ای از تلخی هـا و شـیرینی ها، فعالیت هـا و شکسـت ها، خوبی هـا 

و ناراحتی هـا، کامیابـی و ناکامی هاسـت امـا برخـی از شـداید قابل پیشـگیری و درمـان و 

برخـی از دسـت بشـر خارج انـد مانند پیـری و عـوارض آن، مرگ و مسـائل پیرامـون آن که 

بشـر در مواجهـه بـا ایـن امـور بـه دو نحـو عمـل می کنـد، عـده ای در پرتـو تعالیـم الهـی 

شـناخت صحیـح از انسـان و آینـده دارند لذا نسـبت به این امـور آرام و مطمئن می باشـند 

ولـی گـروه دوم کـه طیـف وسـیعی را در خـود جـای داده بـا محـروم کـردن خـود از وحی 

و تعالیـم وحیانـی خـود را گرفتـار اوهـام و افـکار کـرده و مرگ را همسـنگ با نابـودی و از 

دسـت رفتـن تمـام سـرمایه های خود دانسـته و لـذا گرفتار شـدیدترین فشـارهای روحی و 

روانی و افسـردگی شـده اند ازاین روی در سـایه یاد مرگ و شـناخت صحیح آن بهتر از این 

درد و رنج هـا رهایـی پیـدا کـرده و ایمن می شـود.

ج. امیدواری به  ینده

انسـان بـا اعتقـاد بـه مـرگ و قیامـت درصـدد انجـام تکالیـف و وظایـف خـود برمی آیـد 

و ازآنجاکـه می دانـد اعمـال او در پیشـگاه الهـی محفـوظ اسـت و نتایـج آن بـه بنـدگان 

برمی گـردد بـا قلبـی سرشـار از امیـد اعمال خـود را انجام می دهـد چراکه در سـایه تعالیم 

وحیانـی دریافتـه کـه خداونـد اجـر و پـاداش بنـدگان را ضایـع نمی کنـد و لـذا بـه نتیجـه 

کارهـای خـوب امیدوار اسـت.
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2-5.  ثار اجتماعی

مقصـود از تربیـت اجتماعـی، پـرورش جنبـه یـا جنبه هایی از شـخصیت آدمی اسـت که 

مربـوط بـه زندگـی او در میـان جامعـه اسـت تـا از ایـن طریـق بـه بهترین شـکل حقوق، 

وظایـف و مسـئولیت های خود را نسـبت بـه دیگران، همنوعان، هم کیشـان و هم مسـلکان 

گاهانـه و بـا عشـق بـرای عمـل بـه آن وظایـف و مسـئولیت ها قیـام کند  خـود بشناسـد و آ

)حاجـی ده آبـادی، 1۳77، ص11۵(.

انسـان موجودی مدنی بالطبع اسـت و زیسـت در جامعه انسـانی نیازمنـد برخی نیازها 

و پیش زمینه هـا اسـت. جامعـه سـالم در گـرو وجود انسـان های سـالم و فرهیخته اسـت. 

انسـان اگـر بـه جامعـه به عنـوان مزرعـه و یـا کشـتزاری بـرای آماده شـدن بـه دنیـای دیگر 

بنگـرد می توانـد ایـن جامعـه انسـانی و اخلاقـی محـور بوده باشـد. یـاد مـرگ می تواند به 

پـرورش فضایـل اخلاقـی در جامعـه منجر گـردد و عدالـت اجتماعـی را در جامعـه برای 

انسـان ها فراهـم سـازد، حس فـداکاری و ایثار را در وجود انسـان ها نهادینه سـازد و سـبب 

اصـلاح جامعـه از جرائـم و فسـاد گـردد کـه در ادامه به آن هـا اشـاره می گردد.

الف. پرورش فضایل اخلاقی در اجتماع

سرشـت آدمـی سـرمایه ارزشـمند به شـمار مـی رود و از فضایل حمیـده و کمـال خواهی 

برخـوردار اسـت کـه عواملی آن را شـکوفا و بـارور می سـازد. ازجمله آن یاد مـرگ و توجه 

بـه آخـرت اسـت اعتماد بـه معـاد نه تنها مشـکلات روحـی و روانـی انسـان ها را می تواند 

بگشـاید بلکـه ایـن عقیـده در تعدیـل و رهبری غرایز انسـانی، پـرورش فضائـل اخلاقی و 

تأمیـن عدالـت اجتماعـی نقـش مؤثـری ایفـا می کنـد؛ چراکـه یـاد مـرگ و توجه بـه معاد 

باعـث زنـده شـدن فضایـل اخلاقی در جامعه می شـود و افراد را به سـوی کسـب آن سـوق 

داده و رهنمـون می سـازد فضایل چون انسان دوسـتی، مهربانی با یتیمان، ازخودگذشـتگی 

و ایثـار و فـداکاری، انفـاق، رسـیدگی بـه مشـکلات دیگـران، صداقـت در رفتـار و گفتار، 

احسـان و بخشـش و امـور دیگـری کـه لازمه بقـاء و پویایی هـر جامعه می باشـند.

ب. تحقق عدالت اجتماعی

در سـایه مـرگ بـاوری و اعتقـاد به معـاد در جامعه عدالـت اجتماعی برقرار خواهد شـد و 
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همـه تـلاش می کننـد که بـه حق خود قانـع و به حقـوق دیگران احتـرام بگذارنـد در مقابل 

ظلـم و ناامنـی ایسـتادگی نماینـد ازایـن رو تـلاش می کننـد با محرومـان برخـورد صحیح 

داشـته و از آنـان دسـتگیری و حمایت کننـد و از هرگونه پایمال کـردن آن دوری گزینند. در 

ایـن رابطـه سـوره مطففیـن پس ازآنکـه کم فروشـان را تهدیـد می کنـد و ایـن کار را مذمت 

می نمایـد تـا آن را بـه یـاد معـاد و قیامـت متذکـر کنـد و می فرمایـد: )مطففیـن، 4-۵( آیا 

ایـن کم فروشـان می داننـد کـه بـرای روز بسـیار بـزرگ مبعـوث خواهند شـد تا ایـن تذکر 

مهـم آن هـا را به فکـر انـدازد و دسـت از پایمال کردن مـال دیگـران بردارند.

ج. ایراد اس فداکاری و ایثار در افراد

 آدمـی زمانـی فعالیتـی را انجـام می دهد که علم داشـته باشـد سـود و نفعـش عاید 
ً
اصـولا

او خواهـد شـد در غیـر ایـن صـورت انگیـزه ای بـرای انجـام آن عمـل نخواهـد داشـت و 

اگـر کسـی بـه مرگ، سـؤال و جـواب عالـم بعـد از آن باور پیـدا کند توجـه دارد کـه نتیجه 

اعمـال در آن ظهـور و بـروز کـرده و مقیاس جـزاء و پاداش یـا حرمان و عذاب اسـت و در 

سـایه چنیـن بینشـی جان نثاری و فـداکاری و دسـتگیری از دیگران حتـی درصورتی که نفع 

ظاهـری و دنیای نداشـته باشـد از انسـان سـر می زند و بـا رغبت به حل مشـکلات دیگران 

و قضـای حاجـات آنـان می پـردازد توجـه بـه آخرت و مـرگ حب ریاسـت دنیـا را از آدمی 

سـلب و او را به سـوی ایثـار و ازخودگذشـتگی بـرای دیگـران سـوق می دهد.

د. اصلاح جامعه و کاهی جرائم

مرگ اندیشـی عاملـی بـرای کاهـش جرائـم و اصـلاح بزهـکاری و فسـاد اسـت. چراکـه 

تصویـر درسـت عالـم آخـرت و عالـم بـرزخ و پاسـخگویی نسـبت بـه  تمامـی اعمـال و 

عذاب هـا، هرکـدام تأثیـری عمیـق در اصـلاح افـراد از انحـراف دارد لـذا مـرگ بـاوری و 

یـاد آن و ترویـج آن در جامعـه از عوامـل تأثیرگـذار کاهـش جرائـم و جلوگیری از مفاسـد 

اسـت. اجتماعی 

ه . افظ پیوردها

از دیگـر آثـار اجتماعـی یـاد مرگ حفـظ پیوندهـا و روابط میان افـراد جامعه اسـت زیرا در 

سـایه توجـه بـه مـرگ و معـاد آدمی تـلاش می کنـد تمـام تکالیـف و وظایف خـود اعم از 
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فـردی و اجتماعـی جامـع عمـل بپوشـاند و در ایـن میان حفـظ پیوندهـا به عنـوان یکی از 

وظایـف دینـی مـورد تأکید اسـت. قرآن کریـم وصـل پیوندهـا را به عنوان یکـی از صفات 

اولـو الالبـاب برمی شـمارد و می فرمایـد )رعـد، 19( و هم بـه آنچه خدا امر بـه پیوند کرده 

می پیوندنـد و از خـدای خـود می هراسـند و در سـختی هنگام حسـاب می ترسـند. علامه 

طباطبایـی وصـل را مطلـق دانسـته و می فرمایـد مـراد همـه وصل هاسـت از مهم تریـن آن 

صله رحـم اسـت که خداوند به آن امر نموده اسـت )طباطبایـی، 1۳69، ج11، ص۳4۳(.

3. عوامل مرگ اندیشی
از آنچـه بیـان شـد بـه دسـت می آیـد کـه توجـه و یـاد مـرگ بـرای انسـان تأثیـرات و فواید 

مناسـب  ادامـه  در  را سـامان می دهـد.  او  و زندگـی معنـوی  دارد  متعـددی  و  گوناگـون 

اسـت به طـور خلاصـه عوامـل و موانـع مرگ اندیشـی را بیـان کنیـم. عوامـل مرگ اندیشـی 

راهکارهـای مرگ بـاوری و یـاد آن و همچنیـن موانـع آن از امور مهمی اسـت کـه باید مورد 

توجـه افـراد قـرار گیـرد. عوامـل و راه های تقویـت اعتقـاد مـردم را می توان در چنـد محور 

کرد: عنـوان 

3-1. شناخت خداورد

انسـان هرانـدازه خـدا را بیشـتر بشناسـد و معرفتـش عمیـق شـود، بـاورش نسـبت به مرگ 

تقویـت می شـود زیـرا صفـات الهی همچـون عدالـت، حکمت و علـم ارتبـاط تنگاتنگی 

بـا مسـئلهٔ معـاد و قیامـت پیـدا می کنـد و بینـش او را تقویـت کـرده و عمق می بخشـد که 

آیـات زیـادی این ارتبـاط را بیان مـی دارد. از باب نمونه در سـوره ابراهیـم می فرماید گمان 

گاه اسـت بلکه کیفرشـان را  نکنیـد کـه خداونـد از کارهـای ناروای سـتمکاران غافـل و ناآ

بـه تأخیـر می انـدازد تـا روزی که از شـدت نگرانی و وحشـت چشـم ها خیـره و حیرت زده 

خواهد شـد )ابراهیـم، 4۲(.

3-2. تقویت شناخت مر  و امکان وقوع  ن

شـناخت صحیـح مـرگ ازجمله راه هـا و عوامـل تقویـت اعتقاد به مرگ اسـت اگر انسـان 

بدانـد کـه مـرگ نابـودی نبـوده بلکـه پلی بـرای انتقـال به عالـم دیگـر اسـت آن را به عنوان 
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یـک معبـر دانسـته و از آن تـرس واهمـه نخواهـد داشـت و از طرفی بایـد خداونـد را قادر 

بـر میرانـدن و زنـده کردن بدانـد؛ چراکـه خداوند همان طـوری که مـا را از هیـچ زنده کرد 

قـادر خواهـد بـود کـه دوبـاره بمیرانـد زنـده کند کـه این نگـرش هـم در تقویت ایمـان به 

مـرگ مؤثـر خواهـد بود کـه فرمـود: )واقعه، 60( مـا مرگ را بـر همه خلق مقدر سـاختیم.

3-3. کثرا یاد وری مر 

یـادآوری مـرگ و تفکـر پیرامـون آن بـه انسـان شـناخت و معرفـت نسـبت مـرگ داده و در 

زندگـی روزمـره تأثیرگـذار خواهد بود به طور طبیعی این گونه شـناخت به دسـت فراموشـی 

سـپرده نخواهد شـد.

4-3. باور به وجود مراقبین

منظـور دو فرشـته ای اسـت کـه همـواره با انسـان بـوده و همـه اعمال خـوب بـد او را ثبت 

می کننـد اگـر کسـی به این مسـئله بـاور پیدا کـرد مرگ بـاوری تقویت شـده و تلاشـش در 

جهـت کسـب مـکارم اخلاق و عمـل به وظیفـه افزایـش می یابد. قـرآن کریم هم بـا توجه 

بـه تأثیـر ایـن اندیشـه و بـاور در زندگـی آدمـی بـه ایـن مهـم اشـاره می کنـد و می فرمایـد 

بـدون شـک نگهبانانـی بـر شـما گمـارده شـده نگهبانـان کـه در نـزد پـروردگار محترم اند 

گاه اند و همـه را به خوبی  پیوسـته اعمال شـما را می نویسـند ازآنچه شـما انجام می دهیـد آ

می داننـد )انفطـار، 10 -1۲(.

3-5. تفکر رسبت به  ینده و سرروشت خود

تفکـر و تأمـل نسـبت بـه اموری که فـراروی آدمی اسـت ازجمله مـرگ و جـان دادن باعث 

می شـود تـا یـاد مـرگ در او زنـده شـود و بـه فکـر چاره جویـی باشـد؛ و از موضوعاتـی که 

تفکـر بر آن مناسـب اسـت گردش فصول روز و شـب و آثـار هر یک تأمـل در آیات مربوط 

بـه قیامـت و معـاد، تفکر در حـالات گذشـتگان و افرادی کـه از این دنیا رخت بسـتند.

3-6. عبرا و پند موزی از سرروشت پیشینیان

پیشـینیان اسـت کـه  از سرگذشـت  انسـان زیـرک درس گرفتـن  از دیگـر شـاخصه های 

 در رابطه با وداع و جدایی آنـان از دنیا و 
ً
تأثیـرات مثبتـی را بـه ارمغان مـی آورد و مخصوصـا
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چگونگـی انتقـال آن ها بـه عالم قبـر و قیامت، ازاین رو حضـرت علی)ع( ضمـن توجه دادن 

بـه ایـن مسـئله می فرمایـد: »اندرزگیـری شـما بـس، مرده هایی را کـه دیدید بـر دوش ها به 

گورسـتان بردنـد، نه خود سـوار بودنـد، در گورهایشـان فـرود آوردند نه خود فـرود آمدند. 

تأمـل در ایـن فـراز نورانی حاکی از آن اسـت که سـرانجام و سرنوشـت شـما هـم این گونه 

خواهـد بـود پس بـه فکـر باشـید« )نهج البلاغه، خطبـه 188(.

3-6. عیادا مریض

عیادت از مریض و کسـی که در حال جان دادن اسـت ازجمله اموری اسـت که انسـان را 

بـه یـاد مـردم می اندازد چنان که رسـول خـدا)ص( فرمـود: به دیـدار و عیادت مریـض بروید 

در تشـییع جنـازه حاضر شـوید شـما را به یاد آخـرت می اندازد )ری شـهری، 144۲، ج9، 

ص1۳0(.

3-7. تشییق جنازه

حضـور در قبرسـتان و مشـایعت در همراهـی جنازه نیز ازجمله اموری اسـت که انسـان را 

متذکـر می نماید این مسـئله مورد سـفارش بزرگان دین اسـت چنانکه از امـام محمدباقر)ع( 

سـؤال شـد فردی که به تشـییع جنـازه و ولیمه دعوت شـده کـدام را اجابت نمایـد؟ فرمود: 

تشـییع جنـازه چراکـه تشـییع جنـازه تـو را بـه یاد مـرگ می انـدازد حضـور در ولیمـه از یاد 

مرگ می دارد )مجلسـی، 1404، ج8۳، ص184(.

3-ن. اضور در قبرستان

حضـور در قبرسـتان و تفکـر در آن ازجملـه عوامـل تقویت کننـده مـرگ بـاوری در انسـان 

کیـد زیـادی دارد. امـام صـادق)ع( فرمـود: قبـر در هـر  اسـت لـذا روایـات نسـبت بـه آن تأ

روز سـخنی دارد و می گویـد مـن خانـه تنهایـی ام، مـن خانـه وحشـتم مـن خانـه و لانـه 

کرم هـا و خزندگانـم )مجلسـی، 1404، ج8۳، ص184(؛ باغـی از بهشـت یافتـه آتشـی 

از جهنم)مجلسـی، 1404، ج6، ص۲97(. دربـاره تفکـر دربـاره مـرگ این چنین رسـیده 

می گویـد بـه امـام صـادق)ع( گفتم آیا یک سـاعت تفکـر بهتر از شـب زنده داری بـه عبادت 

از فرمـود بلـه رسـول خـدا)ص( فرمـود: تفکـر از یـک شـب زنده داری بـا فضیلت تـر اسـت 
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سـؤال کـردم چگونـه تفکـر کنـم فرمـود: به طـرف خرابه هـا و خانه هـای بـی سـکنه برو و 

خطـاب کـن بانیـان و سـاکنین شـما کجایند چـرا سـخن نمی گوییـد )مجلسـی، 1404، 

ج6، ص۲97(؛ لـذا شـناخت خداونـد، کثـرت یـادآوری مـرگ، بـاور به وجـود مراقبین، 

تفکـر در آینـده و سرنوشـت خـود، عبرت آمـوزی از سرگذشـت پیشـینیان وصیـت کـردن 

زیـارت اهـل قبـور، مهیا کـردن کفن، شـرکت در تشـییع جنـازه مؤمنیـن، توبـه، بریدن از 

زرق وبـرق دنیـا، عیـادت از مریـض ازجملـه عوامل مرگ اندیشـی اسـت.

4. موانع مرگ اندیشی
موانـع مرگ اندیشـی یـا عوامـل وحشـت از مـرگ بررسـی ها نشـان می دهـد کـه نگـرش 

تعـداد قابل توجهـی از مـردم نسـبت بـه مـرگ و یـاد آن منفـی بـوده از آن گریزاننـد در ایـن 

قسـمت به طـور گـذرا بـه برخـی از عوامـل تـرس از مـرگ اشـاره می کنیـم.

4-1. عدم شناخت صحیح از مر 

بشـر بـه گونـه فطری تمایل بـه بقـا و دوام دارد اما برخی مـرگ را پایان زندگـی قلمداد کرده 

و بعـد از آن بـه چیـزی بـاور ندارند آن را امـری ناگوار نابودکننده تمام هسـتی خود دانسـته 

و از آن همـواره فـراری و گریزاننـد ازایـن رو می تـوان گفت سرچشـمه اصلی تـرس از مرگ 

اندیشـه نابودی و نیسـتی اسـت؛ چنانکـه روایات هم به ایـن مطلب تصریـح دارد ازجمله 

در روایتـی آمـده روزی امـام هـادی)ع( بـه عیادت یکـی از دوسـتان رفت و مشـاهده فرمود 

کـه پیوسـته گریـه و بی تابـی می کند. حضرت فرمـود از مرگ می ترسـی به خاطـر اینکه آن 

را نابـودی می بینـی درحالی کـه مرگ بـال پرواز به عالم جاودانه اسـت )مجلسـی، 1404، 

ج6، ص1۲7(.

4-2. غفلت

قـرآن ریشـه بسـیاری از رذایـل و مفاسـد اخلاقی را غفلـت معرفی می کند و غفلت سـبب 

فراموشـی و عـدم اعتقـاد بـه معاد را بـه دنبـال دارد و باعث می شـود از ابزار شـناختی خود 

در شـناخت مبـدأ و معـاد و هـدف آفرینش هیچ گونه اسـتفادهٔ نکـرده و لـذا در یک حیرت 

و سـرگردانی بـه سـر بـرده و مشـغول امـور دنیـوی و مـادی می شـود قـرآن در توصیف این 
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افـراد می فرمایـد »بـه سـبب تعلق به امـور مـادی و معنـوی از خداوند و ارزش هـای الهی 

رو برگردانـده و در نتیجـه خـود را از نعمـت هدایـت و بندگـی محـروم کرده انـد تـا جایـی 

کـه دیگـر قـادر بـه فهـم و درک بدیهی تریـن امور نیسـتند زیـرا ابزار شـناخت خـدادادی را 

به واسـطه سـوء اختیـار خود از دسـت داده اند« )نحـل،106(. طبق روایات اگـر غفلت در 

انسـان تـداوم یابد باعـث از بین رفتـن قلب خواهد شـد )آمـدی، 1۳78، ج۲، ص۳81(. 

در جـای دیگـر آمـده باعث فسـاد و از بیـن رفتن عمل می شـود.

3-4. پیروی از هوای رفس

خواهش هـای نفسـانی از امـوری اسـت کـه همـواره انسـان را بـه خـود دعـوت می کنـد و 

خواسـته های خـود را بـه او تحمیـل می کند پاسـخ مثبـت دادن به ایـن خواسـته ها رفته رفته 

انسـان را بـه بیراهـه کشـانده و او را از هـدف اصلـی اش بازداشـته و گمـراه می کنـد کـه از 

آثـار سـوء آن، فراموشـی مـرگ و قبـر و قیامـت اسـت. آری انسـان بـا تبعیـت از نفـس در 

دوراهی هـا مسـیر فطـرت را تـرک کـرده و بـه دنبال هواهـای نفس حرکـت کنـد رفته رفته به 

انـکار حقایـق گرفتار می شـود لـذا قـرآن کریم در وصف کسـانی کـه از هواهای نفسـانی 

پیـروی می کننـد می فرمایـد اینـان کسـانی هسـتند کـه خدا بـر دل هایشـان مهر نهـاد و در 

نتیجـه هواهـای نفسـانی خـود را پیروی می کننـد )محمـد، 16(. به عبارت دیگـر پیروی از 

هواهـای نفسـانی در واقـع پذیـرش سـلطهٔ آن و دوری قـوای عقلانـی و فطرت خـدادادی 

اسـت کـه دیگـر هرگونـه فعالیـت و تأثیرگـذاری را سـلب کـرده و آدمـی را بـه سـقوط و 

بدبختـی و گمراهـی می کشـاند و در نتیجـه حقایـق را درک نمی کننـد. چنان کـه در قـرآن 

آمـده »به موجـب تبعیـت از هـوای نفـس گمـراه شـده و ابـزار هدایـت آنـان از کار افتاده و 

قلبشـان می خـورد« )جاثیـه، ۲4(.

4-4. دریاطلبی و دل بستگی به دریا

یکـی از موانـع یـاد مرگ و قیامت اهتمام و دل بسـتن به دنیا و تعلقات آن اسـت اگر انسـان 

حـب دنیـا را بـه خـود راه داد دیگـر یـاد مـرگ و معـاد را کـه مانـع کام جویـی دنیاسـت به 

فراموشـی سـپرده و چه بسـا آن را انـکار کنـد و از آن بیزار اسـت و همـواره از آن فرار می کند 
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اگرچـه ایـن تصـور خیال باطـل و بیهوده اسـت ولـی به واسـطه وابسـتگی به دنیـا به عنوان 

یـک بـاور پذیرفتـه و حتی از صحبـت مرگ منع می کنـد ولی قـرآن و روایات بـرای رهایی 

 دنیاطلبی را به شـدت مذمـت و خطرات 
ً
از ایـن مرض سـخت و کشـنده )دنیاپرسـتی( اولا

آن را بازگـو می کنـد و از طرفـی ایـن تصـور باطـل را پاسـخ می دهد )بقـره، 94(. لـذا امام 

صـادق)ع( می فرمایـد: »دل بسـتن بـه دنیا سـر منشـأ تمـام گناهان اسـت« )همـان(. و باز 

می فرمایـد از دوسـتی دنیـا پرهیـز کنید چراکـه باعث شـقاوت و نزول بلاها بر تو می شـود 

و باعـث می شـود کـه دنیـای باقـی را با دنیـای گـذرا معاوضه کنـی )آمـدی، 1۳78، ج1، 

ص467(. بـاز فرمـود کسـی کـه بـه امـور دنیایـی دل خـوش شـود آخرتـش را از دسـت 

می دهـد )آمـدی، 1۳78، ج1، ص467(.

5-4. ارتکاب گناه

ارتـکاب معاصـی و گنـاه از امـوری اسـت کـه مـرگ را از یـاد و خاطـره انسـان می بـرد و 

رفته رفتـه در گـرداب و باتـلاق گنـاه و اعمال بـدش فرو مـی رود و دیگر چیزی بـه نام مرگ 

از خاطـر او مـی رود تـا زمانـی کـه به یک بـاره فرشـته مـرگ بـر او وارد می شـود و جـان او 

را می سـتاند درحالی کـه این گونـه آمادگـی بـرای آن نـدارد و غـرق گنـاه و آلودگی هـای آن 

اسـت؛ چراکـه هـر کسـی در گـرو اعمال خـود اسـت و نتیجـه اش را در این دنیـا و آخرت 

مشـاهده می کنـد.

4-6.  رزوهای طولاری

آرزوهـای دراز باعـث فرامـوش کـردن آخـرت و مـرگ می شـود چه آن که انسـان به واسـطه 

آن هـم تمـام هم وغـم خـود را صـرف رسـیدن بـه آرزوهـا می کند کـه ایـن آرزوهـا به طور 

قطـع یکـی از روش های شـیطان بـرای گمراهی و ضلالت انسـان به شـمار مـی رود. قرآن 

کریـم هـم بـدان اشـاره می کنـد و می فرمایـدک شـیطان بـا آرزوهـای طولانی بـه جنگ با 

انسـان آمـده و او را گمـراه می کنـد )نسـاء، 114(. به هرحـال آرزوهـای طولانـی از موانـع 

مرگ اندیشـی به شـمار مـی رود.
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4-7. عدم  مادگی برای مر 

ازجملـه عواملـی که در روایات به عنوان عامل ترس از مرگ بیان  شـده اسـت سـهل انگاری 

و نپرداختـن بـه وظایـف و تکالیـف دینـی و در نتیجه عدم آمادگی برای مرگ اسـت مسـلم 

چنان کـه فـردی را بـدون آمادگـی قبلـی و بـدون فراهـم کـردن زاد و توشـه به سـفر طولانی 

 اگر بدانـد در آن سـفر مورد 
ً
و پرمشـقت ببرنـد بـرای او ناگـوار و دشـوار اسـت مخصوصـا

عقوبـت و بازخواسـت اعمـال نادرسـت خود قـرار می گیرد ازاین روسـت که وقتـی از امام 

مجتبـی)ع( سـؤال شـد کـه چـرا از مـرگ می ترسـیم فرمـود: کـه به واسـطه اعمالتـان خانـه 

آخرتتـان را خـراب و دنیـای خود را آباد نموده اید ازاین رو برایتان دشـوار اسـت کـه از آبادی 

به جـای مخروبـه منتقـل شـوید لـذا توجه به مـرگ بـرزخ و رویدادهایـی که در این مسـیر 

وجـود دارد و ارتبـاط مسـتقیم آن رویدادهـا با عملکـرد انسـان در این دنیـا، از روش هایی 

اسـت کـه بالاتریـن تأثیرگـذاری را در جهت رسـیدن به زندگی معنـوی دارد زیـرا یاد توجه 

بـه عاقبـت حتمـی یعنی مـرگ جهت دهی می کند و انسـان را بـه طرف انجام وظیفه سـوق 

می دهـد.

نتیجه گیری
بر اساس آنچه از آغاز تا به اینجا بیان گردید به اختصار چنین می توان نتیجه گرفت:

1. مرگ پدیده ای است که در وقوع آن تردیدی وجود ندارد و وجدان بیدار و تجربه انسان 

آن را اثبات نموده است. بر همین اساس باید همواره به یاد آن بود و خود را برای 

پذیرش آن مهیا ساخت.

۲. همه انسان ها خواسته و ناخواسته به استقبال مرگ می شتابند اما بر اساس آموزه های 

دینی باید به گونه ای به استقبال مرگ شتافت که قبل از افتادن به دام آن از آن شناخت 

گاه و دور از ذهن و باور نباشد. چنین  کافی داشته باشیم و تجربه آن برای ما ناخودآ

رویکردی می تواند ما را به واقعیت های مرگ نزدیک ساخته و پذیرش آن را برایمان 

آسان سازد.

قرآنی  ادله  بر اساس  به چنین مرتبه ای زدودن موانع مرگ اندیشی را می طلبد.  نیل   .۳
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و روایی موانعی مانند غفلت، تبعیت از هوا و هوس، غوطه ور شدن در گناهان و 

موانع  ازجمله  مرگ  پذیرش  آمادگی  نداشتن  و  دراز  و  طولانی  آرزوهای  معاصی، 

مرگ اندیشی است.

4. بر اساس آموزه های وحیانی عوامل مختلفی می تواند در زدودن موانع مرگ اندیشی 

و تعمیق باورها و اثربخشی یاد مرگ در زندگی معنوی نقش آفرین باشد که ازجمله 

برزخ،  و  مداوم مرگ  و  مستمر  یادآوری  پروردگار،  و شناخت  معرفت  به:  می توان 

تفکر و تأمل به آینده و سرنوشت خود )به کجا می رویم(، عبرت آموزی از سرگذشت 

پیشینیان، عیادت مریض، تشییع جنازه و حضور در قبرستان

۵. با زدودن این موانع انسان می تواند مرگ را آن گونه که آموزه های دینی به انسان سفارش 

می کند بنگرد و نگاه ایمانی و قرآنی به مسئله مرگ زندگی انسان را معنی می بخشد و 

یاد همیشگی آن آثار ارزشمند و عمیقی در زندگی معنوی انسان ایجاد می نماید که 

 مادی و 
ً
برای نمونه می توان به امور چون: توسعه فکری و رهایی از آرزوهای صرفا

دنیوی، قدرت تشخیص حق و افزایش واقع بینی، هدفمند شدن زندگی، ایجاد رغبت 

و شوق در انجام اعمال صالح و دوری از گناهان، تقویت وارستگی، بالا بردن تحمل 

سختی ها و مصائب دنیوی، رهایی از آرزوهای دراز مادی، زدودن غفلت ها، ایجاد 

اخلاص و بندگی، تقویت آرامش روحی روانی، ایجاد امید به آینده، رشد و پرورش 

فضایل اخلاقی در اجتماع، تقویت روحیه ایثار و فداکاری.
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مقدمه
از دیـدگاه اسـلام، پـدر دارای نقـش ویـژه در رابطـه بـا تربیـت کـودک اسـت به طوری کـه 

حتـی مـادر، قـادر بـه ایفـای برخـی از ایـن وظایـف نیسـت. متأسـفانه بـه سـبب فاصلـه 

گرفتـن از آموزه هـای دینـی، نقش پـدر در تربیت کودک رنگ  باخته اسـت. عدم شـناخت 

گاهی بـه پشـتوانه های اخلاقـی و آثار  صحیـح وظایـف پـدری در امـر تربیـت و یا عـدم آ

ایـن وظایـف و در نتیجـه عـدم احسـاس مسـئولیت نسـبت به آن ها اسـت.

کیـد بـر نقـش تربیتی مـادر و یـا حداکثر نقش  در بسـیاری از آثـار تربیتـی نیـز، تنهـا تأ

والدیـن می شـود و از پرداختـن مسـتقل بـه نقش ویژه پـدران، کمتـر اثری دیده می شـود و 

یـا اگـر کتـاب یا مقالـه ای در ایـن زمینه وجـود دارد تنهـا به برخـی از وظایـف تربیتی پدر 

پرداختـه و یـا اگـر هم نگرشـی کلی بـر این وظیفه ها داشـته، با اسـتناد به متـون دینی نبوده 

است.

در آیـات و روایـات بـر نقـش اساسـی پـدر در امر تربیـت کـودک و آثار و پشـتوانه های 

کیـد شـده و وظایـف تربیتـی او به طور مشـخص تبییـن گردیده اسـت که قابل  آن بسـیار تأ

دسـته بندی می باشـند و همچنیـن اولویت هـا در ایـن زمینـه و روش هـای اجـرای درسـت 

ایـن وظایـف نیـز ارائه گردیده اسـت.

1. اهمیت نقش تربیتی پدر
زحماتـی کـه هـر پـدری متقبل می شـود، از یک سـو وظیفـه دینی و از سـوی دیگـر وظیفه 

اخلاقـی اسـت. از نظـر دینـی کـودکان و همسـر بـر پـدر و شـوهر حقـی دارنـد. از نظـر 

اخلاقـی نیـز کـودکان همانند مهمان هایی هسـتند کـه به دعوت پـدر و مادر در این سـفره 

کـه همـان خانـواده اسـت حاضـر شـده اند. حـالا که حضـور پیـدا کرده انـد، پـدر وظیفه 

دارد از ایـن مهمان هـا به خوبـی و بـه وجـه شایسـته و نیـک پذیرایـی کند.

جایـگاه تربیتی پدر ازآنجا سرچشـمه می گیرد که او در کلیه عواملـی که در آینده کودک 

و شـکل گیری شـخصیتش اثـر گذارنـد، دارای نقشـی ویـژه اسـت. از نظر وراثـت، کودک 

صفـات و ویژگی هـای جسـمی، اخلاقـی و روانی پـدر را بـه ارث می برد. در اسـلام، پدر 
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ریاسـت خانـواده را به منظـور رعایـت مصالح آن بـر عهده دارد. رسـول خـدا)ص( فرمودند: 

»فالرجل سـید اهله...« )هنـدی، 1409، ج6، ص۲۲(. 

بنابرایـن، در محیـط خانـواده نیـز تعییـن نظـام ارزشـی حاکـم بر خانـه، تنظیـم روابط 

اعضـای آن، سـازمان دهی و تقسـیم وظایـف، ایجـاد هماهنگـی و امنیـت روانی، وابسـته 

بـه پدر اسـت. همچنیـن در این محیـط، پدر از نظـر کودک، مظهـر اقتدار، دانایـی، قانون 

و حمایـت بـه شـمار می آیـد و نقـش الگویـی بـرای کـودک دارد به طوری کـه بسـیاری از 

رفتارهـای پـدر، مسـتقیم و غیرمسـتقیم در وجـود کـودک منعکـس می شـوند. در رابطه با 

اجتمـاع نیـز، پـدر به عنـوان حلقـه اتصـال جامعـه با خانـه و مسـئول تنظیـم ایـن ارتباط، 

مهم تریـن نقـش را در آماده سـازی و چگونگـی ورود کـودک بـه صحنـه اجتمـاع دارد، 

به طوری کـه هرچـه کـودک از سـنین خردسـالی فاصلـه می گیـرد، ایـن نقـش پررنگ تـر 

می شـود. همچنیـن چگونگـی مشـارکت و هماهنگـی پدر بـا مـادر در امر تربیـت کودک 

تأثیـر مسـتقیم داشـته و درواقـع پدر، مکمل نقـش تربیتی مادر نیز هسـت. با توجـه به این 

کیـد در تربیـت فرزنـد از حقـوق او بـر پدر به شـمار آمده  مـوارد اسـت کـه در روایـات، تأ

اسـت )مجلسـی، 140۳، ج7۵، ص۲۳6( و همچنیـن تربیت نیکوی فرزند توسـط پدر، 

برتـر از انفـاق هـرروزه )نـوری، 1407، ج1۵، ص166(، بهتریـن هدیه )هنـدی، 1409، 

ج16، ص4۵6( و برتریـن میـراث )ابـن شـعبه حرانـی ، 1404، ص8۵( و معیـار قـدر و 

منزلت مؤمن در پیشـگاه پروردگار )هندی، 1409، ج16، ص489( قلمداد شـده اسـت.

2. وظایف پدر قبل از تولد فرزند
از دیـدگاه اسـلام، تربیـت فرزنـد، پیـش از تولـد آغـاز می گـردد. بـر ایـن اسـاس، رعایت 

مـواردی که زمینه سـاز ایفـای هرچه بهتر و مناسـب تر وظایف تربیتی هسـتند مـورد تأکید 

قرارگرفته انـد. ایـن زمینه هـا در ارتبـاط بـا وظایـف تربیتـی پـدر که برخـی مربوط بـه دوره 

قبـل از ازدواج والدیـن و برخی مربوط بـه دوره قبل از ولادت فرزند هسـتند، عبارت اند از:

2-1. ارتتاب همسر شایسته

ازآنجاکـه مـادر، از نظـر وراثـت و امـور اخلاقـی و تربیتـی نقش ویـژه ای در شـکل گیری 
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شـخصیت کـودک دارد و از ایـن جهـت کـه ایجـاد وحـدت و هماهنگـی در امـر تربیـت 

فرزنـد از وظایـف پـدر به عنـوان رئیـس خانـواده اسـت، عـدم دقـت در انتخـاب همسـر 

شایسـته، ناهماهنگـی والدیـن در تربیـت کـودک را در پـی خواهـد داشـت کـه منجـر بـه 

تزلـزل شـخصیت او خواهـد شـد. از این روسـت که مـرد باید بـا توجه به الگـوی انتخاب 

همسـر که در اسـلام ارائه شـده اسـت، نکاتی را رعایت نماید و با زنی ازدواج کند که: 1- 

دین دار و با ایمان باشد. ۲- دارای خانواده ای متــدین و نجیــــب باشــــد. ۳-پاک دامن 

و صالحـه باشـد. 4- از سـلامت جسـمی، روانـی و عقلـی برخـوردار باشـد )حرعاملی، 

بی تـا، ج14، ص۲۳، ۵6 و ۵7؛ هنـدی، 1409، ج16، ص۲96(.

2-2.  مادگی برای قبول مسئولیت پدری

پـدر شـدن به معنـای قبـول امانـت داری از هدیه الهی اسـت و لـذا مسـئولیت های زیادی 

را در پـی دارد کـه انجـام آن هـا متوقـف بـر دارا بـودن لیاقت هـا و صلاحیت هایـی اسـت. 

گاهـی، فـداکاری، مراقبـت، اخـلاق، تدبیـر و  موفقیـت در ایـن مسـئولیت ها مسـتلزم آ

اسـت. معنویت 

از دیـدگاه اسـلام، رعایـت مصالـح خانـواده بـر عهـده پـدر اسـت واو در قبـال آن هـا 

پاسـخگو خواهـد بـود. پیامبـر)ص( فرمودنـد: »والرجـل راع علـی اهـل بیتـه و هو مسـئول 

ص1۲۵(. ج۳،  )بخـاری، 1401،  عنهـم...« 

پـدر، مسـئول حفـظ و صیانت خانـواده از خطرات جسـمی، اخلاقی و معنوی اسـت؛ 

مْ نـارا« )تحریم، 
ُ
هْلیک

َ
مْ وَ أ

ُ
سَـک

ُ
نْف

َ
ـوا أ

ُ
ذینَ آمَنُوا ق

َّ
هَـا ال یُّ

َ
لـذا در آیـه مبارکـه می خوانیـم: »یا أ

.)6

مسـئولیت پـدر بـودن از یکسـو وظیفـه ای دینی اسـت چـه آن که دیـن بر گـردن او برای 

فرزنـدان، حقوقـی را قائـل شـده اسـت و از سـوی دیگر وظیفـه ای اخلاقی نیز هسـت چه 

آن کـه پـدر و مـادر بودنـد کـه فرزنـد را پدیـد آوردند و حـال نیز باید بـه وجهی شایسـته از 

عهـده حقـوق او برآیند.

پـدر بایـد بداند که فرزند اسـتمرار وجـود او در آینـده و ذخیره قیامت اوسـت. با عنایت 

بـه مسـئولیت پدری اسـت که امام سـجاد)ع( می فرمایند: »حـق فرزند این اسـت که بدانی 
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او از توسـت و خیر و شـرش در دنیا به تو منتسـب اسـت، تو مسـئول ادب خوب و تربیت 

نیکویـش هسـتی... پـس در تربیـت او به ماننـد آن کـس عمـل کن کـه می داند اگـر درباره 

فرزنـد احسـان کنـد پـاداش می بـرد و اگـر دربـاره اش بـدی نمایـد معاقـب و مـورد کیفـر 

خواهـد بود« )ابن شـعبه حرانـی، 1404، ص۲6۳(.

بنابرایـن پـدر بـودن نه تنهـا یـک فـن، بلکـه یـک هنـر اسـت و در نتیجـه باید ناشـی از 

گاهـی و مهـارت باشـد. برای پدر خوب بـودن، عقل، تدبیـر، برنامه ریزی و داشـتن طرح  آ

 برای قبول این مسـئولیت ها 
ً
و برنامـه و هـدف و روش، ضـروری اسـت. ازایـن رو باید قبـلا

و کسـب لیاقت هـا آمـاده و تجهیـز شـد. ایـن آمادگـی بایـد هـم از نظـر روحـی حاصـل 

شـود و هـم از نظـر اخلاقـی و رفتـاری. از نظـر روحـی بایـد بـه مسـئولیت هایی کـه در 

گاهـی یابد و از نظر رفتـاری و اخلاقی  زمینـه نگهـداری و تربیـت فرزنـدان بر عهده دارد، آ

بایـد مراقبـت نمایـد کـه بـه آلودگی هـای جسـمی، روانـی و رذایـل اخلاقی دچار نشـود. 

همچنیـن بایـد بـه ارزیابـی توانائی هـای خـود و همسـرش در ارتباط بـا این مسـئولیت ها 

مبـادرت کنـد و درصدد رفع نقاط ضعف برآید. رسـول خـدا)ص( فرمودنـد: »ان الله لیفلح 

بصـلاح الرجـل المؤمـن وُلـده و ولـد ولـده« )مجلسـی، 140۳، ج1۵، ص178(؛ یعنی 

خداونـد بـه سـبب شایسـتگی مـرد مؤمـن، فرزنـدان او و فرزنـدان فرزندانـش را رسـتگار 

می سـازد.

3-2. شرایی ارعقاد رطفه

کیفیـت انعقـاد نطفـه و شـرایط زمانی و مکانـی و حالات روانـی پدر و مادر بـر روی نطفه 

و آینـده کـودک آثـار و عـوارض مثبـت یـا منفـی دارد، ازایـن رو در روایـات و متـون دینـی 

کیـد قـرار گرفته اند. برخـی از ایـن موارد  توصیه هایـی در ارتبـاط بـا انعقـاد نطفـه مـورد تأ

جهـت ایجـاد زمینه های مناسـب مـورد سـفارش قـرار گرفته اند مانند یـاد و نام خـدا، دعا 

کردن و همسـر را امانت خدا دانسـتن و درخواسـت فرزند سـالم و صالح، آمادگی روحی 

و روانـی بـرای روابـط زناشـویی )حرعاملـی، بی تـا، ج14، ص96؛ طبرسـی، 14۳۲، 

ص۲08(.

برخـی دیگـر جهـت پیشـگیری از زمینه هـای نامناسـب، تحت عنـوان حرام یـا مکروه 
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مطـرح شـده اند. ایجـاد روابـط زناشـویی در ایـام زایمان و عـادت ماهانـه بانـوان و قبل از 

غسـل آن دو، از نظر شـرع تحریم شـده اسـت. همچنان که به هنگام عصبانیت، بیماری، 

وقـوع زلزلـه، خسـوف و کسـوف و در حالـت صحبت کـردن و در حضـور دیگـران، رو به 

قبلـه یـا پشـت به قبلـه، از روابط زناشـویی نهی شـده اسـت؛ و در ایـام و سـاعاتی همانند 

هنـگام طلـوع فجـر تـا طلـوع آفتـاب، هنـگام غـروب آفتـاب تـا زمانی که سـرخی شـفق 

بـرود، شـب عیـد فطـر و قربـان، شـب اول و نیمـه و آخـر ماه های قمـری به جز شـب اول 

مـاه رمضـان، بیـن اذان و اقامـه آن را ناپسـند دانسـته اند. به ویـژه از انجام روابط زناشـویی 

پـس از احتـلام و پیـش از غسـل یـا و ضـوء، یـا در آن حالت به فکر شـخص دیگـر بودن، 

 نهی شـده اسـت )حرعامـل، بی تـا، ج14، ص99-87،90،97(.
ً
شـدیدا

4-2. دوران جنینی

رحـم مـادر اولیـن محیط پـرورش کودک اسـت و کوچک تریـن غفلت و سـهل انگاری در 

دوران جنینـی بسـیاری از نابهنجاری هـای عقلانی، روانی و جسـمی را بـرای کودک در پی 

خواهـد داشـت. ازاین روسـت که در احادیـث، از ایـن دوره به عنوان مرحله ای که سـعادت 

و شـقاوت کـودک در آن رقـم می خورد یاد شـده اسـت )هنـدی، 1409، ج8، ص467(. 

بـه همیـن جهت در این راسـتا از نظر اسـلام، وظایف پـدر را به عنوان ولی کـودک و رئیس 

خانـواده می تـوان در سـه محور مراقبت های جسـمی، روانـی و اخلاقی بررسـی نمود:

الفن تأمین امنیت رواری مادر

در دوران بـارداری، هرگونـه تغییـر رفتـار و احسـاس شـوهر کـه نشـانه بی توجهـی و یـا 

بی علاقگـی او نسـبت به جنین باشـد، ناپسـند شـمرده شـده چه آن کـه مـادر را در معرض 

فشـارهای روانـی قـرار داده و بـرای جنیـن خطرآفریـن اسـت. درحالی کـه توجـه و محبت 

بیشـتر بـه مـادر می توانـد از ناراحتی هـای احتمالـی وی بکاهـد. پیامبـر)ص( فرمودنـد: از 

حقـوق فرزنـد بر پدر خود آن اسـت کـه مادر وی را احتـرام و اکرام نمایـد )کلینی، 1۳6۵، 

ص49(. ج6، 
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بن مراقبت های اخلاقی

از وظایـف پـدر در دوران بـارداری، مراقبـت از فضای اخلاقـی خانواده و دور نگاه داشـتن 

آن از آلودگی هـا و گناهـان اسـت )مجلسـی، 140۳، ج۵، ص۲8۵ و ج7۳، ص۳66(.

جن مراقبت جسماری از مادر

وضـع تغذیـه مـادر در ایام بارداری، در سـلامت و بیمـاری، نیرومندی و ضعـف جنین اثر 

دارد، همچنـان کـه در میـزان هـوش و حافظـه نیز مؤثر اسـت، به ویـژه هنگامی کـه مرحله 

زایمـان نزدیک تـر می شـود اهمیـت ایـن امـر افزایـش می یابد. بـه همین جهت در اسـلام 

توصیه هایـی مبنـی بر اسـتفاده زنـان بـاردار از بعضـی غذاهـا و میوه ها به عمل آمده اسـت 

)نـوری، 1407، ج1۵، ص1۳4-1۳۵(. ازآنجاکـه پـدر، تأمیـن نفقـه خانـواده را بر عهده 

دارد ایـن خطاب هـا پیش تـر و بیشـتر از هرکسـی متوجـه او خواهد بود.

3. وظایف پدر در تربیت فرزندان
ازآنجاکـه انسـان دارای ابعـاد مختلـف وجـودی و اسـتعدادهای متنـوع اسـت، تربیت نیز 

دارای ابعـاد مختلـف اسـت. نقـش پـدر در گونه هـای مختلـف تربیـت اعـم از عاطفـی، 

اجتماعـی، دینـی و مذهبی و... بسـیار قابل توجه اسـت. در اینجا وظایف تربیتـی را که در 

روزگار مـا، نقـش پـدر در آن هـا کمرنگ شـده و یـا فرامـوش گردیده اند، موردبررسـی قرار 

می دهیـم.

تربیـت عاطفـی: از مجموعـه نیازهـای آدمی، نیاز عاطفـی از مهم ترین آن ها به شـمار 

می آیـد. بـدون محبـت می تـوان زنـده بود ولـی نمی تـوان زندگـی کرد. کـودکان بیشـتر به 

توجـه و محبت دیگران حسـاس هسـتند. ازاین رو در روایات و سـیره عملـی معصومین)ع(، 

کیـد قـرار گرفتـه اسـت )حرعاملـی، بی تـا، ج1۵،  محبـت بـه کـودکان سـخت مـورد تأ

ص۲01(. یکـی از ابعـاد مدیریـت پـدر در خانـواده، مدیریـت عاطفـی اسـت. بنابرایـن 

مراقبـت بـر جریان متعـادل محبت در فضـای خانه و توزیـع عادلانـه آن از وظایف اصلی 

پدران به شـمار مـی رود.

پـدر بایـد بدانـد که در مسـیر تربیـت، محبـت قوی ترین عنصر بـرای پذیـرش و تفاهم 
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کنـده از مهرو محبت شـکل خواهد گرفـت و فرزندان  اسـت. تربیـت صحیـح در فضای آ

را در محیـط بـزرگ اجتمـاع نسـبت بـه مـردم مهربـان و خیرخـواه می سـازد و در زندگـی 

خانوادگـی آینـده کودک نیز او را نسـبت به همسـر و فرزندانش مهربان و شـفیق می گرداند. 

بـا توجـه بـه این آثار اسـت کـه امـام صـادق)ع( فرمودنـد: خداوند پدر را به واسـطه شـدت 

محبت او نسـبت بـه فرزندش مورد رحمت قـرار می دهد )کلینـی، 1۳6۵، ج6، ص۵0(.

متأسـفانه ایـن نقـش در روزگار ما به علت اشـتغال زیاد پدران و یا برداشـت های غلطی 

ماننـد این کـه پدر بایـد مظهر قدرت در خانواده باشـد، به تمامـی به مادران واگـذار گردیده 

و یـا سـهم کوچکـی را پـدران عهـده دار هسـتند. درحالی کـه کـودک همـواره با دو چشـم 

خواسـتار محبـت اسـت، چشـمی بـه مـادر می نگـرد و چشـمی بـه پدر و بوسـه مـادر در 

کنـار لبخنـد پدر تکمیـل می شـود. بسـیاری از تندخویی هـا، لجبازی ها، گوشـه گیری ها، 

افسـردگی ها، شـب ادراری ها، تقلیدهـای بی مـورد و ناسـازگاری های افراد، معلـول کمبود 

محبـت و یا محرومیت از آن اسـت.

اظهـار محبـت: هرچنـد علاقـه به فرزنـد امری طبیعی اسـت، امـا محبت قلبـی، نیاز 

درونـی کـودک بـه محبـت را تأمیـن نمی کنـد. کـودک نیازمنـد محبتـی اسـت که آثـار آن 

 در ابـراز محبت 
ً
را در رفتـار والدیـن مشـاهده کنـد و ایـن امـر به ویـژه در پـدران کـه نوعـا

ضعیف تـر هسـتند، باید بیشـتر مورد دقـت قرار گیرد. ابـراز محبت قلبی پـدر باید از همان 

لحظـات اولیـه تولـد بـا نوازش هـا، در آغـوش گرفتن هـا، بوسـه ها و لبخندها آغاز شـده و 

در نگاه هـای محبت آمیـز، گفت وشـنودهای مؤثـر، هدیـه دادن ها، وفای به عهـد، همبازی 

شـدن ها، حضـور گـرم در محیـط خانـه، همگامی هـا درختیـد و تفریـح و معاشـرت ها و 

احتـرام گذاشـتن ها و مسـئولیت بخشـیدن ها، اسـتمرار یابـد. درآیـات، از ابـراز محبت به 

»مـودت« تعبیر شـده اسـت )شـوری، آیـه ۲۳؛ روم، آیه ۲1(.

بنابرایـن اگرچـه دوسـت داشـتن فرزنـد امـری فطـری اسـت، امـا امـور فطـری نیـز 

دچـار تحریـف یـا تعطیل می شـوند؛ بـرای پرهیـز از ایـن امـر، در روایات، سـفارش های 

مؤکـدی به عمل آمـده اسـت کـه عـلاوه بـر توجـه به ابـراز محبـت، روش هـای ایـن اظهار 

را نیـز آمـوزش داده انـد. در روایت اسـت که پیامبر)ص(، حسـین)ع( را می بوسـید. شـخصی 
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بـه نـام اقـرع بـن حابـس عـرض کـرد: »مـن دارای ده فرزنـد هسـتم و تاکنـون هیچ یک را 

نبوسـیده ام«. رنـگ چهـره پیامبر)ص( تغییـر کرد و فرمـود: »اگر خداوند رحمـت و مهربانی 

را از قلـب تـو ریشـه کن کنـد، بـا تـو چـه خواهد کـرد؟ هیـچ می دانـی هرکس به کـودکان 

مهربانـی نکنـد و بزرگ ترهـا را عزیز نشـمارد، از ما نیسـت؟« )مجلسـی، 140۳، ج4۳(. 

همچنیـن در روایـات، نـگاه محبت آمیـز پـدر به فرزنـد که از راه هـای ابراز محبت اسـت، 

عبـادت محسـوب شـده )نـوری، 1407، ج1۵، ص170( و هماننـد آزاد کـردن بنـده بـه 

شـمار آمـده اسـت )هنـدی، 1409، ج16، ص47۲(.

از دیگـر شـیوه های مهـرورزی، اظهـار محبـت زبانی اسـت. پدر باید دوسـت داشـتن 

 مشـهود اسـت. البته 
ً
خـود را بـر زبـان آورد. ایـن امر در سـیره عملـی معصومیـن)ع( کاملا

بهتـر اسـت کـه ایـن مهـرورزی زبانی، حـاوی پیـام و در شـکل مناسـب هنری نیز باشـد 

)مناقـب آل ابی طالـب، ج۳، ص1۵9(. وفـای بـه عهد نیـز از راه های ابراز محبت اسـت. 

پیامبـر)ص( فرمودنـد:... »اگـر بـه کودکان وعـده ای دادید بـه آن وفـا کنید، زیرا آنـان روزی 

خـود را به دسـت شـما می بیننـد« )حرعاملـی، بی تـا، ج1۵، ص۲0۲(.

از مصادیـق مهـم اظهـار محبـت، همبـازی شـدن بـا کـودکان اسـت. همبـازی شـدن 

پـدر بـا کـودک خـود، در تعمیق و تلطیـف روابط آن دو بسـیار اهمیت داشـته و در کسـب 

مهارت هـای گفتـاری و رفتـاری کـودک و کشـف دنیـای پنهـان و نگرانی ها و مشـکلاتش 

نقـش عمـده ای دارد. ازایـن رو رسـول خـدا)ص( فرمودنـد: »آن کـس کـه کودکـی دارد بایـد 

بـا او کودکـی کنـد« )حرعاملـی، بی تـا، ج1۵، ص۲0۳(. در کتـاب وسائل الشـیعة بابـی 

تحـت عنـوان »باب اسـتحباب التصابـی مع  الولـد و ملاعبته« ذکر شـده اسـت. البته پدر 

بایسـتی بدانـد که بـازی باید در راسـتای تربیت کـودک بوده و در سـایه آن انضبـاط، تفکر 

و خلاقیـت را در او تقویـت کنـد و اختـلالات رفتـاری را در او از بیـن ببرد.

رعایـت اعتـدال و عدالـت در ابراز محبـت: پدر بایـد در ابراز محبـت، از افراط وتفریط 

دوری جویـد چـه تفریـط در ایـن امـر، ارتبـاط فرزنـد با پـدر را کمرنـگ و سـرد می کند و 

خطـر گرایـش کودک بـه فضاهای نامناسـب تربیتی را در پـی دارد و افـراط در ابراز محبت 

نیـز سـلطه جویی، پرتوقعـی، ناتوانـی و عـدم اعتمادبه نفـس کـودک و فاصلـه گرفتـن او از 
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واقعیت هـا را بـه دنبال خواهد داشـت. امـام باقر)ع( در این مـورد فرمودنـد: »بدترین پدران 

کسـی اسـت کـه در نیکـی به فرزنـد خود به افـراط و زیـاده روی کشـیده شـود« )تیعقوبی، 

بی تـا، ج۲، ص۳۲0(.

نکتـه مهـم دیگـر در ابـراز محبـت، رعایـت عدالـت میـان فرزنـدان اسـت. حتـی اگر 

پـدر یکـی از فرزنـدان خـود را به هر علتی بیشـتر دوسـت داشـته باشـد، نبایـد آن را اظهار 

کنـد تا عـوارض ناگـواری مانند احسـاس خودکم بینـی و ناسـازگاری در آنان و حسـادت، 

کینـه و دشـمنی میانشـان پدیـد نیایـد. اظهار محبت بـه کوچک ترهـا نباید چنان باشـد که 

فرزنـدان بزرگ تـر احسـاس بی مهـری نمایند.

در روایـات به صراحـت، رعایـت عدالت در مصادیقـی از ابراز محبت مـورد تأکید قرار 

گرفتـه اسـت. پیامبـر)ص( فرمودنـد: »همانا خداوند دوسـت دارد در بوسـیدن بیـن فرزندان 

خـود عدالـت را رعایـت کنیـد« )هنـدی، 1409، ج16، ص444(. و نیـز فرمودنـد: »در 

هدیه هـا نیـز بیـن فرزنـدان خـود عدالـت  پیشـه کنیـد چنان کـه دوسـت داریـد در نیکی و 

لطـف بین شـما به عدالـت رفتـار شـود« )هنـدی، 1409، ج16، ص44۵(.

بـا توجـه بـه آثـار تخریبـی عـدم رعایـت عدالـت در بیـن فرزنـدان، فقهـا فرموده انـد: 

»تبعیـض میـان فرزندان در بخشـش مکروه اسـت و در مـواردی که موجب فتنه، دشـمنی، 

حسـد، کینه و فسـاد گـردد، حـرام اسـت« )امـام خمینـی، 1۳90، ج۲، ص61(.

نـوع محبـت: پـدر بایـد در محبتـی که ابـراز می کنـد، سـن فرزنـد و جنسـیت او مورد 

ملاحظـه قـرار دهـد. گام زدن پـدر بـا فرزنـد نوجوانـش شـاید برتـر از بوسـیدن او باشـد. 

چه بسـا ابـراز محبتـی که با سـن فرزند تناسـب نـدارد، یا او را لـوس بار مـی آورد ویا نتیجه 

معکـوس می دهـد. همچنیـن دختـران به واسـطه برخـورداری از عواطـف رقیق تـر بایـد 

زودتـر مـورد محبت قـرار گیرنـد. پیامبر)ص( فرمودنـد: »هرکـس وارد بازار شـود و هدیه ای 

بـرای خانـواده خـود بخـرد، چون کسـی اسـت که صدقـه ای بـرای گروهـی نیازمنـد برده 

باشـد و اگـر خواسـت آنچـه را کـه بـه خانه بـرده اسـت بین آنـان تقسـیم کنـد، از دختران 

شـروع نمایـد، زیـرا هـر کـه دختر خـود را خوشـحال کنـد همانند آن اسـت که بنـده ای از 

اولاد اسـماعیل را آزاد کـرده باشـد« )طبرسـی، 14۳۲، ص۲۲1(.
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محبـت نبایـد مشـروط و نوبـه ای باشـد: ازآنجاکـه فرزنـد همواره بـه محبت پـدر نیاز 

دارد، نبایـد خدشـه ای بـه ایـن امـر وارد آیـد گرچـه از جهـت رفتار بدش مـورد تنبیـه قرار 

 اگر 
ً
گیـرد. همچنیـن پـدر نبایـد محبـت خـود را وسـیله نفـوذ در فرزند قـرار دهد که مثـلا

فـلان کار را انجـام دهـی، پـدر تـو را دوسـت نـدارد. چـه ایـن امـر اصـل طبیعـی محبت 

 کـودک بـا ایـن عمـل، 
ً
را مـورد تردیـد و در معـرض امـکان سـلب قـرار می دهـد و ثانیـا

معیارخوبـی و بـدی واقعـی کارهـا را به درسـتی نخواهد شـناخت چه فقط دوسـتی یا عدم 

 محبت مشـروط ممکن اسـت 
ً
دوسـتی پـدر را معیـار خوبـی و بـدی کارها می دانـد و ثالثا

کـودک را بـه تملق گویـی، فریبـکاری و دروغ گویـی سـوق دهد.

تربیـت اجتماعـی: پـدر به عنـوان حلقه اتصـال خانـواده با جامعـه، بیشـترین نقش را 

در تربیـت اجتماعـی فرزنـدان و ایجاد مهارت هـای اجتماعی در آنـان دارد. این مهارت ها 

شـامل: مهـارت داشـتن ارتبـاط بـا دیگـران، مهـارت خرگـوش دادن و همـدردی و ارتباط 

غیرکلامـی و مهـارت در تشـخیص احساسـات خویـش اسـت. محققـان مهارت هـای 

اجتماعـی را در پنـج طبقـه: همـکاری و کمـک به دیگـران، گفتار مناسـب )تقاضـا کردن 

و پاسـخ دادن آشـکار(، مسـئولیت پذیری، همدلـی )محبـت همدردی( و خویشـتن داری 

)صبـور بـودن و تحمـل کـردن( تقسـیم بندی کرده اند.

بـدون شـک خانـواده اولین نهادی اسـت که ایـن مهارت ها بایـد در آن کسـب و تجربه 

شـوند و پـدر به عنـوان مدیـر ایـن نهاد کـه وظیفـه سـامان دهی آن را بـه عهـده دارد، دارای 

نقشـی اساسـی اسـت. پیامبـر)ص( فرمودنـد: »حـق الولـد علـی الوالد ان یحسـن اسـمه و 

یحسـن ادبـه« )هنـدی، 1409، ج6، ص477(. اهمیت نقش پـدر در تربیت اجتماعی و 

ایجـاد مهارت هـای مربـوط بـه آن از چند زاویـه قابل توجه اسـت:

؛ پـدر بایسـتی مفاهیـم ایـن اصـول را بـه فرزنـد آمـوزش داده و مصادیـق خیـر، 
ً
اولا

احسـان، ایثـار، تعـاون، مشـارکت اجتماعـی و... را بـه کودک معرفـی نماید و بـا انتخاب 

شـیوه هایی مناسـب او را به سـوی ایـن ارزش هـا سـوق دهـد.

؛ پـدر به عنـوان مظهـر دانایـی و اقتدار از نظـر کودک، بایسـتی خود الگـوی برتر و 
ً
ثانیـا

معـرف رفتاری باشـد کـه کـودک را بدان دلالـت می کند.
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؛ پـدر بایـد بـا مراقبـت و نظـارت پیگیـر، زمینه تکـرار و تمریـن ایـن مهارت ها را 
ً
ثالثـا

فراهـم آورده و بـا گرفتـن بازخوردهـای مناسـب، ایـن مهارت هـا را در کـودک تقویـت و 

نهادینـه نمایـد. همچنیـن در سـنین بالاتر، تبیین درسـتی و نادرسـتی کارها زمینه مناسـبی 

را بـرای ارتـکاب رفتـاری خاص پدیـد می آورد. پـدر باید چنیـن تصور و شـناختی را برای 

فرزنـد پدیـد آورد. در اینجـا بـه مـواردی چنـد در رابطه بـا وظیفه پـدر در ارتباط بـا تربیت 

اجتماعـی فرزنـد، اشـاره می کنیم:

مشـورا با فرزردان و سـپردن مسـئولیت به  ران: یکـی از راه های تربیـت اجتماعی 

فرزنـدان، نقـش دادن بـه آنـان در تصمیم سـازی ها و پذیـرش مسـئولیت ها و ایفـای آن 

اسـت. پیامبر)ص( فرمودند: »الولد سـید سـبع سـنین وعبد سـبع سـنین و وزیر سبع سنین« 

)حـر عاملـی، بی تـا، ج1۵، ص19۵(. در این حدیث، فرزند در هفت سـال سـوم به عنوان 

وزیـر، یعنـی کسـی که می توانـد مسـئولیتی را بپذیرد و به عنوان مشـاور مورد مشـورت قرار 

گیـرد، معرفی شـده اسـت. بدیهی اسـت لازمـه چنین نام گـذاری، تربیـت و آمادگی فرزند 

بـرای پذیـرش مسـئولیت در دوره قبـل از آن اسـت یعنـی دوره ای کـه بهتریـن زمـان بـرای 

آموزش هـای لازم نیز محسـوب می شـود.

مشـورت پـدر بـا فرزندان و لحـاظ رأی و عقیده آن هـا، نوعی جلب مشـارکت آنان بوده 

و موجـب رشـد شـخصیت آنـان می گـردد چه بـا این کار احسـاس مفیـد بودن و مسـتقل 

بـودن کـرده و راه مبـارزه بـا مشـکلات و یافتـن راه حـل بـرای آن ها در آنان شـکوفا شـده و 

اعتمادبه نفـس در ایشـان تقویـت می گردد.

همچنیـن پـدر بـا سـپردن برخی مسـئولیت های مربـوط به خانـواده و یا امور شـخصی 

خـود فرزنـدان بـه آن هـا به تناسـب سنشـان آن هـا، می توانـد روحیـه کار و فعالیـت، مؤثر 

بـودن، نظـم و انضبـاط را در آن ها به وجـود آورده و حـس مسـئولیت پذیری و مهارت های 

تصمیم گیـری را در آن هـا تقویـت نماید.

یـاری  کـردن در انتخـاب دوسـت: انتخـاب دوسـت و حضـور در جمـع دوسـتان و 

گروه هـای همسـال بـرای تربیت اجتماعـی فرزندان لازم اسـت، زیـرا در این ارتبـاط، آثار 

رفتـار خـود با دیگران را مشـاهده کـرده و به تنظیم آن هـا می پردازند و در این دادوسـتدهای 
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تجربـی، پایه هـای رفتارهـای اجتماعـی آنـان اسـتحکام می یابد.

پـدران وظیفـه دارنـد فرزنـدان خـود را بـا معیارهـا و ضابطه هـای دوسـت خـوب آشـنا 

نماینـد و از تحمیـل مصداق هـا بـه آن هـا بپرهیزند. نقـش پـدران در این رابطه شـبیه نقش 

نجات دهنـده غریـق اسـت کـه مانـع شـنا کـردن کسـی نمی شـود ولـی مراقبـت می کنـد 

تاکسـی هـم غرق نشـود.

در روایـات، معصومیـن)ع( بـه زیبایی خطاب به فرزندانشـان معیارهـا و ضوابط انتخاب 

دوسـت را بـه همـراه دلایـل آن هـا ارائـه کرده انـد کـه ایـن خـود نیـز در زمینه سـازی ارائـه 

ارزش هـا قابل دقت اسـت.

امـام سـجاد)ع( فرزندشـان را از دوسـتی بـا پنـج گروه بر حـذر داشـته و فرموده انـد: »با 

آدم دروغ گـو دوسـتی مکـن، چه او مانند سـرابی اسـت کـه مطالب را برخلاف واقع نشـان 

می دهـد، دور را نزدیـک و نزدیـک را دور جلوه گـر می سـازد. از رفاقـت بـا فـرد فاسـق و 

گناهـکار اجتنـاب کـن، زیرا چنین کسـی تو را به بهـای یک لقمه یا کمتر از آن می فروشـد. 

از رفاقـت بـا شـخص بخیـل پرهیز کـن کـه او در ضروری ترین مواقـع نیازمندی بـه او، تو 

را واگـذارد. از دوسـتی بـا شـخص ابلـه نیـز بـر حـذر بـاش کـه می خواهـد تـو را کمـک 

کنـد، ولـی ضـرر می زنـد. از مصاحبـت باکسـی کـه قطـع رحم کـرده نیـز بر حـذر باش 

کـه چنیـن شـخصی در کتاب خـدا مورد لعـن و نفرین قرارگرفته اسـت« )کلینـی، 1۳6۵، 

ص۲77-۲76(. ج۲، 

آمـوزش احتـرام بـه دیگـران و برخـورد سـالم: پـدر بایسـتی ایـن حقیقـت را در عمـل 

بـه فرزندانـش نشـان دهـد که دیگـران نیز هماننـد آنـان دارای شـخصیت و آبرو هسـتند و 

همچنـان کـه آنان نمی پسـندند مورد تمسـخر و تحقیـر قرار گیرنـد، دیگر افـراد جامعه نیز 

 همیـن انتظـار را دارند.
ً
متقابـلا

پـدر بایـد مراقبـت نماید کـه احتـرام به دیگـران و اصـول همزیسـتی، در روابـط فرزند 

بـا والدیـن، بـرادران، خواهران و دوسـتان او شـکل گرفته و نسـبت بـه دیگران تعمیـم یابد.

پـدر بایـد بـه فرزنـد خـود بیامـوزد کـه پـاره ای از رفتارهـای خـوب یـا بـد دیگـران 

ماسـت. خـود  بـد  یـا  خـوب  برخوردهـای  و  رفتارهـا  بازتـاب  و  عکس العمـل 
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لقمـان حکیـم بـه فرزند خـود فرمـود: »فرزنـدم، مردم را دشـنام مده که سـبب دشـنام 

پـدر و مـادر خود گـردی« )مفیـد، بی تـا، ص۳۳6(.

بسـیاری از مظاهـر احترام بـه دیگـران در روایات معصومیـن)ع( خطاب به فرزندانشـان 

کیـد قرارگرفتـه اسـت از جملـه: پیشـی جسـتن در سـلام، مصافحه کـردن قبل از  مـورد تأ

کلام، گفتـار نیکـو بـا مردمـان، امانت داری، احسـان به دیگـران و بزرگ شـمردن آن، عفو، 

راسـت گویی، خوش خلقـی و پرهیـز از مـواردی چـون عجـب و تکبـر، جدال، اسـتهزاء و 

تحقیـر افـراد و ظلـم و تجاوز بـه حریم دیگـران و ...

علـی)ع( در پرهیـز از تحقیـر دیگـران به فرزند خـود امام حسـن)ع( فرمودند: »ای پسـر، 

هرگـز کسـی را کـه می بینـی کوچـک مشـمار، اگـر بزرگ تـر از توسـت پـس او را پـدرت 

بشـمار و اگـر همسـال توسـت بـرادر بشـمار و اگـر کوچک تـر از توسـت او را فرزنـد خود 

محسـوب کـن« )هنـدی، 1409، ج16، ص۲17(.

مجهـز نمـودن فرزنـدان در برابـر افـکار: پـدر بایـد فرزنـد خـود را بـا معـارف صحیح 

دینـی آشـنا کـرده و مـرز خوبی و بدی را برای او روشـن سـازد تـا در ورود بـه اجتماع برای 

رویارویـی و مقابلـه افکار انحرافی آمادگی داشـته و تحـت تأثیر قرار نگیـرد. امام صادق)ع( 

فرمودنـد: »بـه آموختـن روایـات اسـلامی )و معـارف صحیـح دینـی( بـه نوجوانـان خود 

مبـادرت کنیـد، قبـل از آن کـه گروه هـای انحرافـی بر شـما نسـبت به آنـان پیشـی بگیرند« 

)کلینـی، 1۳6۵، ج6، ص47(. امـا بسـتری کـه می تواند این آشناسـازی بـه معارف دینی 

در آن محقـق شـود آن اسـت کـه فرزنـدان اجـازه یابنـد سـؤالات خـود را مطـرح نمـوده و 

بـا گشـاده روی و زبـان خـوب، جواب هـا را دریافـت کننـد. ایـن نکتـه ظریـف تربیتی در 

سـیره عملی پیشـوایان دینی، فراوان نقل شـده اسـت )مجلسـی، 140۳، ج70، ص18۲؛ 

صـدوق، 1۳61، ص401؛ صـدوق، 1۳87، ص176(.

تشـویق بـه پیشـی گرفتـن در انجـام کارهای خیـر و تمرین صبر بـر مشـکلات: از امام 

موسـی کاظـم)ع( نقل شـده اسـت کـه: روزی پدرم دسـت مـرا گرفـت و فرمـود: »فرزندم، 

پـدرم محمـد بـن علی نیـز روزی دسـت مـرا گرفـت و فرمـود:« پـدرم علی بن الحسـین 

دسـت مـرا گرفـت و فرمـود: فرزندم، هرکـس از تو کار خیری خواسـت برایـش انجام بده، 
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اگـر او اهـل آن باشـد تو بـه مقصود رسـیده ای و اگر اهلش نباشـد، تو خود شایسـته و اهل 

آن خواهـی بـود )حرعاملی، بی تـا، ج11، ص۵۲8(.

همچنیـن پـدر باید به تناسـب و به تدریج، تجربیـات خود را در راه برخورد با مشـکلات 

در اختیـار فرزنـدان قـرار دهـد و بـا هدایت تدریجـی آنان بـه صحنه های زندگـی زمینه ای 

فراهـم آورد تـا آنـان در برخـورد بـا سـختی ها و ناملایمـات خـود را نباختـه و احسـاس 

شکسـت ننمایند.

تمریـن فرزنـدان بـر صبـر و مقاومـت هـدف دار در برابر مشـکلات نیـز از وظایف پدر 

بـه شـمار می آیـد. در روایات به این نکته اشـاره شـده اسـت که خوب اسـت کـودک را در 

کوچکـی با سـختی ها آشـنا نمـود تا در بزرگـی صبـور و بردبار بـار آید )حرعاملـی، بی تا، 

ج۵، ص1۲6(.

ازایـن رو بایـد اجـازه داد در مـواردی فرزنـدان، خـود بـا مشـکلات روبـه رو شـده و بـا 

ابتـکار خـود موانـع را از سـر راه بردارنـد تـا به این ترتیـب اراده آنـان در مقابله با مشـکلات 

گردد. تقویـت 

همچنیـن تمریـن فرزندان بـه تفکر در امور و تدبر و دوراندیشـی در آثـار و عواقب آن ها 

کـه موجب پیشـگیری از بسـیاری مشـکلات می شـود، از وظایف اساسـی پـدر در تربیت 

اجتماعـی فرزنـد به شـمار می آید.

علـی)ع( در وصیتـی به فرزندشـان امام حسـن)ع( فرمودند: »تعمق و دوراندیشـی پیش از 

عمـل، تو را از پشـیمانی ایمن می دارد« )ابن شـعبه حرانـی، 1404، ص86(.

تربیـت دینـی و مذهبـی: سـجایای اخلاقـی با تمـام منزلتـی که دارنـد اگر بـر نهج و 

اسـاس ایمـان مذهبـی نباشـند مانـع سـقوط بشـر نخواهند شـد. امـام سـجاد)ع( در رابطه 

بـا وظیفـه پدر نسـبت بـه این گونـه از تربیـت فرزنـد می فرماینـد: »... و انک مسـئول عمّا 

ولیتـه بـه من حسـن الادب والدلالة علـی ربه...«) ابن شـعبه حرانـی، 1404، ص۲6۳(. 

وظیفـه پـدر در ایـن رابطه در سـه مرحلـه قبـل از ولادت، دوران ولادت و نـوزادی و بعد از 

آن، قابل بررسـی اسـت.

تربیـت دینـی قبـل از ولادت: از دیـدگاه اسـلام، وظیفـه پـدر در ایـن مرحلـه، دقت در 
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انتخـاب همسـر شایسـته، شـرایط انعقـاد نطفه، توجـه به دوران حسـاس جنینی اسـت که 

هریـک از ایـن مـوارد در بخـش زمینه هـا، موردبررسـی قـرار گرفت.

تربیـت دینـی در دوران ولادت و نـوزادی: ازآنجاکه اسـلام، برای نـوزاد فطرت توحیدی 

قائـل اسـت، دسـتورات اسـلام در تربیـت کـودک مبتنـی بـر نگـرش خـاص او نسـبت به 

انسـان اسـت. ازاین جهـت از همـان آغاز تولـد دسـته ای از وظایف تحت عنوان مسـتحب 

و واجـب را مطـرح نمـوده اسـت کـه پـدر به عنـوان رئیس خانـواده و ولـی کـودک پیش از 

هرکـس دیگـر بایسـتی بر حسـن اجرای آن هـا نظارت داشـته و یا آن هـا را اجـرا نماید. این 

از: عبارت اند  وظایـف 

الـف( تلقیـن شـعائر دینـی بـه نـوزاد، شـامل: گفتـن اذان درگـوش راسـت و اقامـه در 

گـوش چـپ نـوزاد در لحظـات اولیـه تولـد، گام بـرداری )تحنیک( بـه آب فـرات و تربت 

سیدالشـهدا)ع(، غسـل مولـود، نهـادن نـام نیکـو کـه در روایـات از حقـوق فرزند بـر پدر و 

به عنـوان اولیـن نیکی پدر در حق فرزند از آن نام برده شـده اسـت )نجفـی، 1۳9۲، ج۳1، 

ص۲۵1-۲۵4؛ حرعاملـی، بی تـا، ج1۵، ص1۳6(.

ب( برگـزاری آداب ورسـوم دینـی در روز هفتـم ولادت نـوزاد شـامل: تراشـیدن مـوی 

سـر نـوزاد و هـم وزن آن طـلا یـا نقـره صدقـه دادن، ختنه کـردن نوزاد پسـر، ولیمـه دادن و 

عقیقـه کردن )نجفـی، 1۳9۲، ج۳1، ص۲۵8-۲60؛ شـهید ثانی، بی تـا، ج۵، ص447 

و 448؛ امـام خمینـی، 1۳90، ج۲، ص۳10(.

دوران  در  نـوزاد  مـادر  روانـی  و  امنیـت روحـی  از وضعیـت معیشـتی،  مراقبـت  ج( 

شـیردهی، زیـرا کـه آرامش و شـادابی مـادر به هنـگام تغذیه کـودک، اثـر انکارناپذیری در 

رشـد جسـمی و روانـی مطلـوب کـودک خواهـد داشـت.

د( فراهـم آوردن امـکان تغذیـه نـوزاد بـا شـیر مـادر به عنـوان یـک حـق طبیعـی بـرای 

فرزنـد، چراکـه مـادر موظف نیسـت به صـورت رایگان بـه نوزاد شـیر دهد، بلکـه می تواند 

مطالبـه اجـرت کنـد. درصورتی کـه خـود فرزند مالی نداشـته باشـد، اجرت بـر عهده پدر 

خواهـد بـود چـه، فرزنـد واجـب النفقه پـدر محسـوب می شـود )نجفـی، 1۳9۲، ج۳1، 

ص۲7۵-۲7۲(.
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ه( انتخـاب دایـه مناسـب بـرای شـیردهی زمانـی کـه دسترسـی بـه مـادر نـوزاد وجـود 

نداشـته باشـد و یـا بـه لحـاظ عدم سـلامت کامـل جسـمانی یـا عقلی و یـا اعتقـادی او، 

امـکان شـیردهی نیسـت و یـا مـادر نمی خواهـد بـه کـودک خـود شـیر دهـد. در روایـات 

سـفارش شـده اسـت که دقت شـود دایـه ای بـرای شـیر دادن انتخاب گـردد که مسـلمان، 

عاقـل، زیبـا، خوش اخـلاق، سـالم و عفیـف باشـد، هرچنـد مـزد اینـان بیشـتر از دیگران 

باشـد، چـون در کیفیـت پـرورش فرزنـد تأثیـر دارد و همچنیـن از شـیر دادن نوزاد توسـط 

زنـان احمـق و ابلـه، بداخـلاق و بددهـن و آنـان کـه دارای انحـراف اخلاقـی و اعتقـادی 

هسـتند و یـا بیمـاری روانـی دارنـد، نهی شـده اسـت )حرعاملـی، بی تـا، ج1۵، ص188 

.)189  -

تربیـت دینـی بعـد از دوران نوزادی: از سـال دوم بـه بعد حس کنجکاوی کودک سـبب 

می شـود کـه همـواره از سرچشـمه و علـل چیزهـا پرسـش کنـد و در ایـن زمـان، بهتریـن 

آمادگـی بـرای پذیـرش ایمـان و مسـائل مذهبـی وجـود دارد. پدر بایسـتی زمینه مناسـب 

بـرای پاسـخ های صحیـح و متناسـب بـا بیانـی قابل فهـم، جـذاب و محبت آمیـز بـه ایـن 

چاره جویی هـای کـودک را فراهـم آورد تـا تصویـری شـفاف، مثبـت و امیدوارکننـده از 

مفاهیـم مذهبـی و به خصـوص خداونـد، صفـات او و نعمت هایش در ذهن کـودک ایجاد 

شـود. پـدر بایـد کودک خـود را با پدیـد آوردن فضاهای مناسـب، به تفکر در آثـار خداوند 

عـادت دهـد و بهتریـن راه بـرای ایـن امـر، بـردن کـودک در دامـن طبیعـت، بـه پارک های 

حیات وحـش و موزه هـای طبیعـی و... اسـت.

لقمـان حکیـم بـه فرزندش فرمـود: »پسـرم، ... در ملکوت آسـمان ها و زمیـن و کوه ها 

و آنچـه را خداونـد آفریـده؛ بسـیار بیندیـش؛ چه ایـن امر بیدارکننـده قلب توسـت )مفید، 

بی تـا، ص۳40(.

تغذیـه حـلال و طیـب: پـدر به عنـوان مسـئول تأمیـن معیشـت همسـر و فرزنـدان باید 

نهایـت دقـت را در کسـب درآمـد حـلال و ورود لقمـه پـاک و حلال بر سـر سـفره زندگی 

خـود داشـته باشـد. کوتاهـی در ایـن زمینـه آینـده معنـوی، اخلاقی و رفتـاری فرزنـدان را 

بـه مخاطـره می افکنـد. آمـوزش مبانـی اعتقـادی: در روایـات، آمـوزش جملـه تهلیـل در 
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سه سـالگی، آمـوزش شـهادت بـه رسـالت رسـول اکـرم)ص( در ۳/۵ سـالگی و تمریـن 

صلـوات از 4 تـا ۵ سـالگی، آموزش دسـت چپ و راسـت از ۵ سـالگی و آمـوزش قبله از 

6 سـالگی مورد تأکید قرار گرفته اسـت )مجلسـی، 140۳، ج101، ص94 - 9۵(. علاوه 

بـر توصیـه بـه آموزش شـعائر اعتقـادی، بر آمـوزش اسـتدلالی اصـول اعتقادی در سـنین 

کیـد شـده اسـت )نهج البلاغه، نامـه ۳1(. بالاتـر نیـز تأ

آمـوزش عملـی فرایـض و آداب دینـی: پـدر بایـد به تدریج و بـا صبـر و ملایمت، عمل 

بـه احـکام را به طـور صحیـح و ملموس بـه فرزندان نشـان دهد تـا در راه فراگیـری احکام، 

دچـار شـبهه نشـوند و چه زیباسـت کـه به همـراه این آمـوزش عملی، فلسـفه ایـن احکام 

را تـا حـد ممکـن بـه آنـان متذکر شـود؛ چنان کـه در سـیره عملـی معصومین)ع( شـاهد آن 

هسـتیم )نـوری، 1407، ج1، ص۳08(.

در روایـات، آمـوزش رکـوع و سـجده از 6 سـالگی و تمریـن نمـاز و بیـدار شـدن برای 

سـحری از 7 سـالگی سـفارش شـده است.

پـدران بایـد بدانند کـه عبادت بایـد در ظرف محبت ریشـه گیرد و با معرفت رشـد کند 

تـا بـه عبودیـت برسـد. ازایـن رو خشـونت های بی جـا و تحمیل هـای سـنگین در آمـوزش 

امـور دینـی و بخصـوص نمـاز، ثمـره ای جز سـطحی شـدن و بی علاقگی فرزنـدان در پی 

نخواهد داشـت.

ازاین روسـت کـه امـام سـجاد)ع( بـه کودکانی که نـزد او بودنـد، می فرمود کـه نماز ظهر 

و عصـر و مغـرب و عشـاء را باهـم بخواننـد و علـت ایـن امـر را چنیـن می فرمود کـه: این 

عمـل برای آن ها سـبک تر و بهتراسـت و سـبب می شـود که بـه خواندن نماز پیشـی جویند 

و بـرای خوابیـدن یـا سـرگرم شـدن بـه کار دیگـر، نمـاز را ضایع نسـازند )نـوری، 1407، 

ج1۵، ص16(.

پـدر خـود بایـد نمونـه عملـی آراسـتگی بـه فضایـل اخلاقـی بـوده و فرزنـدان را نیـز به 

ایـن امـور تشـویق کـرده و تمرین و عـادت دهد. امـوری نظیر کمـک به دیگران، گذشـت، 

امربه معـروف و نهـی از منکـر، صدقـه و انفـاق در راه خـدا و ... حضرت رضـا)ع( به محمد 

بـن عمـر بن یزیـد که دو پسـرش را از دسـت داده بود و پسـر خردسـالی برایش مانـده بود، 
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فرمـود: »از طـرف او صدقـه بده، گوید: همین که خواسـتم برخیـزم و از حضورش مرخص 

شـوم بـه من فرمود:« دسـتور بـده تا فرزند خردسـالت به دسـت خودش قطعه نانـی یا چیز 

دیگـری صدقه دهد، اگرچه بسـیار کـم باشـد...)حرعاملی، بی تـا، ج6، ص۲61(.

پدر بایستی در امر تربیت دینی به اصول زیر توجه داشته باشد:

اصل آگاهی و معرفت و بیان مسائل برحسب توانایی فرزند؛. 1

اصل تدریج در آموزش نظری و عملی مفاهیم دینی؛. ۲

ذکر . ۳ و  دینی  مراکز  و  مذهبی  اجتماعات  در  شرکت  با  که  احساس  و  شور  اصل 

داستان های مذهبی حاصل می گردد؛

اصل مراقبت بر اعمال و رفتار دینی خود که در ایجاد عادات مذهبی و میل به عبادت . 4

در فرزند بسیار اهمیت دارد؛

اصل تقارن و هم زمان کردن تربیت مذهبی با وقایع، اعیاد و شعائر دینی و مذهبی. . ۵

پدر به عنوان رئیس خانواده باید در بزرگداشت اعیاد مذهبی نظیر عید فطر، قربان، 

غدیر و روز جمعه بکوشد و با دادن هدایایی به فرزندان در این روزها، آنان را خشنود 

کرده و در کنار آن به تبیین فضیلت این ایام بپردازد )نوری، 1407، ج6، ص99(؛

اصل اعتدال یعنی اینکه هرگز نباید پرورش مذهبی برای کودک مشقت داشته باشد؛. 6

اصل پیرایش محیط خانه از بدآموزی ها و عوامل انحرافی.. 7

وفـای بـه عهـد: رعایـت عدالـت در مـورد فرزنـدان عمـل کـردن بـه وعده هایی اسـت 

کـه بـه آنـان می دهیـم، وفای بـه عهـد از نشـانه های ایمـان اسـت، و خداوند به آن بسـیار 

سـفارش کـرده اسـت. »و اوفـوا بالعهـد ان العهد کان مسـؤلا« به عهد خویش وفـا نمایید 

کـه البتـه از عهـد و پیمان سـؤال می شـود )اسـرا، آیـه ۳4(. وظیفـۀ والدین اسـت که وعده 

خـود بـه فرزندانـش را جامعـه عمل بپوشـاند. عمل به وعـده، آثار بسـیار نیکـو و مثبتی بر 

فرزنـدان و خانـواده دارد. وفـا به عهـد باعث اعتمـاد، محبـت، تحکیم روابـط خانوادگی، 

حفـظ حیثیـت و تحکیم مبانی تربیتی می شـود )شـریفی خوانسـاری، 1۳86، ص۲18(.

دسـتور اسـلام بـرای پـدران و مـادران، عملـی کـردن وعده هایـی اسـت کـه آنـان بـه 

فرزنـدان خـود می دهنـد؛ زیـرا با عمـل کردن بـه وعده هـا شـخصیت فرزنـدان خویش را 
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تحقیـر کـرده و بـه آنـان درس دروغ گویـی می دهنـد و بـا گفتار بی عمـل خود سـخنانی را 

کـه در آینـده خواهنـد گفـت، از پیـش بی اعتبار می سـازد و بی شـک، این شـیوه سـلوک با 

فرزنـدان در روایـات مـردود شـمرده اسـت )مروجـی طبسـی، 1۳8۳، ص74(.

فرزنـدی که از والدین خـود، به ویژه پدر، بدعهدی ببیند، او را فردی فریبکار می شـمارد 

و رفته رفتـه از وی بیـزار می گـردد. به این ترتیـب، او نسـبت بـه والدین بی اعتماد می شـود و 

حتـی اعتقاد او نسـبت به اصول انسـانی و اسـلامی سسـت می گردد. بیـان مطالب تربیتی 

و الفـاظ زیبـا و فریبـا، هرگـز نمی توانـد جبران کننـده زشـتی خلف وعده شـود و اثـر آن را 

از دهـن حسـاس و تزبیـن فرزنـد بزدایـد )شـریفی خوانسـاری، 1۳86، ص۲۲0(. پیامبر 

 فقـوا لهم فانهم 
ٌ
اکـرم)ص( می فرمایـد: »احبـوا الصبیـان و ارحموهـم و اذا وعدتموهم شـیا

لا یـدرون الا انکـم ترزقونهم.« )حلـی، بی تـا، ص88(؛ فرزندانتان را دوسـت بدارید و با 

آنـان از روی محبـت و شـفقت رفتـار نماییـد؛ و اگـر وعـده ای بـه آن دادید، بـه وعده خود 

عمـل کنیـد، زیـرا آنـان روزی خود را به دسـت شـما می بینیـد. امـام علـی)ع( از پیامبر )ص( 

نقـل می کنـد کـه فرمـود: »إذا وعد احدکـم صبیـه فلینجـز.« )مجلسـی، 140۳، ج101، 

ص7۳(؛ هـر یـک از شـما، اگـر بـه فرزند خود وعـده ای می دهـد بدان وفـا کند.

حـارث اعـور از علـی)ع( نقل می کند کـه فرمود: »عن علی علیه السـلام قـال لا یصلح 

مـن الکـذب جـد و لا هزل و لا ان یعـد احدکم صبیهُ ثـم لا یفی له ان الکـذب یهدی الی 

الفجـورِ و الفجـورَ یهـدی الی النـار.« )صـدوق، 1۳76، ص419(؛ دروغ گفتن شایسـته 

نیسـت، به جد باشـد یا به شـوخی و سـزاوار نیست کسـی از شـما وعده های به فرزندانش 

بدهـد و بـه آن وفـا ننمایـد، دروغ گویی به تبهـکاری می انجامد و تبهکاری بـه آتش دوزخ، 

از نظـر روانـکاوی، کـودک به یک جلب اعتمـاد و اطمینان، نیـاز دارد و از آن مرکز ترحم و 

 احسـاس نیاز می نمایـد، پدر و مـادر باید در عمـل، یا فرزندانشـان صادق 
ً
تلطـف شـدیدا

باشـند و تخلف در کارشـان نسـبت به فرزند اعمال ننماید و اعتماد فرزندانشـان را نسـبت 

بـه خود جلب و حفظ نمایند )موسـوی راد لاهیجـی، 1۳77، ص18۳(.

 بـه 
ً
از مجمـوع ایـن چنـد روایـت اسـتفاده می شـود کـه اگـر وعده هـای دادیـد حتمـا

آن وفـا کنیـد؛ زیـرا آثـار منفـی خلـف وعـده نسـبت بـه بـزرگ و کوچک یکسـان اسـت. 
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همان گونـه کـه شـما از خداوند و حتـی از بندگان او انتظـار ندارید که به وعده هایشـان وفا 

نکننـد، کـودکان نیـز، انتظـار ندارنـد کـه به وعده هـای که بـه آنـان می دهید عمـل نکنید. 

در روایـات وفـا نکـردن بـه این قبیـل وعده ها، تجـاوز به حقوق کودک محسـوب می شـود 

و چـون کـودک نمی توانـد از حـق خـود دفـاع کند، زیر پا گذاشـتن حـق او خشـم الهی را 

بـر خواهـد انگیخت کـه خداوند پشـتیبان محرومـان و ناتوانان اسـت.

در اثـر وفـا نکـردن بـه وعده هـای دروغیـن، دریچـه ای بـه روی فرزنـدان خـود بـاز 

می کنیـد کـه اولین دسـت آورد آن، پیدایـش روحیه نفـاق و دروغ گویی در کودکان اسـت؛ 

زیـرا کـودکان، بیشـتر از سـیره عملـی والدیـن درس می گیرند تا سـخنان آن ها و بـه ترتیب 

احسـاس می کننـد کـه دروغ گفتن زشـت نیسـت و وفای به عهـد و پیمان ضروری نیسـت 

و هیـچ مانعـی نـدارد کـه بـرای حفـظ ظاهـر و نشـان دادن عنایـت خویـش بـه دیگـران، 

وعده هـای بـه آن هـا بدهیـم، امـا بـا هـزار بهانـه و معذرت خواهـی امـروز و فـردا کنیـم و 

سـرانجام نیـز از عملی کـردن وعده هایمان شـانه خالی کنیـم. بی تردید این گونـه رفتارهای 

ناپسـند زمینه سـاز گوناگـون کـودکان و سـبب دوری آن ها از پاکـی و صداقـت خواهد بود 

)مروجـی طبسـی، 1۳8۳، ص76، 7۵(.

برخـی پژوهش هـا نشـان داده کـه نـوع ارتبـاط کـودک بـا خداونـد، تحـت تأثیـر نحوه 

ارتبـاط والدیـن بـوده اسـت. پیـش از آن کـه کـودک بـا مفهـوم خـدا آشـنا شـود، والدین، 

نقـش  تعبیـری  بـه  و  را رب و صاحب اختیـار خـود می دانـد  مـادر  و  پـدر  به خصـوص 

خداونـدی بـرای وی قاتـل اسـت )و بـه همیـن دلیـل، والدیـن خـود را بی عیـب و نقص و 

دارای همـه کمـالات و فضایـل می دانـد و حتی تصور هـم نمی کند که آنـان، دارای عیب و 

نقـص باشـند(. حـال اگـر والدین بـه وعده هایی که بـه کودک خـود داده اند، عمـل نکنند، 

گاه، در آینـده، رابطه او با  او خلـف وعـده را به مفهـوم خداوندی تسـری می دهد و ناخـودآ

 در حدیث شـریف نیز تعطیلـی آمده که 
ً
خداونـد را تحـت تأثیـر منفی قرار می دهـد. اتفاقا

بـه ایـن حقیقـت اشـاره دارد: »آنان تصـور می کنند شـما به آن هـا می دهیـد«. آن مفهومی 

کـه از خداونـدی بـرای کـودک، قابل فهـم اسـت »روزی رسـانی« اسـت و روزی رسـانی 

در نظـر او، برابـر بـا خداونـدگاری اسـت. حـال اگـر از خداونـدگار کـودک خـود، خلف 
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وعـده ببیند نسـبت بـه خداوند و جایـگاه او، همواره بدبیـن می گردد )ری  شـهری، 1۳88، 

ص۲۳1(. پـدران فهیـم و هوشـیار بایـد بـه این روایـات و نکاتی کـه بیان شـود توجه ویژه 

داشـته باشـد کـه هیچ وقـت وعده دروغ بـه فرزندانشـان ندهند و اگـر به فرزندانشـان وعده 

 بایـد بـه آن وعده هـا عمل کنـد تا فرزنـدان به پـدر اعتمـاد کامل پیـدا کنند و 
ً
دادنـد حتمـا

او را فـرد دروغیـن فـرض نکند.

ضرورت ها
1. احتـرام بـه فرزنـد و تکریـم او: اندیشـه غلـط ابـزار انـگاری کـودکان به ویـژه از ناحیـه 

پـدران، تکریـم فرزنـدان را تهدید می کنـد و مراعات احترام کودک از بسـیاری آسـیب های 

روانـی پیشـگیری کـرده و حـس خدابـاوری و اعتمادبه نفـس را در کـودکان کـه در ارتبـاط 

اجتماعـی آینـده آنان بسـیار مهـم اسـت، تقویـت می نماید.

پیامبـر)ص( فرمودنـد: »اکرمـوا اولادکم و احسـنوا آدابهـم یغفرلکـم« )حرعاملی، بی تا، 

ج1۵، ص19۵(.

در روایـات، مصادیـق فراوانـی از احتـرام بـه کـودکان مـورد تصریـح قرارگرفته کـه باید 

مـلاک عمـل پدران قـرار گیرد؛ مصادیقـی از قبیل سـلام به کـودکان، پیامبـر)ص( فرمودند: 

پنـج چیـز اسـت که تـا مرگ، تـرک نکنـم... و سـلام دادن بر کـودکان تـا این رفتـار بعد از 

مـن در میان مسـلمانان سـنت گـردد )مجلسـی، 140۳، ج76، ص10(. 

همچنیـن محترمانـه نـام بـردن از فرزنـد و او را بـه اوصـاف و لقب هایـی کـه حاکی از 

مهـر و محبـت و یـادآور خیـر و فضیلـت هسـتند، صـدا زدن. این عمـل علاوه بر تشـدید 

روابـط مهرآمیـز، شـخصیت کـودک را بـه خـوب بـودن و به رشـد و کمال سـوق می دهد. 

برخـورد محترمانـه بـا کـودکان در مجالـس و در حضـور دیگران نیـز در روایات سـفارش 

شـده اسـت. در این رابطـه پیامبـر)ص( فرمودند: »هرزمـان که فرزندتـان را نـام می برید، به 

کرامـت ایـن کار را انجـام دهیـد و در مجلـس بـرای او جـا بـاز کنیـد و بـر او چهـره درهم 

نکشـید« )حائـری، 1۳8۵، ج۲، ص۳74(.

از مصادیـق برجسـته احتـرام به کودک، احتـرام به مادر اوسـت. این امـر موجب تعادل 
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روانـی در فضـای خانـه شـده و خود نوعی آمـوزش ضمنی احتـرام به والدیـن و دیگران نیز 

محسـوب می شـود. پیامبـر)ص( فرمودنـد: »از حقوق فرزند بر پـدر خود آن اسـت که مادر 

وی را احتـرام و اکرام کند« )کلینـی، 1۳6۵، ج6، ص49(.

۲. ارتبـاط کلامـی مسـتمر، مثبـت و مؤثـر: زبـان دارای سـه کارکـرد مهـم ارتباطـی، 

هیجانـی و فکـری )کمـک به اندیشـیدن( اسـت که ایـن کارکردها بـه لحاظ تربیتـی دارای 

اهمیـت بسـیارند. مـواردی چنـد بایـد در ارتباط کلامـی در امـر تربیت مورد دقـت پدران 

قـرار گیرد:

1- ظرفیـت عقلی و احساسـی کودک رعایت شـود. ۲- کلام دوسـویه )گفتگو( باشـد 

تـا بازخـوردی در مـورد مثبت بـودن عملکرد خـود داشـته و در مخاطب نیز ایجـاد اعتماد 

نمایـد. ۳- کلام را محمـل هیجانـات منفـی )تحقیـر، ناسـزا گفتـن( در مقابـل فرزند قرار 

ندهـد، بلکـه آن را وسـیله انتقال پیام ها و عواطف مثبت )محبت، شـادی، خشـنود کردن( 

قـرار دهد. در سـرزنش نیـز باید کلام، مـؤدب و محترمانـه باشـد. 4- کلام را دچار تکرار 

مخـل و ممـل ننماید تـا امکان اثرگـذاری آن در آینده باشـد. ۵- ارتباط کلامی، مسـتمر و 

به جـا باشـد. بـا توجـه به ایـن امر اسـت کـه در رابطـه با کـودکان یتیـم توصیـه می کند که 

عـلاوه بـر خـوراک و پوشـاک آنـان بـه ارتباط کلامی پسـندیده بـا آنان نیـز دقت شـود: »وَ 

« ) نسـاء،  آیه ۵(.
ً
 مَعْرُوفا

ً
ـوْلا

َ
هُمْ ق

َ
ـوا ل

ُ
ول

ُ
سُـوهُمْ وَ ق

ْ
وهُـمْ فیهـا وَ اک

ُ
ارْزُق

۳. دانش افزایـی پـدران در امـر تربیـت: ازآنجاکـه بـدون آگاهی از ارزش ها و شـناخت 

مصادیـق آن هـا در هـر روزگار، امـکان تأدیـب وجـود نـدارد، لـذا پـدران بایسـتی خـود را 

همـواره در معـرض آموزش هـا و مشـاوره های تربیتـی قـرار دهند تـا هم در بعد شـناختی، 

خـود را رشـد دهند و هـم در بعد رفتاری، مهارت های لازم را کسـب نمایند. ازاین روسـت 

کـه پیامبـر)ص( فرمودنـد: »اعلمـوا الخیـر و ذکـروا بـه اهلیکـم فادبوهـم علی طاعـة  الله« 

)تمیمـی مغربـی، 1۳8۳، ج1، ص8۳(، و نیـز فرمودند: »علموا انفسـکم و اهلیکم الخیر 

و ادبوهـم« )هنـدی، 1409، ج۲، ص۵۳6(.

4. انتظـار به جـا از فرزنـد: پـدر بایـد همـواره مراقب باشـد کـه انتظاراتـش از فرزند در 

محـدوده اسـتعدادها و توانمندی هـای او باشـد و هرگز خواسـته های خود را بـر او تحمیل 
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نکنـد و نیـز فرزنـد خـود را با دیگـران مقایسـه ننمایـد؛ بنابراین پـدر آنچه را که کـودک در 

تـوان داشـته و انجـام داده بایـد بـا محبت از او بپذیـرد چه انتظـار بیش از توان کـودک او را 

بـه گناه، طغیـان و دروغ می کشـاند.

رسـول اکـرم)ص( فرمودنـد: »رحمـت خـدا بـر کسـی که بـه نیکـوکاری و خوب شـدن 

فرزنـدش کمـک کنـد«. راوی گوید بـه آن حضرت عرض کـردم: چگونه؟ فرمـود: »آنچه 

را کـه فرزنـد در تـوان داشـته و انجـام داده اسـت از او قبـول کنـد و آنچـه انجـام آن بـرای 

او سـنگین اسـت از او نخواهـد و او را بـه سـتم و بـدی و کار زشـت متهـم نسـازد و بـا او 

ناسـازگاری ننمایـد« )کلینـی، 1۳6۵، ج6، ص۵0(.

۵. زمان شناسـی و اسـتفاده از فرصت هـا: از مراتـب مدیریـت پـدر در خانـه، مدیریت 

زمانـی اسـت. در امر تربیت، زمان شناسـی بسـیار مهم اسـت. پـدر باید به نکاتـی در این 

 بدانـد کـه کودکـی زمینه مناسـب و مسـاعدی بـرای نهادینه شـدن 
ً
موردتوجـه نمایـد: اولا

بسـیاری از مسـائل اخلاقـی، اعتقادی و رفتاری اسـت.

علی)ع( در نامه ای به فرزندشـان امام حسـن)ع( می نویسـند: »فرزند عزیـزم در راه تربیت 

تـو از فرصت اسـتفاده کـردم و قبل از آن که قلب کودکانه ات سـختی بگیرد و اندیشـه ات به 

امـور دیگـر مشـغول گـردد، بـه تربیت تو مبـادرت کـردم و وظیفه پـدری را در حـق تو بجا 

آوردم...«)نهج البلاغـه، نامه ۳1(.

 پـدر بایسـتی بـر برنامه ریـزی بهینـه بـرای اوقـات فراغـت فرزنـدان و بهره گیـری 
ً
ثانیـا

آموزشـی و کسـب مهارت های اجتماعـی آنان در ایـن اوقات نظارت کنـد و میزان حضور 

خـود را بـا ایـن اوقـات، به تناسـب، تنظیـم نمایـد. تفریحـات و سـفرها و عبادت هـای 

 بـا بی اعتنایـی پـدران بـه هـدر 
ً
خانوادگـی فرصت هـای تربیتـی مناسـبی اسـت کـه غالبـا

 پـدر باید شـناخت صحیحـی از زمان و فضـای تربیتی کودک خود داشـته 
ً
می رونـد. ثالثـا

باشـد. علـی)ع( فرمودنـد: »آداب مخصـوص خودتـان را بـر فرزنـدان تحمیل نکنیـد، زیرا 

آنـان بـرای شـرایط و اوضـاع زمانـی، غیـر از اوضـاع و شـرایط زمانـی کـه شـما زندگـی 

 پـدر باید با 
ً
می کنیـد، خلـق شـده اند )ابـن ابـی الحدیـد، 1۳78، ج۲0 ص۲67(. رابعـا

توجـه بـه موقعیـت تربیتـی خـاص، رفتـاری مؤثـر و متناسـب بـا آن را ارائه دهـد. توجه به 
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تشـویق به جـا و هـدف دار به عنـوان ابـزاری مهـم بـرای ایجـاد و تقویـت رفتارهـای مثبت 

به ویـژه از سـوی پـدران، بسـیار حائـز اهمیـت اسـت. در برخـورد بـا رفتارهـای منفی نیز 

پـدر بایسـتی بـه مراحـل تربیتـی روش های اصـلاح رفتار، آگاهی و تسـلط داشـته باشـد. 

امـام موسـی کاظـم)ع( به فردی کـه از فرزند خود به ایشـان شـکایت کرد، فرمودنـد:« او را 

مـزن، بـا او قهـر کـن ولـی قهـرت طولانی نشـود )حلـی، بی تـا، ص79(.

نتیجه گیری
اسـلام در سیسـتم تربیتی خود در رابطه با کودک برای پدر نقـش ویژه و غیرقابل جایگزینی 

قائـل اسـت و پـدر را از ارکان و عناصـر اصلـی چنیـن سیسـتمی به شـمار مـی آورد و او را 

مسـئول ایجاد ارتبـاط، هماهنگی، هـدف داری و تمامیت این سیسـتم نیـز می داند.

الگـوی وظایـف تربیتـی پـدر در آیات و روایـات در مراحل مختلف رشـد کـودک و در 

ارتبـاط بـا گونه هـای مختلـف تربیـت، تبیین شـده و زمینه هـای لازم بـرای ایجـاد التزام و 

تسـهیل در اجـرای ایـن وظایـف و روش هـای مؤثـر ایفـای آن ها نیـز ارائه گردیده اسـت.

طـرح ایـن الگـوی مناسـب در سـطح جامعـه و در محیـط خانـواده از طریـق مراکـز 

فرهنگـی و رسـانه ها به ویـژه قبـل از ازدواج می توانـد بـه تحکیـم نقـش پـدران در تربیـت 

فرزنـدان، تکویـن تربیتـی کامـل، همگـون و هماهنـگ در محیـط خانـواده و تحویـل 

انسـان های متعـادل و فعال به جامعه کمک کرده و از ایجاد مشـکلات بسـیاری در سـطح 

خانـواده و اجتمـاع پیشـگیری بـه عمـل آورد.
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